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 راهنمای نگارش و ضوابط پذیرش مقاله 
آراء تفسیریوهش پژدوفصلنامۀ   نقد  از مطالعات در حوزۀ  عهده   نامۀ  انتشار آن دسته  دار 

آن   قرآنمطالعات   در  که  است  حدیث  جریان و  اندیشمندان،  نظری  تولیدات  و  ها  فکری  های 
فهم   در حوزۀ  اسلام  این    قرآنمکاتب مختلف جهان  ارزیابی شوند؛ خواه  یا  بازشناسی  کریم 

ها صرفاً کوششی برای  های قرآنی را دنبال کنند یا در آن موزه ساختار آتولیدات نظری فهم کلان 
 های مختلف دنبال شده باشد. بازنمون فهم مفردات و ترکیبات و آیات و سوره 

مقاله براین هر  زمینه پایه،  در  پژوهش  که  توسعه  ای  کند،  ارائه  را  ذیل  موارد  همچون  هایی 
( بازشناسی و  1شخیص داده خواهد شد:  سازی نماید، مطابق با رسالت مجله تدهد، یا بومی 

چون  های دینی )هم نقد آراء مفسران مسلمان در حوزۀ علوم و معارف مختلف ــ اعم از دانش 
شناسی، علم الاجتماع، جغرافیا...( ــ برپایۀ  چون علم النفس، زبان فقه، کلام...( و عرفی )هم 

روش  و  دانش رویکردها  در  آراء  نقد  و  بازخوانی  نوین  مختلف؛  های  کاربردی ۲های  سازی  ( 
 مطالعات قرآنی با پدید آوردن با زمینۀ تعامل آراء متفکران کهن مسلمان با علوم مختلف. 

 الف( محورهای موضوعی نشر مقالات 
پژوهش  تحریریۀ  هیأت  فوق،  رسالت  تحقق  با  برای  مقالاتی  نشر  از  تفسیری  آراء  نقد  نامۀ 

 کنند:  محورهای زیر استقبال می 
او  از    ل: محور  مختلف  ران  مفس  فهم  آراء  قرآنبازشناسی  بازشناسی  برای  کوشش  مثل   ،

انتساب   و  هویت  مسئلۀ  و  تفسیری  آراء  انتساب  اعتبارسنجی  عالمان،  و  دین  بزرگان  تفسیری 
 کتب تفسیری، یا بازشناسی و نقد آراء تفسیری عالمان مسلمان و احیاناً غیرمسلمان. 

دوم:   آراء  محور  خاستگاه  شکل بازشناسی  بر  مؤثر  عوامل  و  آن مفسران  مثل  گیری  ها، 
قرآن  و  اصولی  فقهی،  فلسفی،  عرفانی،  کلامی،  مبانی  بازخوانی  بازشناسی  مفسران،  شناختی 

نظریۀ تفسیری بزرگان دین و عالمان مسلمانان، بحث دربارۀ تأثیر مبانی، منابع و رویکردهای  
، تحول تفسیرها قرآنها از  تبارشناسی فهم   شناسی وکریم، و گونه   قرآنمفسران بر فهم ایشان از  

 های اجتماعی آن. در گذر زمان و زمینه 
بازشناسی تأملات مفسران مسلمان در شئون مختلف هستی و زندگی بشر،  محور سوم:  
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اندیشه هم بازشناسی  برای  کوشش  دینچون  و  های  اجتماعی،  فلسفی،  اخلاقی،  شناختی، 
بینروان  شناختی مفسران، اعم از نظریات نجومی،  های طبیعت ش شناسانۀ مفسران، بازشناسی 

کریم،    قرآنشناسانه در تفاسیر  های زبان ها، تحلیل شناسانه، طبی و امثال آن جغرافیایی، زیست 
 .قرآنشناختی در مقام فهم  های زیبایی پردازییا نظریه 

کو   قرآنفهم    محور چهارم: مثلًا  نوین،  دستاوردهای علمی  و  نظریات  پرتو  برای  در  شش 
تفسیر   منابع  بازفهم  نوین،  علمی  نظریات  پرتو  در  ران  مفس  آراء  تعدیل  یا  با    قرآننقد  کریم 

از رویکردها و روش بهره  آراء دینجویی  یا  و  های علمی  دربارۀ اصول  یا بحث  نوین،  شناختی 
 . قرآنمبانی کاربرد علوم نوین در فهم  

 ب( ضوابط شکلی 
 راء تفسیری مستلزم مراعات این ضوابط است: نامۀ نقد آپذیرش مقاله در پژوهش 

افزار مایکروسافت وُرد نوشته، و تنها از طریق سامانۀ مجله و بدون  در محیط نرم   ( مقاله 1
 ذکر نام مؤلفان ارسال شود. 

مطابق  ۲ نیز  سامانه  در  دقیقاً  و  شود  ارسال  جداگانه  فایلی  در  نویسندگان  مشخصات   )
نام و نام خانوادگی،    استاندارد مذکور در سامانه درج  الزامی است:  گردد. درج همۀ این موارد 

نوع  و  سمت  اشتغال،  محل  مؤسسۀ  یا  دانشگاه  نام  تحصیلی،  رشتۀ  علمی،  و    مرتبۀ  اشتغال، 
 تک مؤلفان، به همراه شمارۀ تلفن و نشانی مکاتبات پستی نویسندۀ مسئول. رایانامۀ تک 

بر عنو( مقاله به 3 بود  ها، درآمد، طرح مسئله،  ان، چکیده، کلیدواژه ترتیب مُشتمِل خواهد 
 بدنۀ مقاله، نتیجه، و منابع. 

کلمه دربارۀ زمینۀ بحث،    ۲۲5-150دربردارندۀ توضیحی است مختصر در حدود    چکیده 
 مسئلۀ بحث، رویکرد، روش و فرضیات و نتایج محتمل. 

ضرورت درآمد   بحث،  زمینۀ  از  فشرده  تبیینی  بر  است  مطالعمشتمل  نظری  آن،  های  در  ه 
در ضمن توضیح زمینه و    مفاهیم بنیادین بحث توضیح  جایگاه موضوع این مقاله در آن زمینه و  

 .ضرورت و جایگاه بحث 
حال در بارۀ موضوع زمینۀ  چه تا به شده بر آن بندیمروری است فشرده و دسته   طرح مسئله

ها که در  ی از میان آن ابهاممانده، سؤالاتها و ابهامات باقی اند، اشکالات آن دیدگاهبحث گفته 



 ــــ  7 ارش و ضوابط پذیرش مقاله نگــــــــــــــــــــــــــــــــــــ راهنمای  ــــــــــــــــــ
 

 

 

 
های  و مراحلی که باید پیاپی بدین منظور در بخش   ،شان پاسخ یافت این مطالعه قرار است برای 

 بعدی )بدنۀ مقاله( دنبال شود. 
های متوازن است که هر  چهار بخش با حجمو حداکثر  سه  حداقل  دربردارندۀ    بدنۀ مقاله

 های متوازن اند.فصل با حجم چهار  و حداکثر سه حداقل یک دربردارندۀ 
به دستاوردهای مطالعه    نتیجۀ مقاله  لزوماً به معنای مرور و تلخیص مقاله نیست و در آن 

 شود. تصریح می 
به انگلیسی  چکیده، کلیدواژه نام و سمت مؤلفان،  ،  مقاله   لازم است عنوان  نیز  ها، و منابع 

 . ترجمه، و در قالب فایلی جداگانه در سامانه ارسال شوند
 دهی ب( شیوۀ ارجاع

شود. درج این ارجاعات  سازی روش مستندسازی ام.ال.اِی دنبال می ارجاعات برپایۀ بومی 
درون  به شیوۀ  بی نیز  و  است  می متنی  پرانتز جای  میان  و  مطالب  نقل  از  نام  فاصله پس  و  گیرد 
کند: )طباطبایی،  ن می اثر، جلد و صفحۀ مورد نظر را مطابق این الگو بیااَشهَرِ  اَشهَرِ مؤلف، نام  

نوشته شود و نام    درشت و کج مجله باید با حروف  نام  کتاب و  اَشهرِ  اسم  (.  35  /1،  المیزان
بیاید.  مقاله  به چند ارجاع داده شود، منابع مختلف در داخل متن  ها داخل گیومه  هرگاه پیاپی 

ویرگول از هم جدا  طه شان درج، و با نقشان یا سال درگذشت مؤلفان مقاله به ترتیب سال تألیف 
 نویسیم:شوند. مثلًا داخل پرانتز ارجاع می می 

 (. 35/ 1،  المیزان؛ طباطبایی، 1۲6/ 4، الاصابه حجر عسقلانی، )ابن
زبان  به  که  نیز  آن منابعی  جز  و  لاتین  فارسی  های  متن  داخل  اثر  و  مؤلف  نام  باشند،  ها 

)به ارجاعات پایین همین صفحه و   آیدی شود، عنوان اثر به نام اصلی در پاورقی م آوانگاری می 
ترتیب با حروف رومی و اعداد لاتین  ، و شمارۀ جلد و صفحه نیز به شان توجه کنید(هایپاورقی 

 نویسیم:شود؛ مثلا می درج می 
یخ قرآن )نولدکه،   (. 187، 2شاخت، »مالک بن انس« ؛  II/ 154، 1تار

 
1. Nöldeke, Geschichte des Qorāns. 
2. Schacht, “Mālik b. Anas”. 
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لاتین   اعداد  روی  از  به  خواننده  اثر  و  مؤلف  نام  پاورقی  و  در  اصلی  باید  درمی زبان  که  یابد 
آن منبع  مشخصات   امثال  و  لاتین  منابع  بجوید.  لاتین  منابع  در  و  را  فارسی  منابع  از  بعد  ها 

 شوند.درج می ( 1)بیبلیوگرافی   ، و قبل از آوانگاری عموم منابع با خط لاتینعربی 
رِ مؤلف، نام مؤلف(،  ارجاع در منابع پایانی مقاله چنین است: مشخصات مؤلف )نام اَشهَ 

یا نام مقاله داخل گیومه، ویرگول، نام کتاب    درشت و کج مشخصات اثر )نام کتاب با حروف  
ح اثر )دقیقاً با این   یا مجلۀ حاوی آن مقاله با حروف درشت و کج(، مشخصات مترجم یا مُصح 

به  یا  آرام،  احمد  ترجمۀ  علی الگو:  مشخصات  کوشش  پایان،  در  و  غفاری(،  )محل  اکبر  نشر 
ترتیب الفبایی پشت  نشر، ناشر، سال نشر، یا شمارۀ سری و نوبت چاپ مجله(. نیز، منابع به 

 گیرند. برای نمونه:سر هم قرار می 

،  19ارۀ  ، سال دهم، شم تراثنا«،  ، محمدرضا، »مقولةُ جِسمٍ لا کَالَاجسام ـ حسینی 
 ق.1410بهار 

ابی  بن  عبدالرحمان  سیوطی،  ةُ بکر،  ـ  غیَ به الوُعات  بُ ابوالفضل  ،  محمد  کوشش 
 م.1964ابراهیم، بیروت/ صیدا، المکتبة العصریه،  

کتاب  و  مؤلفان  اَشهَرِ  مراجعه  نامِ  یا  آثار  اغلب  در  مؤلف  یادکرد  شیوۀ  اساس  بر  باید  را  ها 
ها بازشناخت و لزوماً عنوان پشت جلد اثر صحیح نیست. مثلًا، کتب اَعلام و دائرةالمعارف به 

اش »صاحب نام  نجفی،  محمدحسن  کتابِ  هر  مؤلف  گرچه  یا  است،  فقیه  جواهر« 
حضُرُهُ لا مَن به در سده   الفقیه  یَ نیز شناخته می های متأخر  نام اَشهَر  نام »شیخ صدوق«  شود، 

بابویه«، و نام اشهر خود کتاب  »ابن   المعارف بزرگ اسلامی دائرة وی و ضبط آثاری همچون  
گزینیم که با  شد، نامی را برمی چند نام شناخته می اگر مؤلفی به است.    لایحضره الفقیه   من نیز  
نامۀ ضمیمۀ مجله )موجود  های پذیرفتنی در شیوه طرفی علمی سازگارتر باشد. شماری از نامبی 

 در صفحۀ نخست پایگاه اینترنتی مجله( قابل دسترسی است. 
 های پذیرش و نشر پ( سیاست

نویسن خود  مطالعات  حاصل  باید  از  مقاله  یک  هیچ  در  هم  این  از  پیش  و  باشد  دگان 

 
1. Bibliography. 
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زمان به مجلۀ دیگری  های داخل یا خارج از کشور به چاپ نرسیده، و برای ارزیابی نیز هم مجله

هیچ   مقاله  نشر  در  که  کنند  گواهی  مقاله  ارسال  هنگام  باید  مؤلفان  نیز،  باشد.  نشده  ارسال 
حقوقی  یا  حقیقی  شخص  هیچ  و  ندارد  وجود  منافعی  نخواهد    تعارض  مقاله  آن  منافع  مدعی 

ها مطابق الگوی موجود در پایگاه اینترنتی مجله  شد. لازم است نویسندگان با نگارش تعهدنامه 
 های امضاءشده توسط همه مؤلفان موارد فوق را گواهی کنند.و ارسال تصویر فرم 

در ظرف زمان  ارسال،  از  را پس  مقاله  مجله  که سردبیر  است  ارزیابی چنین  دو روز    روند 
کاری، نخست از حیث میزان تطابق با رسالت مجله و میزان تطابق آن با ضوابط شکلی مجله  

کند. هر گاه مقاله با رسالت و  ها را با نویسنده مطرح می سنجد و هر مشکلی در این زمینهمی 
می  ارسال  داوری  به  را  آن  سردبیر  داشت،  سازگاری  مجله  شکلی  که  ضوابط  است  لازم  کند. 

کم نیمی از  ها دست کم دو داور اعتبار علمی مقاله را تأیید کنند و مؤلف از مجموع داوری دست 
امتیازات نشر مقاله را حاصل کند. هر گاه مقاله در داوری امتیاز لازم را کسب کرد، در جلسۀ  
هیأت  تأیید  به  مشروط  مقاله  پذیرش  شد.  خواهد  گذاشته  بحث  به  تحریریه  هیأت  اعضاء 

 تحریریه است.
می  اعلام  مؤلفان  به  نتیجه  و  پذیرفته،  مقاله  تحریریه  هیأت  تأیید  از  آن  پس  نشر  اما  شود؛ 

به   مقاله  ارسال  است.  علمی  ویراستار  سوی  از  مقاله  علمی  اعتبار  و  اصالت  تأیید  به  منوط 
نامۀ نقد آراء تفسیری مستلزم پذیرش نقش ویراستاران در بهبود کیفیت مقاله است. به  پژوهش

نشر نهایی مقاله تنها با تأیید نسخۀ نهایی از جانب مؤلف و ویراستار ممکن خواهد    هر روی، 
و   چکیده  و  عنوان  و  شد  خواهند  بارگذاری  مجله  سامانۀ  در  پذیرفته  مقالات  بود. 

 رسی خواهد بود.دست شان پیش از انتشار نهایی قابل هایکلیدواژه 
اینترنتی مجله با فلودیاگرامی نمایش  کار و پذیرش مقالات در پایگاه  مراحل مختلف گردش 

شیوه  نیز،  است.  شده  صفحه داده  مقالۀ  نمونۀ  مقاله،  نگارش  تفصیلی  طبق  آرایی نامۀ  شده 
آرایی، و توضیحات تکمیلی فراوان دیگر  چینی و صفحههای لازم برای حروف نامه، فونت شیوه 

 . یافتنی است دست  1گاه مجله در وب 

 
1. http://naghdeara.quran.ac.ir. 
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Abstract 
 

The first six verses in Surah al-Mursalāt are examples of verses from which the commentators have 

understood different meanings. It seems that the type of selection and arrangement of words in 

these verses has made it difficult to understand the meaning; a difficulty that the previous and 

subsequent contexts of the verses do not diminish, and this issue has led many commentators to 

understand an example of it. The argument of some other commentators who have chosen the 

approach of leaving a specific example is based solely on the application of these verses. The 

present article uses a descriptive-analytical method by explaining the opinions and arguments of 

commentators, relying on the interpretation of the Qur'an to the Qur'an and counting the 

narrations, presents the preferred view in not being exclusive to an example. Also evaluate the 

selected view by explaining the context of the verses and determining the purpose of Surah al-

Mursalāt. The result of the reasons is that the limitation of the six verses on a single instance 

reduces the semantic meaning of the words used in the verses. Therefore, it seems that the verses 

under study include several examples, which are: Riyah, angels, verses, prophets and spiritual 

successors. 

Keywords: Mursalāt, Rīyāḥ, al-Malāʾika, Al-Anbīyāʾ, Al-Awṣīyāʾ. 

+ +++آغاز مقالۀ اول++  شش آیۀ آغازین سورۀ مرسلات.../ لیلا علیخانی و دیگران       ●  

Original Research 

Received: 23/ 9/ 2021, accepted: 22/ 2/ 2022, and published: 4/ 7/ 2022, Pages: 11-34. 

Publisher: Mashhad Faculty of University of Quranic Theology and Awarness. 
Print ISSN: 2783-5294 

Online ISSN: 2783-5308 
Open access in web address: <http://naghdeara.quran.ac.ir> 

DOI:                                    

NOTE: Latin transliteration of the bibliography is included in the final pages of this article . 





 

 لیلا علیخانی
 و حدیث قرآنعلوم دکتری آموختۀ دانش

 ( alikhanileila27@gmail.com)نویسندۀ مسئول: 
   جودوی امیر

 .، ایرانیزد ،یزد، دانشگاه و حدیث قرآندانشیار گروه علوم 

  احمد زارع زردینی
 ، دانشگاه آیةالله حائری میبد، میبد، ایران. و حدیث قرآندانشیار گروه علوم 

 چکیده
  

آی مرسلات آغازین    ۀشش  مفسران    ۀازجمل  سورۀ  که  است  شیوه آیاتی  به  را  تفسیر مفرداتش  مختلف  های 
آ. به نظر میاندنموده ات صعوبت درک معنا را به همراه داشته  یرسد نوع گزینش و چینش واژگان در این 

کاهد و همین مسئله بسیاری از مفسران را  های پیشین و پسین آیات نیز از آن نمیاست؛ صعوبتی که زمینه
مفسران هم  ل بعضی دیگر از  استدلاکه خواهیم دید،  چنانسوق داده است.  مفردات  به فهم مصداقی از آن  

خاص  به  که   مصداقی  از  دادهخروج  نشان  تمایل  آیه  مفاد  تعمیم  مزبور  اند  و  آیات  اطلاق  بر  تکیه  صرفاً 
توصیفی  مطالعۀ  در  است.   روش  با  کوشید  تحلیلی  ـ  حاضر  استدلالخواهیم  و  آراء  تبیین  از  های  پس 
تفسیرمفسران بر  تکیه  با  احصا   قرآن  به   قرآن  ،  برگزیده  روایا  ء و  دیدگاه  بر  ت،  یک  مبنی  به  انحصار  عدم 

و از آن  را ارزیابی  این خوانش  ،  سورۀ مرسلاتو با تبیین سیاق آیات و تعیین هدف  کنیم  مصداق را مطرح  
گانه بر مصداقی واحد سبب کاهش معناییِ  دهد که حصر آیات ششنشان می  شواهد. مجموع  نماییمدفاع  

  شوند که عبارت آیات مصادیق متعددی را شامل میاین  رسد  به نظر می.  آیات است   ه در این واژگان کاربست
 . ند از: ریاح، ملائکه، آیات، انبیاء و اوصیاءا

 . ءریاح، ملائک،انبیاء، اوصیا  ،مرسلات ها:کلیدواژه
  

 مقالۀ پژوهشی 

 . 34ا ت  11  صفحۀ،  ش 1401 /4  /13: نشر ش،1400 /12 /3پذیرش:  ، ش 1400 /7 /1دریافت: 
 کریم )دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد( قرآنناشر: دانشگاه علوم و معارف 

 ۵2۹4-27۸3شاپای چاپی: 
 ۵30۸-27۸3شاپای الکترونیکی:  

 <http://naghdeara.quran.ac.ir>رسی آزاد: پایگاه اینترنتی دست
DOI:  
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 درآمد
  ۀاز جمل  و مکی است. شش آیه آغازین این سوره قرآن   هفتاد و هفتمین سوره  لاترسَ مُ  ۀ سور 

بارۀ معنای  های متعددی را درو دیدگاه   ،همعانی مختلفی فهمیدها  آن از    مفسران که  است    آیاتی 
 :اندبیان داشته ها آن 

عُرْفاً   الْمُرْسَلاتِ  عَصْفاً    * وَ  نَشْراً    *فَالْعاصِفاتِ  اشِراتِ  الن  فَرْقاً   * وَ  *    فَالْفارِقاتِ 
 . (6-1 /مرسلات) عُذْراً أَوْ نُذْراً *  راً کْ اتِ ذِ یفَالْمُلْقِ 

به  مثل  تعابیر  آیات  این  در  ،  «ناشرات»،  «عاصفات»،  «رف عُ »،  «مرسلات»کاررفته 
در فهم آیات  مفسران  برخی  اند.  و... برای مفسران مختلف موضوع بحث واقع شده   «فارقات»

گرایش مزبور   این  آیه یافته   به  بگویند  که  می   ها اند  بحث  بخصوص  امری  البته  .  دنکندربارۀ 
 اند.هرکدام برای کشف موضوع بحث در این آیات به مصداقی بخصوص تمایل نشان داده 

عده مفسراین    میان   از دانسته ای  ان  موضوع  یک  را  آیه  شش  این  در  بحث  و  موضوع  اند 
توان  زحمت می اند که به دشده چنان عمل کرده عکس، شماری دیگر نیز در توضیح مفردات یابه 

دانست. موضوع  یک  با  مرتبط  را  آیات  همۀ  آی اینان    بحث  ظاهر  به  تمسک  از  با  و  ات،  امکان 
دلالت   یادشده  صحت  مصادیق  آیات  و  معانی  کرده بر  دفاع  مطالعۀ    .اندچندگانه  رو   پیشدر 

توصیفی ایم  صدد  در روش  با  بهره ـ    تا  و  دلا تحلیلی  از  و  لت گیری  نقد  به  نقلی  و  عقلی  های 
 .پردازیمبررسی دیدگاه مفسران در فهم آیات مزبور 

 طرح مسئله 
چند  برای  تنها  مقالات متعددی با موضوع تحلیل گفتمان سورۀ مرسلات نوشته شده است )

در هیچ یک  حال،  بااین  سراسر همۀ مقالات(. آبادی،  نوش نمونه، بنگرید به: سرپرست، فلاح،  
آثار   آغازین    ور مذکاز  مرسلات آیات  که    سورۀ  هدف  این  آیه شود  مشخص  با  این  دقیقاً  در  ها 

 . نبوده است شود موضوع بررسی دربارۀ چه بحث می 
خواهیم بدانیم که اولًا، مفسران  گیرد. می رو برای حل همین مسئله صورت می مطالعۀ پیش

شش  آیات  این  توضیح  در  آن مختلف  در  بحث  موضوع  کشف  و  چه  گانه  ابراز  ها  را  آرائی 
  قرآن خود متن شواهدی از اند؛ ثانیاً، چه نقدهایی بر این آراء وارد است؛ و ثالثاً، با تکیه بر داشته 
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 توان دست یافت.ها می به چه فهمی از این آیه و بیرون از آن کریم 

منظور   سوره  شش آیات    دربارۀ ان  مفسرآراء  نخست  بدین  آغاز  کرد تبیین    را گانۀ  ،  خواهیم 
دفاع خواهیم    امکان تعدد مصادیق در فهم آیات از  با تکیه بر دلایل لغوی، قرآنی و روایی  سپس  

 را بازخواهیم نمود. مرجح  ه دیدگاه سوربا تکیه بر سیاق و غرض کرد، و بالاخره 
 آراء مفسران دربارۀ موضوع بحث در آیات .1

چه مصادیقی را برای  گام نخست از مطالعۀ فوق باید همین باشد که ببینیم مفسران مختلف  
برشمرده  می بدین  اند.مرسلات  بیان  را  آراء  مشهورترین  ادامه سراغ  منظور، نخست  در  و  داریم 

  اند.تر از شهرت برخوردار شده رویم که کمآرائی می 
 مشهورترین آراء ( 1ـ1

ملی  اند. معنای لغویِ واژگان عاملائکه دانسته دربارۀ  آغازین را    ۀ ان، شش آی مفسرای از  عده
برداشتی   چنین  در  نمونه،  است.  بوده  مؤثر  از  برای  قائل طباطبایی  بر    معاصرانِ  رأی،  این  به 

واژۀ  اساس   شدن،«  رف عُ »دلالت  واقع  هم  پشت سر  و  تعاقب  سیر، «  عصف»  بر    بر سرعت 
آیات اشاره به  این  گیرد که  بر جدایی حق از باطل، چنین نتیجه می «  فرق»  بر گشودن و «  نشر»

دملائکه  می ای  روانه  هم  سر  پشت  که  سارند  با  و  تند،  یسرعت شوند  بادهای  همچون  ری 
می ی مأمور انجام  را  خود  صحت  آنان  برای  فهیدهند.  را  وحی  )ص(  دریافت  های  پیامبر 

و  می  باطلجداکنندۀ  گشایند  و  ملائکه ذکر    حق  معنی ــ  اند.  مطلق وحی  قرآن    به  بر  ــ  یا  را 
دی برای  ی گران تمام شود و تهدب یذککنند تا حجت بر تقاء می ال )ع(  انبیاء    پیامبر اکرم و دیگر 

 (.14۷ -145/ ۲0،  المیزانر باشد )طباطبایی،  یغ
رأی   تفسیریِ  ه نوشت در  همین  از  مختلف  های  دیگر  مصادیقی  بر  مزبور  واژگان  حمل  با 

ملائکه  عمل  می کرد  دیده  تفسیر    . شودنیز  اینان  آراء  پی «  رف عُ »برپایۀ  و  تعاقب  ی  درپ به 
که برای ایصال نعمت یا نقمت  است  ای گشته  نخستین بر ملائکه   ۀآی تطبیق  شدن موجب  روان 

مثل «  صف عَ »  شوند. کاربرد ارسال می  معنای  «  ءی بالش   فَ صَ عَ »  در زبان عربی در عباراتی  به 
شده است.    سختی جان ستاندن ملائکه از کفار  به  دوم    ۀآی تفسیر  نابودی و هلاکت شیء سبب  

بر    ی محذوف متعلقگرفتن  تقدیر  در  و  «  نشر»  سوم نیز با نظر به معنی لغوی   ۀ آی تیب،  ترهمینبه 
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بال معنای   زمین، نشر رحمت و    های ملائکه هنگام نزول بر زمین، گسترش شرایع درگشودن 
نام عذاب،   انسان   ۀیا گشودن  ملائکه  اعمال  توسط  قیامت  در  به:    شده است حمل  ها  )بنگرید 

 (.۷64/  30،  التفسیر الکبیرفخر رازی،  ؛  6۷۷  /4، الکشاف، زمخشری 
  اندرا در ارتباط با بادها فهمیده  سورۀ مرسلات آغازین  سوگندهای آیات  برخی مفسران هم  

به:  ) بنگرید  التفکر،  میدانی مثلًا  خطیب 554  /۲،  معارج  للقرآن،  ؛  القرآنی    /15،  التفسیر 
ماد1390 قرآنی  کاربردهای  در  دربارۀ «  ارسال»  ۀ (.  نظیر:  بادها  الر  »یُ   آیاتی    / روم)   « احَ یرْسِلُ 

ی    «ریاح»بر  «  لاترسَ مُ »حمل  ( سبب  ۲۲  /حجر)  «احَ یوَ أَرْسَلْنَا الر  »یا  (  46 همین معنا  و تسر 
لغویمعنای  بر   معنی  به  توجه  است.  گشته  پسین  کنار  «  نشر»  و«  عصف»  آیات  دیگر  در 

م و سوم را نزد مفسران مقبول ساخته  های قرآنی واژگان فهم چنین معنایی از آیات دوکاربست 
ابرها را در    بادهای رحمت ،  آیندو به صورت تندباد در می گیرند  می است که: این بادها شدت  

های قرآنی دو واژۀ یادشده،  برای دیگر کاربست )  اند  گیاهان   ۀو بادها گسترانند؛  گسترندفضا می 
 (. ۲۲ /حجر؛  48 /روم؛  63 /نملبنگرید به:  

نیز  را  ــ    فَالْفارِقاتِ فَرْقاً ــ    چهارم   ۀ آی   ،فرق«»  با توجه به معنی لغوی   ، دیدگاه مزبورقائلان به  
اجزا جدایی  باد  ء بر  وزش  اثر  در  یا ابرها  انسان   ،  کرده ها  انفکاک  جدایی  اندحمل  از  مقصود   .

قریه انسان  ویرانی  سبب  به  خداوند  دشمنان  و  دوستان  بین  اختلاف  ظهور  ریاح ها  توسط    ها 
بروز تفاوت میان مُقِر و منکر به هنگام ایجاد بادهای مختلف و توالی آثار عجیب یا  (  6  /هحاق)

نیز  «  ذکر»  ۀکنندءبادها القا  ،است. بنابرایندانسته شده  آن همچون جنبش بادها و تخریب دیار  
ویران  ها را  ها و کوه ها را نابود و صخره بادهایی که قلعه   ۀعاقل با مشاهدفرد  خواهند بود؛ زیرا  

امواجمی  آمدن  بالا  موجب  و  می می   کند  تمسک  خدا  ذکر  به  پروردگار  شود  یاری  به  و  جوید 
فخر  )  کنندپس گویی بادها ذکر و ایمان و عبودیت را در قلب آدمی ایجاد می   .شودمتوسل می 

 (.  398 /۲5،  تفسیر نمونه، مکارم شیرازینیز، بنگرید به: ؛ ۷65  /30،  التفسیر الکبیررازی، 
گرچه دو    ،این نظرگاهاز  پژوه تفسیر آیات بر بادها پذیرفتنی نیست.  زد برخی مفسران قرآن ن

هم داشته  سرمختصر ظهوری در بادهای تند و پشت تواند  نظر از سیاق می تعبیر آغازین با صَرفِ 
پنجگان،  باشد صفات  تمامی  عبارحمل  زیرا  نیست؛  ممکن  بادها  بر  یادشده    »فَالْمُلْقِیاتِ   ت ۀ 

به قصدِ اتمام حجت و  خدا  حاملِ وحی بر رسولان  ۀ  تصریح بر نزول ملائک  « راً عُذْراً أَوْ نُذْراً کْ ذِ 
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اغراض   سایر  و  ارائدارد  انذار  در  شدید  تکلف  مستلزم  بادها  بر  آن  حمل  است   ۀ و    توجیهات 

 (. 145 /۲0،  المیزانطباطبایی،  بنگرید به: )
مسلمان  عالمان  نا   هم   برخی  را  بحث  مورد  دیدگاه  برپایۀ  اند.  دانستهقرآن    به ظر  آیات  این 

بر  درنیک و خیر که پی سره  یک یاتی است  آ  «عُرْفا  وَالْمُرْسَلاتِ »  مقصود از به    زبان پی  جبرئیل 
دولت اسلام  عظمت و چیرگی    « فَالْعاصِفاتِ عَصْفاً »   ۀص( نازل می شود. آی ) پیامبر اکرم  سوی  

ابتدادوران    پس از را  ها  و دولت بر سایر ادیان    قرآن و   اشِراتِ  وَ »  دهد.نشان می آن  ی  ئضعف  النَّ
گواه    «فَالْفارِقاتِ فَرْقاً »  و  ،بیانگر نشر و گسترش آثار حکمت و هدایت در قلوب جهانیان   «نَشْراً 

نیز با    ذِکْراً«اتِ  یفَالْمُلْقِ »خوانی عبارت هم  ،از این منظرجدایی حق و باطل توسط آیات است.  
  / ؛ أنبیاء44  /؛ زخرف 1  /صبرای نمونه، بنگرید به:  )  هاه در دیگر سورآن  قر   شدن « خوانده ذکر»

 (. ۷66 / 30،  التفسیر الکبیرفخر رازی، )  است قرآن   ات بری دلالت آ  دربارۀ (، شاهدی دیگر 50
دربارۀ  بحث  آیات مورد   اند این است کهابراز داشته   ان مفسربعضی  رأی مشهور چهارم نیز که  

هستند   اشخاصی «  وَ الْمُرْسَلاتِ عُرْفاً »عبارت مصداق  چنین فرضی،    . بااست ع(  )  بعثت انبیاء
گویای استحکام    «فَالْعاصِفاتِ عَصْفاً »  اند.ارسال گشته ها  همۀ نیکویی ۀ  که با وحیی دربردارند

اشِراتِ نَشْراً »و ، چون وزش بادهم  آن امر رسولان پس از ضعف نخستین و قوت گرفتن    هم « وَالنَّ
بین حق و باطل و توحید و الحاد  که    ئی انبیااست؛  این انبیاء  دین، مذهب و گفتار    انتشاربیانگر

می  فَرْقاً )  نهندفرق  وفَالْفارِقاتِ  دعوت   (  خدا  ذکر  به  را  می   ،مردم  تشویق  بدان    کنند:و 
 (. ۷66/ 30،  التفسیر الکبیرفخر رازی، »فَالْمُلْقِیاتِ ذِکْراً« ) 

 آراء ان میجمع دیدگاه گرایندگان به ( 2ـ1
یکی از چند معنای  بر  حمل  را    سورۀ مرسلاتآغازین    ۀ برخلاف مفسران پیشین که شش آی  

ه چند مورد از معانی پیشین دانسته، و میان معانی آیات را ناظر بشماری نیز  ،  کردندیادشده می 
آی اندمختلف جمع کرده  آنان سه  باور  به  و    نخست   ۀ.  ریاح،  آی بر    ه دلالت بر ملائکپسین    ۀدو 

نمونه،  )دارد   به:  برای  البیان،  طبرسی بنگرید  رازی،  ؛  6۲9-6۲8  /10،  مجمع  التفسیر  فخر 
 (. ۲91-۲90 /۷،  الجدید ،  ؛ سبزواری۷6۷-۷66 /30،  الکبیر

را    بعد   ۀ و سه آی   ، نخستین را بر ریاحۀ  ی ان صرفاً دو آمفسربعضی دیگر از  با رویکردی مشابه،  
اول و جداسازی    ۀعطف آیه دوم با حرف فاء بر آی برخی    برای نمونه،.  اندحمل کرده بر ملائکه  
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بعدی با حرف فاء بر آیات قبل را دلیل تمایز مفهومی دو   ۀ سوم با حرف واو، و نیز عطف دو آی  ۀآی 
آی   ۀآی  سه  از  به:  )  دن دانمی   بعد  ۀ آغازین  رازی،  بنگرید  الکبیرفخر  این    (. ۷6۷  /30،  التفسیر 

دیدگ با  تقابل  در  دقیقاً  می دیدگاه  قرار  که  اه کسانی  آی گیرد  دو  د  ۀحمل  و  ریاح  بر  سه    یا  و اول 
را  عبارت   بر ملائکه  بادهای  تناسبی  بی به سبب  ــ  بعدی  منظور    ۀو ملائکپیاپی  میان  به  وحی 

د از ذهن  یباره معانی بعهات را در اینیو توج تابند  ــ برنمی قرارگیری در سیاقِ واحدِ سوگندها  
 (. 145 /۲0،  لمیزاناطباطبایی، ) انگارند می 

  ۀبر ملائک   غازین  آ   ۀ دو آی ی مبتنی بر جمع میان معانی آن است که  هایکی دیگر از دیدگاه
آی   ، عذابو  رحمت   آیات  را   پسین  ۀ و سه  به:  ) حمل کنند  قرآن    بر  التفسیر  ،  رازی  فخر بنگرید 

ریاح  دربارۀ  را  آغازین  ۀچهار آی از همین قبیل است نظر برخی معاصران که  (. ۷6۷ /30،  الکبیر
 (. 1393 -1390 /15،  التفسیر القرآنی للقرآن، خطیب )دانند  می ابرها دربارۀ بعدی را   ۀو دو آی 

تر است، کند که با جمع میان معانی موافقاز میان مفسران کهن، طبری گرچه تصریح نمی 
بازمی  آیات  از  می برداشتی  نشان  که  انماید  دارد.  رویکردی  چنین  نیز  خود  او  آی و  دهد  ۀ  ذیل 

عُرْفاً وَ » هرخداوند    گویدمی «  الْمُرْسَلاتِ  می آن به  قسم  است  گونه  این  صفتش  و  چه  خورد 
ویژگی آن هر چنین  می چه  سوگندها  شامل  باشد،  داشته  خواه  شودهایی  بادئملا؛  یا    هاک، 

 (.141 /۲9،  جامع البیان، طبری ) های از میان انسان نرسولا 
اشِراتِ  وَ »در تفسیر  وی     تخصیص مصادیق نیستدر آیه دلیلی بر  گوید که  می نیز    «نَشْراً النَّ

یا به عبارت دیگر،  (14۲  / ۲9همو،  ) ای لفظی تخصیص مفهوم آیه با قرینه دلیلی نداریم که  ؛ 
رویکرد وی    .باشدخورده   آی با همین  تفسیر  نیز    ۀدر  می چهارم  بهترین  بیان  که  در  دارد  دیدگاه 

آن این که گفته شود:    باره  یاد کرده«  فارقات»   به  خدااست  را تخصیص  سوگند  آن  ، و مصادیق 
  ملائکه، شود؛ خواه  قسم یاد می حق و باطل  ای میان  گزارندهفرقبه هر  در آیه  پس  نزده است؛  

من  ،  اللهفضل ؛ نیز برای رویکردی مشابه، بنگرید به:  143-14۲  /۲9همو،  )  هاآن جز    ، یاقرآن
 (. ۲90  /۲3،  وحی القرآن

 دیدگاه برگزیده برپایۀ سیاق  ( تبیین3ـ1
ملاک  از  آیات  یکی  فهمِ  ارزیابی  آن های  که  است  هدف  همین  و  موضوعی  محور  با  را  ها 

به   توجه  با  سنجش  این  بسنجیم.  آیات  سوره  ساختار  یادشده  قرارگیری  در  و  سخن  مطلع  در 
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به تحلیل  واجد اهمیت ویژه   نحوی سوگندها منظور لازم است  بدین  ورۀ  س   محتوایای است. 

 بپردازیم. آن موضوعی ارتباط محورهای تبیین نحوۀ مرسلات و 
که   است  توجه  به  لازم  نخست  منظور،  مرسلات  بدین  ،  قرآن  ۀ سورهفتادوهفتمین  سورۀ 

، و  گویدسخن می «  قیامت دربارۀ »به شهادت سیاق آیاتش  ،  آیه است   50و دربردارندۀ    ،مکی 
  ۀ های یادآور وعدنشانه شود: نخست  بحث می های مختلفی  حقانیت معاد از جنبه در آن دربارۀ  

از    11-8در آیات  سپس    . شودبیان می   ۷-1و حتمیت وقوع آن در آیات    تحقق معاد خدا یعنی  
قیامت  وقوع  مقارنِ  مثابۀ    حوادثِ  از  به  وقوع شواهد  یکی  می   حتمیت  سخن  در  قیامت  رود. 

و جدایی    داوری خدااز    یابند،به تبیین عظمت روز قیامت اختصاص می   15-1۲ادامه، آیات  
 شود. پایه از قیامت به »یوم الفصل« تعبیر می رود و برهمین سخن می صفوف مؤمنان و منکران 

در با    ۲8-16ات  ی آ مشهودات،  و  محسوسات  به  ماتِ  استناد  توه  و  رات  تصو  رفع  صدد 
در    دربارۀ کنندگان  تکذیب  این تصورات  رفع  است.  معاد  مرسلاتامکان  د  با ذکر شواه  سورۀ 

در آفرینش    ، قدرت خدا از نیکوکاران   گنهکاران جدایی  های دنیوی هلاکت و  محسوس و نمونه 
نیز   45-۲4در آیات  .  پذیرد می سویی آیات آفاقی با زندگی دنیوی او سامان  و هم   ،هاانسان   ۀاولی

بیین با تبیین وضعیت منکران و معتقدان و مرز میان این دو تأثیر باور به معاد بر سعادت انسان ت
پایان،  می  در  ب نیز    50-46آیات  شود.  دنیوی  زندگی  بودن  فانی  بر  کید  تأ چرایی  با  تبیین  ه 

   .اختصاص یافته است کنندگان وضعیت اخروی تکذیب 
فرعی  محورهای  با  یادشده  موضوعی  می محورهای  پشتیبانی  آن تری  مرور  که  در  شوند  ها 

شمارۀ   سورمی   1جدول  سیاق  بهتر  درک  به  را  ما  شود.تواند  رهنمون  جدول  چنان   ه  این  در  که 
کیدات صورت بر حسب  توان دید،  می  باید  بحث میزان فراوانی  نیز  و  گرفته در آیات  میزان تأ ها 

که   کنیم  اخروی  سوره  این  در  یادشده    موضوعِ   ترینمهم حکم  وضعیت  و  معاد  حقانیت 
حکم  شود  سبب می هم  توالی مجموع مطالب و عناوین  است. از دیگر سو،    گرانِ معاد تکذیب 

است. گویی در این سوره بنا ست    اتمام حجت خدا بر تحقق معاد  سورۀ مرسلات   غرض کنیم  
کید رود که حجت خدا با بندگان از طریق ارسال رسولان کامل شده، و   پیاپی بر این هشدار تأ

 شان فراهم آمده است.ها با پیامد اعمال زمینۀ رویارویی انسان 
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 نهادی برای سورۀ مرسلات : سیاق پیش 1جدول شمارۀ 
 محورهای فرعی  محور اصلی بحث  آیات

 خدا سوگند به آیات یادآور وعده  مقدمه  1-۷
به میقات  ، و  هاشدن کوه کنده، شکافتن آسمان ،محو ستارگان حوادث مقارن وقوع قیامت  8-11

 .آمدن رسولان
  گران بیان عظمت قیامت و هشدار به تکذیب 1۲-15
گران، توضیح بازگشت اعمال انسان به او، هشدار به تکذیب برای بحث تبیین امکان و ضرورت معاد  ایمقدمه  16-19

نمونه بر  گنهکاران استشهاد  هلاکت  دنیوی  توضیح  های   ،
 پیامدهای انکار معاد 

انسان  خدا   قدرت  ذکر مظاهر قدرت خداوند تبیین امکان معاد برپایۀ  ۲0-۲8 آفرینش    ا قدرت خد(،  ۲4-۲0)آیات    در 
آفاق آفرینش  تکذیب۲8-۲5)آیات    در  به  هشدار  کران  (، 

(۲4 ،۲8.) 
معاد ها تأثیر اعتقاد به معاد در سعادت اخروی انسان ۲9-45 منکران  اخروی  توضیح  ( 40-35آیات  )  وضعیت   ،

)اشخاص  رهسپاری   دوزخ  سوی  ترسیم  ،  (33  -۲9به 
بی اوصاف   و  خاموشی  مثل  ناکارآمدی  رهسپاری  و  عذری 

)آچاره  تکذیب39-35یات  ها  به  مکرر  هشدار  و  گران (، 
 .(40 ،3۷، 34)آیات 

به معاد پاداش وضعیت اخروی معتقدان  )آیات :  ایشان  های 
(، هشدار به  44-آیات  43(، علت دریافت پاداش )41-4۲
 (.45گران )آیۀ تکذیب

دنیوی گران با ترسیم عملکرد دنیوی آنانهشدار به تکذیب  46-50 نعمات  بودن  تکذیب،  (46یۀ  آ)  فانی   گران گنهکاری 
حق  ایشان  تواضععدم ،  (46آیۀ  ) برابر  ایمان ،  (48آیۀ  )  در 

آیات گران )هشدار به تکذیب،  (50آیۀ  )  قرآن  بهشان  نداشتن
4۷ ،49) . 

 

 . ارزیابی هدف سوره 2
پیش فرضیۀ  دارد  جا  درون اکنون  شواهد  برپایۀ  را  سوره  هدف  دربارۀ  خود  و  نهادی  متنی 

 ختلف بسنجیم.متنی م برون 
 آیات آغازین و پایانی سوره ( 1ـ2

پایانی   و  آغازین  عالمان  عبارات  است.  اثرگذار  آن  بلاغت  و  زیبایی  بر  از  سخن  بلاغت 
ه، و مقتضای چنین دانست قرآن های ویژگی  ۀجمل هر سوره را از حسن مقطع و حسن مطلع دیرباز

را   آیات  امری  و عمیق  معنادار  و  هر سوره  ارتباط  گاه .  انددانسته مقصود اصلی سوره  با غرض 
شود  شود پیوند میان آغاز و انجام سوره با محور اصلی بحث در آن طوری است که می گفته می 
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به غرض و موضوع اصلی سوره پی آغاز و انجام آن و تنها با توجه به هر سوره آیات  ۀبدون مطالع

سورهگر،  )خامه   برد  هندسی  یمساختار  کر قرآن  نی1۷0،  های  »تفسیر  ؛  همو،  به:  بنگرید  ز 
 (.  1۷5-1۷4ساختاری...«، 

کرده  ارتباط آیات ابتدایی و انتهایی سوره با غرض اصلی آن توجه  از جملۀ مفسرانی که به  
عموم  در  ــ    مریم  ۀ مانند سورــ    طباطبایی است. وی معتقد است که جز در چند مورد استثنایی 

حسن ختام در  چون  هم و  آغاز،  استهلال در  براعت  چون  همهای طولانی غرض از سوره  سوره 
 (. ۷4/ 14، المیزان)طباطبایی، شود می آن بیان پایان 

یکی از شواهدی که دلالت آیات نخستین و پایانی  توان گفت  اکنون با پذیرش همین مبنا می 
می  نشان  سوره  اصلی  غرض  بر  است   دهدرا  آیات  این  در  سوره  نام  بیانی  وجود  با  که  نامی  ؛ 

سوره نمادین   غرض  ظریف  بازمی   و  سورۀ    (.1۷3-1۷۲،  ...ساختارگر،  )خامهنماید  را  نام 
موضوع آیات آغازین  است.    شدگان مرسلات به معنی فرستاده مرسلات نیز چنین دلالتی دارد.  

اتمام حجت و انذار  چون  اشاره به وظائف ایشان همو  خدا  شدگان  یعنی سوگند به فرستاده سوره  
 نهادی ما دربارۀ هدف سوره سازگار است.با فرضیۀ پیش اد ها در تحقق معانسان 

هشدار  کند؛ آیاتی که دربردارندۀ  هم این فرضیه را تأیید می موضوع آیات پایانی  ازدیگرسو،  
تکذیب  معادبه  دنیا،  کنندگان  بودن  فانی  بر  کید  که  و    ،تأ است  این  به  دنیوی  عمل تصریح  کرد 

 گذارد. تأثیر می  بر وضعیت اخروی آنان افراد 
 اسم سوره ( 2ـ2

از علا به کشف غرض سوره ئ یکی  راهنمایی می می که مفسران را  کند اسم سوره است.  ها 
ای خود دلالت   ای نزدیک وجود داشته  رابطه   ی  م  سَ اسم و مُ میان  و باید  دارد  هر اسمی بر مسم 

بر همین اساس،باشد کید می   .  تأ و  ارتباقرآن    هایسامی سوره انمایند  برخی مفسران  ط عمیق 
سوره  هر  اسم  اند  . حتی گاه برخی مفسران گفته دارندمحکمی با مقصود و اغراض اصلی سوره  

. حتی اگر این دیدگاه را نپذیریم،  (1۲/  1،  نظم الدرر،  نمای اغراض آن است )بقاعی تمام  ۀآین
اکثر  دارد  اشاره  ای  مسئله کم به  دست سوره  هر  نام  توانیم انکار کنیم که در اغلب موارد  باز نمی 
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بیزاری جستن   دربارۀ «  برائت » ۀ اکثر آیات سوربرای نمونه،    گویند.آن سخن می از  آیات آن سوره  
 (. 158، ساختارگر، از مشرکان و منافقان است )بنگرید به: خامه 

برای نمونه، بنگرید به:  ات ) ی آ  ترتیب   توقیفی نبودن به  مسلمان  مفسران  رغم اعتقاد برخی  به 
د  طباطبایی، اسلامقرآن  از  ۲05،  ر  بسیاری  سورایشان  (،  توقیفی   هاه اسامی  با  ،  را  مرتبط  و 

اسم  .  انددانسته   قرآنهدایتگری   این،  از  فراتر  حتی  مهم برخی  از  را  سوره  های واژه   ترینهر 
با آن می اند  برشمرده کلیدی سوره   اتوان  که  برد غراض سوره  به  اینان،  .پی  منظر  کتابی  قرآن    از 

گذاری در نامپس  انگیز است.  بدیل و شگفت ای بی معجزه   ایت اصول ادبی ادبی است و در رع 
بر  ادبی از روح حاکم    ۀنام هر قطع که  چنان پس هم .  دیده شودقرآن    اعجاز ادبی باید  ها نیز  سوره 

تناسب کلمات  برپایۀ  صرفاً    یا  ارزش یا مسائل فرعی بر اساس جزئیات بی دهد، و  آن خبر می 
نمی گزی پایانی  و  غازین  آ که  شود،  نش  پذیرفت  نیز  پیام    تریناصلی باید  سوره  اسم  هر  آن  در 

ی   (.165، ساختارگر، )خامه پیدا کرده است تجل 
نام بودن  توقیفی  با پذیرش فرضیۀ  البته  و  این مقدمات  برپایۀ    قرآنهای  گذاری سوره اکنون 

اند ت« و »عرف« نامیدهتوان به نام سورۀ مرسلات عطف نظر کرد: سوره را به دو نام »مرسلامی 
الدرر ،  )بقاعی  که  (.  ۲81/  8،  نظم  آوریم  خاطر  به  سوره   موضوع اگر  از    کلی  و  بحث  معاد 

است  نام،  قیامت  معنــ  «  مرسلات»  گزینش  به شدگان  فرستاده   ای به  از  ــ  دیگر  بسیاری  جای 
شدگان و  فرستاده آن باشد که در این سوره بنا ست بر پیوند میان معاد و  تواند نشان از  اسامی، می 

کید رود؛ تأکیدی که اسباب و علل آن محتاج تأمل بیش   تر است )بنگرید به: بخش بعد(. تأ
 فضائل و خواص سوره روایات ( 3ـ2

قرائت فضیلت  برای  با غرض  سوره    های مذکور  نیز  بیت )ع(  و اهل  پیامبر )ع(  در روایات 
باره، بنگرید به:  ا یاری رسانند )در این هتوانند به ما در فهم غرض سوره سوره رابطه دارند و می 

 اند:این روایات همان است که از امام صادق )ع( نقل کرده  . ازجملۀ (۲00،  ساختارگر، خامه
سورک هر تلاوت  «  والمرسلات»  ۀ ه  خدا کرا  د یم   ند  محم  و  او  آشنا)  ان  و  یص(  ی 

 (. 48۷ /5، نور الثقلین، ؛ حویزی 1۲1،  ثواب الاعمالبابویه، ابن )  ندکمعرفت اف 
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روایت،   این  با  برپایۀ  مُ   ترینمهمچون  هم ص(  )پیامبر  آشنایی  فرستادگان  )  لاترسَ مصداق 

 منطقی تلاوت سوره و سازگار با نام سوره، آیات آغازین و هدف آن است. ۀالهی(، نتیج
ص( در پاسخ شخصی که علت پیری زود هنگام آن حضرت )   پیامبر  ،مطابق گزارشی دیگر

شد،   جویا  کرد   ۀ سور»  : مودفررا  پیر  مرا  یتسائلون  عم  و  مرسلات  واقعه،  بابویه،  ابن)«  هود، 
یعنی بزرگ دانستن  با محتوای سوره  هم  حدیث مزبور    (. 48۷  /5ویزی،  ح ؛  199  / 1،  الخصال 
 کنندگان هماهنگی دارد. وضعیت اخروی تکذیب آفرین بودن ترس قیامت و 

نقل ش اُ روایت دیگری هم دربارۀ خواص سورۀ مرسلات  آن  برپایۀ  بن کعب،    ی  بَ ده است. 
پیامبر   از  مشهور،  می صحابی  مرسلاتکه  هرفرمودند  ه  ککند  نقل  قرائت    سورۀ  ثبت ند  ک را 

مشرکشود  می  از  ناک ه  البیان،  طبرسی )  ست ین  حویزی،  6۲۷  /10،  مجمع    (. 48۷  /5؛ 
از  حال،  بااین بحث  به  صریحی  نمی یا  توحید  اشارۀ  مرسلات  سورۀ  در  یاشرک  و  توان  فت 
 پایه پذیرش صدور چنین روایتی از پیامبر اکرم )ص( دشوار است.براین

 نظائر آیات آغازین سورۀ مرسلات . 3
مرتبط    تر آیاتِ جامع  ۀملاحظآیات آغازین سورۀ مرسلات،    دلالت با توجه به شفاف نبودن  

 .است ضروری  قرآندر سراسر   هااین آیه محتملِ با مضامین 
 ( مفهوم »ریاح« 1ـ3

برشمرده  ن چنا مرسلات  مصادیق  از  را  )ریاح(  تند  بادهای  مفسران  برخی  شد،  گفته  که 
متعدد  بودند.   ذِ وَ »  شود:با مشتقات ارسال دیده می   « ریاح»نشینی  هم  قرآندر مواضع  الَّ   ی هُوَ 

  / حجر)«  احَ لَواقِحَ یوَ أَرْسَلْنَا الر  »  (؛51  /روم)   «حاً ی وَ لَئِنْ أَرْسَلْنا رِ »  (؛48  /فرقان ) «  احَ یأَرْسَلَ الر  
به ۲۲ ماد(.  لفظ   ۀ جز  کاربست  نیز    دربارۀ «  عاصف»  مزبور،  را  در  می بادها    :دید  قرآن توان 

 (. 81)أنبیاء/  «  حَ عاصِفَةً یمانَ الر  یْ وَ لِسُلَ » (؛۲۲  /یونس)  «حٌ عاصِفٌ یجاءَتْها ر»
 گسترانند:بادها ابرها را در فضا می شود که در آیات دیگر نیز گفته می 

ذِ اَ  ماءِ  ی بْسُطُهُ فِ یَ سَحاباً فَ رُ  یاحَ فَتُثِ یرْسِلُ الر  یُ  یللهُ الَّ  ( 48 /روم) شاءُ یَ فَ یْ کَ السَّ
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 از اسباب نزول باران هستند:
ذِ  الَّ الر    ی وَهُوَ  بَ یأَرْسَلَ  بُشْراً  طَهُوراً یْ دَ یَ نَ  یْ احَ  ماءً  ماءِ  السَّ مِنَ  أَنْزَلْنا  وَ  رَحْمَتِهِ     

 (۲۲: حجر/  به  نیز بنگرید؛ 48/فرقان)
 نزول باران نیز نشر و إحیای زمین را در پی دارد: و این 

ماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْن  لَ مِنَ السَّ ذِی نَزَّ  (. 11ا بِهِ بَلْدَةً مَیْتاً کَذالِکَ تُخْرَجُونَ« )زخرف/  وَالَّ
اشِراتِ نَشْراً :»وَ ۀ آی  ریاح سازگاری آن را با به کردی عمل انتساب چنین  ه می  « النَّ  سازد.موج 

ریاح  در دومین آیۀ سورۀ مرسلات به  «  رقفَ »امکان انتساب    گواهِ یادشده  آیات    براین،افزون 
زیرا  است  بادهعمل ؛  رحمت  کرد  و  عذاب  همان  «  فرق»ای  باطل  یا  از  حق  درپی  جدایی  را 
 بعضی بادها را عامل عذاب: قرآن   :دارند

عَلَ  ریْ فَأَرْسَلْنا  فی هِمْ  صَرْصَراً  لِنُذیَّ أَ   ی حاً  نَحِساتٍ  الْخِزْ یامٍ  عَذابَ  فِ یِ قَهُمْ  اةِ  یالْحَ   ی  
نْ   ( 16  /فصلت) «ایالدُّ
فِ  عَلَ   یوَ  أَرْسَلْنا  إِذْ  الر  هِمُ یْ عادٍ  الْعَقِ ی  شَ *    مَ یحَ  مِنْ  تَذَرُ  عَلَ یْ ما  أَتَتْ  جَعَلَتْهُ  یْ ءٍ  إِلا   هِ 

مِ کَ   ( 4۲-41 /اتی ذار) «مِ یالرَّ
 : و برخی دیگر را مایه رحمت 

ذ  ( 5۷ /أعراف)  رَحْمَتِهِ یْ دَ یَ نَ یْ احَ بُشْراً بَ یرْسِلُ الر  یُ   یوَ هُوَ الَّ
 : اراز اسباب یاری و نصرت مؤمنان در برابر کف یا

ذِ یُّ ا أَ ی فَأَرْسَلْنا عَلَ کُ مْ إِذْ جاءَتْ کُ یْ رُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَ کُ نَ آمَنُوا اذْ یهَا الَّ حاً وَ  ی هِمْ رِ یْ مْ جُنُودٌ 
 (.9 /أحزاب) جُنُوداً لَمْ تَرَوْها

هم  معنای شکافتن  بر  «  فرق»  ۀ واژجدایی حق از باطل،  دلالت بر معنای  به جز  شناساند.  می 
.  توان دیدمی   (50 /بقره)  «مُ الْبَحْرَ کُ إِذْ فَرَقْنا بِ »وَ   :ۀآی ای از این کاربرد را در  . نمونه کنددلالت می 

نزول باران که به دنبال وزش بادها و جابجایی ابرها اتفاق گویی در آیات نخست سورۀ مرسلات 
 گردد:ها و رویش گیاهان می افتد موجب شکافتن زمین، دانه می 
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ذ  الَّ هُوَ  الر  رْ یُ   یوَ  بَ یسِلُ  بُشْراً  سُقْناهُ  یْ دَ یَ نَ  یْ احَ  ثِقالًا  سَحاباً  تْ  أَقَلَّ إِذا  ی  حَت  رَحْمَتِهِ   

مَراتِ کُ تٍ فَأَنْزَلْنا بِهِ الْماءَ فَأَخْرَجْنا بِهِ مِنْ ی  لِبَلَدٍ مَ   (. 5۷ /أعراف) ل  الثَّ
باد و  قرآن    به شمار آورد. در هم    «ذکر»کنندگان  ء توان از مصادیق القاریاح را می  از وزش 

 ها استدلال شده است: إحیاء زمین بر معاد انسان 
ماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنا بِهِ بَلْدَةً مَیْتاً کَذالِکَ تُخْرَجُونَ  لَ مِنَ السَّ ذِی نَزَّ  . ( 11)زخرف/    وَ الَّ

ذِ وَ  الَّ الر    یاللهُ  فَتُثِ یأَرْسَلَ  بَلَدٍ  ی احَ  إِلی  فَسُقْناهُ  سَحاباً  فَأَحْ ی  مَ رُ  بَعْدَ  یْ یَ تٍ  رْضَ 
َ
الْْ بِهِ  نا 

شُورُ کَ ذالِ کَ مَوْتِها   (.9  /فاطر)  النُّ
 :شناسانندمی دارد عامل ذکر پیوندی ارسال بادها با که  را زمین  ءحیاآیاتی نیز اِ 

ذ  الَّ هُوَ  الر  یُ   یوَ  بَ   احَ یرْسِلُ  سَحاباً  یْ دَ یَ نَ  یْ بُشْراً  تْ  أَقَلَّ إِذا  ی  حَت  رَحْمَتِهِ  سُقْناهُ    ثِقالًا 
مَراتِ  کُ تٍ فَأَنْزَلْنا بِهِ الْماءَ فَأَخْرَجْنا بِهِ مِنْ  ی  لِبَلَدٍ مَ  مْ  کُ لَعَلَّ  نُخْرِجُ الْمَوْتی  کَ ذالِ کَ ل  الثَّ

 ( 5۷ /أعراف) رُونَ کَّ تَذَ 
ذِ  الَّ هُوَ  الر    ی وَ  بَ   احَ یأَرْسَلَ  رَحْمَتِهِ ....یْ دَ یَ نَ  یْ بُشْراً  بَ یَ یِ لِنُحْ     بِهِ  لَقَدْ  یْ لْدَةً مَ   وَ  تاً ..... 
فْناهُ بَ   (.50-48 /فرقان) ...رُوا کَّ ذَّ یَ لِ نَهُمْ یْ صَرَّ

 : شودشناسانده می اتی دیگر نیز وزش باد موجب یاد خدا و بازگشت به خداشناسی ی آدر 
ی إِذا کُنْتُمْ فِی الْفُلْکِ وَ    هُوَ  رُکُمْ فِی الْبَر  وَ الْبَحْرِ حَتَّ ذی یُسَی  بَةٍ وَ الَّ جَرَیْنَ بِهِمْ بِریحٍ طَی 

هُمْ أُحیطَ بِهِمْ   وا أَنَّ فَرِحُوا بِها جاءَتْها ریحٌ عاصِفٌ وَ جاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ کُل  مَکانٍ وَ ظَنُّ
اکِرینَ )یونس/   ینَ لَئِنْ أَنْجَیْتَنا مِنْ هذِهِ لَنَکُونَنَّ مِنَ الشَّ هَ مُخْلِصینَ لَهُ الد   (. ۲۲دَعَوُا اللَّ

 ( کلمات کلیدی دیگر 2ـ3
شد،  چنان  گفته  هم  این  از  پیش  مختلفی  که  اوصیاءمفسران  و  انبیاء  آیات،  را    ملائکه، 

 انبیاء:  دربارۀ ارسال را   ۀ کاربست مشتقات مادقرآن  آیات .برشمرده بودند مصداق مرسلات 
ل ی فِ ی  مِنْ نَبِ  أَرْسَلْنامْ کَ وَ  وَّ

َ
 ( 6 /زخرف ) نَ یالْْ

 ( 45 /مؤمنون) نٍ یاتِنا وَ سُلْطانٍ مُبی وَ أَخاهُ هارُونَ بِآ مُوسی  سَلْناأَرْ ثُمَّ 
 ملائکه: دربارۀ 
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هُ  اسِ   ةِ رُسُلاً کَ مِنَ الْمَلائِ  ی صْطَفیَ اللَّ  ( ۷5 /حج) وَ مِنَ النَّ
أَنْ  کوَما   لِبَشَرٍ  وَحْ کَ یُ انَ  إِلاَّ  هُ  اللَّ مَهُ  أَوْ  یل  حِجابٍ  وَراءِ  مِنْ  أَوْ  فَ   رْسِلَ یُ اً    یَ وحِ یُ رَسُولًا 

هُ عَلِ یَ بِإِذْنِهِ ما   ( 51 /شوری) مٌ کی حَ ی  شاءُ إِنَّ
رْضِ 

َ
ماواتِ وَ الْْ هِ فاطِرِ السَّ  (1  /فاطر) ةِ رُسُلاً کَ جاعِلِ الْمَلائِ الْحَمْدُ لِلَّ

 چنین دربارۀ آیات الهی:و هم 
أَنْ   مَنَعَنا  ما  بِالْْوَ  أَنْ    اتِ ینُرْسِلَ  بِهَ کَ إِلاَّ  بَ  آتَ ذَّ وَ  لُونَ  وَّ

َ
الْْ مُبْصِرَةً  یْ ا  اقَةَ  النَّ ثَمُودَ  نا 

 ( 59 /إسراء) فاً یإِلاَّ تَخْو اتِ ینُرْسِلُ بِالْْ فَظَلَمُوا بِها وَ ما 
 دهند. نشان می 
به امور پسندیده    همگی   رسولان، ملائکه و آیاتدانیم که  سو، برپایۀ آیات دیگر نیز می از آن 

نی فرامی و  أْمُ »  :خوانندک  بِالْعُرْفِ وَ  واژه 199  /عرافا)  «رْ  پی «  عرف »  پژوهان (.  بودن  را  درپی 
 خواره پیاپی آمدند مرغان سنگ »یعنی  «  جاء القَطا عُرْفاً »  :اندمثلًا گفته.  اندنیز معنا کرده چیزی  

 (.561،  مفردات اصفهانی،  راغب )
 :شودمی  هی اشاره پی در پی آمدن رسولان ال تعابیر دیگری نیز به این با  قرآندر 

سُلِ مِنْ بَعْدِهِ  نایْ قَفَّ تابَ وَ کِ نا مُوسَی الْ یْ وَ لَقَدْ آتَ   ( 8۷ /بقره ) بِالرُّ
 (۲۷ /حدید ) بِرُسُلِناآثارِهِمْ  عَلی  نایْ قَفَّ ثُمَّ 

 (. 44 /مؤمنون) تَتْرا ثُمَّ أَرْسَلْنا رُسُلَنا 
 ارسال پیاپی رسولان مستلزم ارسال پی در پی ملائکه: 

 (109  /؛ یوسف43  /نحل) هِمْ یْ إِلَ  ینُوح إِلاَّ رِجالًا  کَ لْنا مِنْ قَبْلِ وَ ما أَرْسَ 
 است:  هی های الو آیات و نشانه 

 (4۷ /روم) ناتِ ی  الْبَ قَوْمِهِمْ فَجاؤُهُمْ بِ  إِلی  رُسُلاً  کَ وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِ 
 (.۲5 /حدید) زانَ یوَ الْم تابَ کِ الْ عَهُمُ وَ أَنْزَلْنا مَ  ناتِ ی  أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَ لَقَدْ 

نقشی کلیدی  «  عصف»  دوم تبیین معنای لغوی  ۀی در ارزیابی سازگاری مصادیق پیشین با آ 
/  1،  العین،  داند )خلیل بن احمددارد. خلیل بن احمد آن را به معنی سرعت در هر چیزی می 
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مادابن (.  30۷ اصل  معنای  را  «  عصف»  ۀ فارس  سربه  و  ،  فارسابن )شناساند  می عت  چابکی 

اللغه نیز،  .  (3۲8/  4،  مقاییس  معاصران  شدت  مصطفوی  از  با  همراه  سرعتِ  را  معنا  آن 
به می  می کند.  مورد  به  بسته  شدتی  چنین  باشد.  طبع  داشته  متفاوتی  معنای  مثال تواند    ، برای 

  ، ش خانوادهکسب مرد به معنی فعالیت شدید و سریع وی برای تأمین معا  دربارۀ عصف  کاربرد  
  ،(. بنابراین151/  8،  التحقیق،  به معنی سرعت در حرکت است )مصطفوی   وآمدرفت   دربارۀ و  

انبیاء و ملائکه   بر  آیه  الــ  تفسیر  اوامر  امتثال  اقدام می   هی که در  بر  کنند  به سرعت  یا  آیات  ــ 
 رسد. به نظر می اشکال بی ــ    که به سرعت فراگیر می شوندــ  هی ال

آی «  نشر»  ۀ واژاطلاق   نَشْراً »  ۀدر  اشِراتِ  آن   «وَالنَّ نبودن  مقید  می   و  حمل  سبب  که  شود 
مختلف   باشدمصادیق  ممکن  آن  توسعمصادیقی  ؛  بر  و  نشر  خدا،    ۀ مانند  دین  آسمانی،  کتب 

«  نشر»  ۀ قابل تعیین است. ماد  که نشردهنده چه کسی باشداینو غیره که با توجه    هی رحمت ال 
 گستردن رحمت:  ای نظیردر معانی قرآن   در 

ذ لُ الْغَ یُ   یوَ هُوَ الَّ  ( ۲8 /شوری) نْشُرُ رَحْمَتَهُ یَ ثَ مِنْ بَعْدِ ما قَنَطُوا وَ یْ نَز 
 ( 16 /کهف) مْ مِنْ رَحْمَتِهِ کُ مْ رَبُّ کُ نْشُرْ لَ یَ هْفِ  کَ فَأْوُوا إِلَی الْ 

 :هاگشودن صحف، طومار و کتاب
حُفُ   (10  /تکویر) نُشِرَتْ  وَ إِذَا الصُّ

 (3 /طور) مَنْشُورٍ  رَقٍ  یف
 ( 13  /إسراء) لْقاهُ مَنْشُوراً یَ تاباً کِ امَةِ یوْمَ الْقِ یَ وَ نُخْرِجُ لَهُ 
 پراکندگی و متفرق شدن:

 (53 /أحزاب) فَإِذا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا 
لاةُ فَانْتَشِرُوا فِ یَ فَإِذا قُضِ  رْضِ  یتِ الصَّ

َ
 ( 10 /جمعه ) الْْ

 زمین:  ءإحیا

ذی نَ  ماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنا بِهِ بَلْدَةً مَیْتاً کَذلِکَ تُخْرَجُونَ )زخرف/  وَ الَّ لَ مِنَ السَّ  ( 11زَّ
 مردگان:  ءاحیاو 



 ـ ــش ــــــــــ1400بهار و تابستان ،  اول، شمارۀ دوم سال ، 3شمارۀ پیاپی  ،نامۀ نقد آراء تفسیری پژوهش    28  ـ
  

 ( ۲۲  /عبس) ثُمَّ إِذا شاءَ أَنْشَرَهُ 
 . آمده است 

 متنی متنی و بروندیگر شواهد درون( 3ـ3
چهارم سورۀ    ۀ با آی اند  رشمردهکه مفسران بمصادیق  همین  فاق  از وِ هم  شواهد قرآنی دیگری  

فَرْقًا ــ  مرسلات   معجزات و آیات، کتب انبیاء و  برای نمونه، در آیاتی  دارد.  نشان  ــ    فَالْفَارِقَاتِ 
در مقام    و  ( 185؛ بقره/  1؛ فرقان/  48نبیاء/  ا؛  35)بنگرید به: بقره/  نامیده شده است  فرقان    قرآن

انبیاء و  و    افکنندر انبیاء، بین حق و باطل جدایی می ملائکه با انزال وحی بتوان گفت  تعلیل می 
بالا  از  برخورداری  سبب  به  نیز  ویژگی  اوصیاء  از  تقوا  و  ایمان  مراتب  مند بهره   «فرقان »ترین 

در روایات  در    «فاروق»  وصفتوصیف علی )ع( با  .  اند  ( و خود فارق حق و باطل ۲9نفال/  ا)
به:  ) مختلف   الدرجات،  صفار بنگرید  عیاشی 416  -415،  ۲0۲-199،  53/  1،  بصائر  ،  ؛ 

کلینی 4/  1،  التفسیر هم    ( ۲06،  31  ، ۲6،  الامالیبابویه،  ابن؛  198-196/  1،  الکافی ،  ؛ 
 .دهدرا نشان می   ی از اولیاء خداهای خاص دربارۀ انسان این تعبیر صحت استعمال 

ذکر بر    ۀ لقاءکنندا  قرآننیز برپایۀ آیاتی از    ملائکه دیگر مصداق مذکور برای مرسلات یعنی  
 اند:  فرستادگان الهی 

 .(۲5 /قمر) نِنایْ هِ مِنْ بَ یْ رُ عَلَ کْ الذ   أُلْقِیَ 
 القاءکنندگان ذکر بر مردم: هم و انبیاء و اوصیاء 

ما أَنْتَ مُذَ ک  فَذَ   (.۲1 /غاشیه ) رٌ ک  رْ إِنَّ
می   قرآنخود   پیوند  ذکر  با  آیاتی  در  جایی  هم  در  مثلًا  الق  قرآنخورد.  ذکر  اسباب  اء 

 : شودشناسانده می 
 (.45 /ق) رْ بِالْقُرْآنِ ک  فَذَ 

 ذکر است:   ،خود  قرآنشود که  گاه نیز تصریح می 
 (69  /س)ی  نٌ یمُبِ قرآن   رٌ وَ کْ نْ هُوَ إِلا  ذِ إِ 

لْنَا الذ   ا نَحْنُ نَزَّ ا لَهُ لَحافِظُونَ کْ إِن   ( 9 /حجر) رَ وَ إِن 
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می  گفته  نیز  که  گاه  ذکر   قرآن شود  ذکر1  /ص)   است   حاوی  برای  و  است   (  شده    فروفرستاده 

عموماً    هی آیات ال  شود که  جای دیگر گفته می   (.46  /سراء؛ اِ 40، ۲۲،3۲،  1۷  /قمربنگرید به:  )
 : شوندکه سبب تذکیر می   ندا از چنین کارکردی برخوردار 

نْ ذُ  هِ ی رَ بِآک  وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّ  ( 5۷  /؛ کهف۲۲ /سجده) اتِ رَب 
لْ   (1۲6 /أنعام) رُونَ کَّ ذَّ یَ اتِ لِقَوْمٍ ینَا الْْ قَدْ فَصَّ

نُ  ةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَ یُبَی  هُ یَدْعُوا إِلَی الْجَنَّ رُونَ )بقره/    وَ اللَّ هُمْ یَتَذَکَّ اسِ لَعَلَّ  (. ۲۲1آیاتِهِ لِلنَّ
  ۀاز مشاهدساحران پس  شود  همین فایدۀ آیات الهی برای متذکرشدن افراد است که سبب می 

 (.1۲۲ -115 /عرافا؛ 48 -43  /شعراء)دچار تحول شوند  ع(  ) موسی  ۀ معجز
 إنذار و اتمام حجت است:و  هر گونه عذر راه  هدف از القاء ذکر بستن  

  /س)ی   نَ یافِرِ کعَلَی الْ   حِقَّ الْقَوْلُ یَ اً وَ  ی  انَ حَ کمَنْ    نْذِرَ یُ لِ   *  نٌ یمُبِ قرآن    رٌ وَ کْ إِنْ هُوَ إِلا  ذِ 
69-۷0 ) 

ر هِ کُ یَ لِئَلاَّ  نَ ی وَ مُنْذِر نَ یرُسُلًا مُبَش  اسِ عَلَی اللَّ سُلِ ونَ لِلنَّ ةٌ بَعْدَ الرُّ  (.165 /نساء)  حُجَّ
کید قرار گرفته است. برای نمونه، از قول علی )ع(   نیز مورد تأ همین معنا در روایات متعددی 

 نقل شده است که دربارۀ پیامبر اکرم )ص( فرمود: 
أَشْهَدُ  وَ    وَ  أَمْرِهِ  نْفَاذِ  لِِِ أَرْسَلَهُ  رَسُولُهُ  وَ  عَبْدُهُ  داً ص  مُحَمَّ عُذْرِهِ أَنَّ  نُذُرِهی تَقْدِ وَ    إِنْهَاءِ    مِ 

 . (83ۀ ، خطبالبلاغهنهج)
میترجمه:   دکدهم  گواهی  محم  فرستاد)  ه  و  بنده  ر  ؛ستخدا    ۀص(  فرستاد او  ا 

 . فر آن جهانکیم دادن از یو ب  بر مردمان  و بستن راه عذر برای روان ساختن فرمان
مقبولیت  به پیامبران الهی سازگارتر اند،    در برابر شواهد فوق که همگی با تفسیر »مرسلات« 

ریاح   بر  برخوردار هم  انطباق سوگندها  روایی  از  روایتی  ست.  ا   از مؤیدات  از علی )ع( مقصود 
ریاح  (  ۲)مرسلات/  عَصْفاً«    »فالْعَاصِفَاتُ  البیان بری،  )ط شناساند  می را  /  ۲9،  جامع 

 «مرسلات » و    شده،   )ص( نیز بادها به هشت نوع تقسیم پیامبر  (. در حدیثی منسوب به  141-14۲
مصداق    ی نیز (. در روایات 303/  6،  الدر المنثور )سیوطی،  اند  در زمرۀ بادهای رحمت قرار گرفته 
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که ذکر را بر پیامبر )ص( و امام )ع(    اند شده معرفی    ای ملائکه (  5)مرسلات/  ذِکْراً«    »فَالْمُلْقِیاتِ 
می  )مجلسی،  القاء  الانوار نمایند  بر براین   (. ۲61/  30،  بحار  »مرسلات«  است  ضروری  پایه، 

 معنایی چنان عام حمل شود که همۀ این تفاسیر مختلف را تاب آورد.  

 نتیجه
آن  شد  برپایۀ  مرور  می چه  نظر  آیات  که  رسد  به  تفسیر  مرسلاآ در  سورۀ  از  ت  غازین  باید 

پرهیز   خاص  مصداقی  بر  معنا  هرکرد  حصر  مجموع  و  با  درون آنچه  برون شواهد  و  متنی متنی 
را   باشد  مرسلات  هم سازگار  مصداق  جامعچون  بررسی  آیات،  ظاهر  بر  افزون  تر  پذیرفت. 

همگی    ، و روایات مختلف، سیاق آیاتقرآنآیات  در    هها و مشتقات واژگان کاربستخانواده هم
کند که هدف این آیات حصر معنا در مصادیقی بخصوص نبوده، و هدف سوره نیز با ی آشکار م 

مصادیق  آیۀ    تعدد  شش  در  مذکور  مفردات  دیگر  مصادیق  تعدد  آن،  تبع  به  و  ــ  »مرسلات« 
ــ   است سازگارنخست  از    .تر  سخن  که  در  مختلفی  برپایۀ  می مصادیق  شواهد  بررسی  توان 

باگفته  پیش برشمرد  مرسلات  به  برای  آیاتید  ملائکه،  از  )الهی    ریاح،  پیامبران معجزات  اعم 
 .اشاره کرد  (، انبیاء و اوصیاءایشان  وحی )ع( یا 
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Abstract 
●  Taʿwīl Narrations about Imam ʿAli (as) In Surah Āl ʿImran, Mohammad Qahhārī Kermānī 

It is possible that the weak and invalid movables, with their unstable content, created a mentality 

for the commentator that would confuse him with Israelites and forgeries. The story of "Satan's 

touch" on Job and his "symbolic punishment" has also provided a basis for storytelling and the rise 

of storytellers, so that even influenced by them, "jurisprudential rules" have been deduced and 

attributed to the Qur'an. The present research has been organized in a library method and 

descriptive-analytical method, has reviewed the transmitted in this field and their effect on 

interpretive views. The results of the research show that "Satan's touch" has a general meaning that 

includes harming the body and other matters belonging to Job, tempting him to weaken his morale 

and psychological harassment, and inciting people to slander him. There are also numerous, 

conflicting, and difference accounts of Job's "symbolic punishment" that do not clarify the nature 

of the story and even cast doubt on the fact that the punishment was about Job's wife. Therefore, 

the inference of rulings such as "permission to punish a woman for discipline" and its attribution to 

verses is unstable and rejected. Rather, these verses are used as a kind of "jurisprudential tactic" to 

solve problems in certain situations, which is briefly discussed in the text of the article . 
Keywords: Interpretive Narrations, Fiqh al-Hadith, Prophet Job, beating of women, stories of the 

Qur'an. 
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  جواد ایروانی 
 ،دانشگاه علوم اسلامی رضوی،  و حدیث قرآنعلوم گروه دانشیار 

 (. irvani_javad@yahoo.com، ایران )مشهد

   چکیده

حکایت  .  دهد  شکل  مفسر  یبرا  راناصحیح    ی تی ذهن  است   ممکن  نامعتبراز نگاه مفسران مسلمان، روایات  
هم  یبرا  را  یانهیزم  هم  وبیا  بر   طانیش  س  مَ قرآنی   ادبیات  این  نقل  حتی  و  داستانی  ادبیات  چون  توسعۀ 

دین   بزرگان  به  ادبیاتی  از  ثرمتأ   و  ،کرده  فراهمروایات منسوب   قرآن   به  و  ،استنباط  زین  یفقه  احکام  چنین 
  در   منقولات  یبررس   و  نقد  به  است  افتهی  ساماندینی  با نگاهی درون  کهمطالعه    نیا در  .  است  شدهمنتسب  

هدف آن است که خوانشی از آیات قرآنی  .  زیمپردامی  ی ریتفس  یها دگاهید  بر   هاآن  یرگذاریتأث  و   عرصه  نیا
داستا  با  داشته  مرتبط  تشیع سازگاری  مبانی کلامی  با  که  بازنموده شود  رسیده  روایات  و  )ع(  نبی  ایوب  ن 

در    طان«یش  مس  »  دهدیم   نشاناین مطالعه    یها افتهیباشد.   داده    قرآنکه  نسبت  )ع(  نبی  ایوب  به  کریم 
  فیتضع  یبرا  او   کردن  وسوسه  وب،ی ا  به  متعلق  امور   گرید  و  بدن   به  زدن  بیآس  که  دارد  عام   یمفهوم شود  می

که    مورد  در.  گرددیم   شامل  را  او  شماتت  یبرا  مردم  کی تحر  و  ،یروان   یروح  آزار  و  هیروح نیز  مجازاتی 
که ارتباط میان    دارد   وجود   متعارض   و  متشتت   متعدد،  یات یرواسر خود روا داشت  ایوب در مقام تنبیه بر هم

با     ی برا  زن  ه یتنب  جواز »  مانند  ی احکام  نباط است  ن، یبنابرا.  کند یم  زیدبرانگیترد را    وبیا  همسرمجازات 
بلاست  مردود  و   نااستوار  ات یآ  به  آن  انتساب   و   ب« یتأد   حل   یبرا  یفقه  ریتدب  ی نوع   اتیآ  نیا  ازکه  ؛ 

 . است شده پرداخته  نه آب مقاله  متن در   که شودیم   استفاده  خاص طی شرا در معضلات
 . لیتأو ،قرآن قصص زنان،  ضرب ،(ع)امبریپ وب یا ث،یالحد فقه ،ی ریتفس اتیروا :هادواژهیکل
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 . 60 ات 3۵  صفحۀ، ش1401  /4 /13: نشر ش،1401  /1 /24پذیرش:  ، ش 1400 /11 /17دریافت: 
 کریم )دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد( قرآنناشر: دانشگاه علوم و معارف 
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 درآمد
  منابع  در.  کندی م   فایا  مفسران   یهادگاهی د  ی ریگشکل   در   ی توجه قابل   نقش   ی ریتفس   ات یروا

  و  صحابه   ، شیعه )ع(  امامان   ، ( ص)   امبریپ  از  منقولات  از  یاگسترده   حجم  ی ریتفس   و  ی ثی حد
است    اتی آ  نییتب  در   نیتابع نیزگاه  و اند  گرفته   قرار  ان مفسر  دگاه ی د  مستند  که رسیده    ی حت  ی 

  او  ی ذهن  هایگیری جهت بر    باشد،   داشتهها  روایت   آن   به   استناد  به  ی حیتصر  مفسر  کهآن ی ب
  ات، یرواپایۀ    بر  خود   نظر   ۀ ائار  از   شیپ  مفسر   که  کندی م   اقتضا  نقش ایفاء    نیا.  اندبوده   رگذاریتأث
  د نتوانی م   معتبر  اتیروا  که  اندازه   همان   به  چه،  ؛دینما  حاصل  نان یاطم  هاآن   اعتبار  و  صحت   از

فهم درست آیه    از   را  او  دنتوانی م نیز   مجعول   اتیروابکنند،   کی نزد  هی آ  از  ی درست  فهم  به   را  مفسر
 . دور کنند

رهای پیامبران مختلف است. گاه در میان این شماری از روایات تفسیری دربارۀ شئون و رفتا
می روایت  دیده  مضامینی  گزارش ها  با  که  با  شود  حتی  یا  است  ناسازگار  تاریخی  دیگر  های 

ها با سیرۀ عموم پیامبران جمع نیست. فاصلۀ این قبیل روایت مضامین دیگر آیات قرآنی هم قابل 
بپذیرد این رفتارها از آن پیامبران صادر    توانددشواری می گاه به حدی است که ذهن خواننده به 

 شده باشند.
  تلاش   زین و   مستکبر  یهاقدرت   یی زورگو با مقابله   لیدل  به   ی اله   امبران یپدانیم  ازدیگرسو، می 

  ی زناتهام  و   ء افترا  معرض   در   همواره   ی اجتماع  غلط   رسوم   و  هاسنت   ساختن   کن شه ی ر  یبرا
. پس از دورۀ  (52  / اتی ذار  ؛9  / قمر  ؛109  / اعرافبه:    بنگرید   نمونه  ی برا)  نداه داشت  قرار   دشمنان 

ها در جریان بوده است.  ها استمرار پیدا کرده، و گاه تا سده زنی حیات پیامبران )ع( هم این اتهام 
توان تصور کرد بخشی از این اتهامات نیز در قالب روایاتی به نقل از بزرگان دین انتشار داده  می 

ها مرزی میان مجعولات  هایی که بتوان بر اساس آن ای یافتن روش پایه، کوشش برشوند. براین 
 تاریخی دربارۀ پیامبران و سیرۀ راستین ایشان کشید یک ضرورت مطالعاتی است. 

 طرح مسئله 
در   داستانش  که  پیامبرانی  جملۀ  در    قرآناز  البته  آن  از  پیش  البته  هم  و  عتیقکریم    عهد 

  و  صبر  ۀ اسو  که  است   ی اله  امبران یپ  ۀازجمل   وب یا  ،نقرآ  اتی آ  براساس آمده، ایوب )ع( است.  
  در   آنان   حال   شرح   که   ی اله  یایاول   از   ک ی  هر .  است   مشکلات  و   بلاها   انبوه   ان یم   در   یشکرگزار
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  ن« ی مواز»  سان هب  امت یق  در  و  اندی  انسان  و  ی اخلاق  لت یفض  چند  ای  کی   نماد  است،  آمده  قرآن
چون  هم   زین  وب یا.  (229-228/  8  ،الکافی  ،ی نیکلبنگرید به:  )  رندیگی م   قرار  گران ی د  سنجش

ل   و   صبر  اوج  در   ی ول   ،ی بشر  یهای ژگی و  ۀهم   با   یفرد    اتمام  ، ی اله  بزرگ   آزمون   در   موفق  و  تحم 
 : کنند  یدارشتنی خو نتوانستند  که بود  خواهد  بلا  در گرفتار  افراد  تمام یبرا ی حجت

  سخت   من  بر  را   بلا  !ارا پروردگ:  دیگوی م.  آورندیم    را   بلا  در  گرفتارفرد  امت  یق  روز
: شودی م  گفته   و   آورندی م  را (  ع)  وبیا  هنگام  نیا   در.  افتادم  فتنه   به   که ن یا  تا  ی کرد

  د ینگرد   گرفتار  فتنه   به   یول   شد  مبتلا  او  فرد؟  نیا  یبلا  ای  بود  ترسخت   تو  یبلا  ای آ
 . (جاهمان)

در   )ع(  ایوب  داستان  مفسران    قرآن ذکر  که  است  شده  سبب  روایات  کریم    قرآنکریم 
مختلفی را در برای توضیح جزئیات حکایت رفتار وی نقل کنند؛ جزئیاتی که گاه رفتاری را به  

توان پذیرفت از یک پیامبر الهی صادر شده باشد. بحث  دشواری می دهد که به ایوب نسبت می 
داستان  قبیل  این  داشته است.دربارۀ محتوای  تفسیری جهان اسلام رواج  از دیرباز در کتب    ها 

در   و  کرده،  نظر  ایوب  داستان  مختلف  جوانب  به  خود  آثار  در  که  متعددی  مفسران  بر  افزون 
به: دنبالۀ مقاله(، پیوند میان این  استخراج احکامی اخلاقی و فقهی از آن کوشیده اند )بنگرید 

 نیز موضوع توجه برخی معاصران واقع شده است.  عهد عتیقداستان قرآنی با نقل  
نمونه،     قرآن  اساس  بر  وب یا  رنج  از  ی قیتطب  ی لیتحل»  در (  ش1399)  میسل  و  شاکربرای 

  وب یا  داستان   در  عهد عتیق   و  م یکر  قرآن  نیب  ی قیتطب  یامطالعه   ضمن  مقدس«   کتاب  و   میکر
(  ش1399)  گران ی د  و  معارف .  اندکرده   ی بررس   را  کتاب  دو  نیا  در   داستان   یمحتوا  و   شکل  ، )ع(
 ی هاآموزه   استنتاج  و  میقد  عهد  و  میکر  قرآن  در  وب یا  حضرت   داستان   ی قیتطب  ی بررس »  درهم  
  یتیترب  یهاامیپاز حیث تفاوت    می قد  عهد  و  قرآن  در(  ع)  وب یا  داستان   سهیمقا  به  آن«  ی تیترب

 . )برای این دو اثر، بنگرید به: منابع همین مقاله( اندپرداختهدو نقل از حکایت  نیا
کنون  بااین تا  تفسیری    ریتأثحال،  مطالعه  در  مفسران   آراء   بر روایات  قرآنی  داستان  این  بارۀ 

  به  مربوط   اتی آ  در  ی ریتفس   یهادگاه ی د بر  منقولات  ریتأثمطالعه    نیا  در  بحث   محلنشده است.  
است 44-41)آیات    ص   ۀ سور  در خاصه  (  ع)  وب یا کنونی    پرسش .  (    که   است   ن یامطالعۀ 

قرآنی    در   ی ریتفس   آراء   بر   ی ریتأث  چه   ی ریتفس   ات یروا   ه یتنب  و  وب ی ا  با  طان یش  تماسداستان 
 اند.داشته  او  نی نماد
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 انامبریپ. دو رویکرد متمایز به 1
از حیث انتساب صفات    را  زیمتمارویکرد    دو  ی الهانبیاء    به  مربوط   یِ ریتفس   اتیروا  در  تأمل

 نمایاند: رویکرد تنزیهی، و رویکرد غیرتنزیهی.معمول انسانی به این پیامبران بازمی 
 ( رویکرد غیرتنزیهی 1ـ1
  کند ی م   ی معرف   ترنییپا  گاه  و   مردم  متوسط  سطح   در   یی هاانسان   را  ی اله  امبران یپ  رویکرد   کی

  از  دسته   نیاتوان در  می .  دهدی م   آنان   به   زین  ت یجنا  و  گناه   ظلم،  مثل   ناروا   یی هانسبت   ی حت  و
  ده یعق ۀ حوز   در   که   سان آن دید؛    امبران یپ  به   را   ی مکرر  شتباهاتبرای نسبت دادن   تلاش ها  روایت 

  ادب  از دوربه  ی اجتماع یرفتارها  ۀ حوز در  د،یترد  و شک گرفتار و متزلزل  و سست  یافراد نظر و
 .ندی نما جلوه  خطاکار و  نامطلوب   زین یفرد  یرفتارها  ۀ حوز در و  نزاکت،  و

که   است  روایاتی  آنِ  از  هم  دوم    اشتباه   و  خطا  هرگونه  از  مصون   را  ی اله  آوران امیپرویکرد 
نگاه.  شناسانندمی   خیتار   طول   در   ت یبشر  ی برا  یاستهیشا  و   امل ک  ی الگو  و   داندی م  این    ، از 
  سوزدل   ی اجتماع  یرفتارها  ۀعرص   در   شهود،   و   نیقی   مراحل  نیبالاتر   در   دهیعق  ۀ حوز  در   امبران یپ

 .دارند  قرار یخودساز و کمال  ۀ قل اوج در   یفرد  ۀ عرص  در و  ل، یفضا  به متخلق  و رخواهیخ و 
از    ی نگاه دو سنخ  این  ارتباط مستحکمی    که   دهدی م   نشان روایات  به  غیرتنزیهی  رویکرد 

شوند؛ روایاتی که از  وفور دیده می که در منابع حدیثی عامۀ مسلمانان به   ی لیاسرائدارد با روایات 
  مقام بردن  بالا و ایانب مقام آوردن  نییپا  با تاگسترش یافتند  هیام ی بن نگاه شیعیان، خاصه در دوران 

حتی در    . ندینما  برقرار   گروه   دو  ن یا  نیب  ی تیسنخ  ـ  ی تراشت یفضل  با   ـ  یامو  ن سردمدارا  و   خلفا
یعنی  مهم مسلمانان  عامۀ  حدیثی  منبع  می   صحیح ترین  نیز  نمونه بخاری  قبیل  این  از  ها توان 

 از  ایانب  ریسا  و  او  ت یمحروم   م )ع( ویابراه  گفتن  دروغ  بر  مشتمل  ی منقولاتفراوان یافت؛ نمونۀ  
  ی موس   زدن   ی لیس  ، (201/  8،  226/  5  ؛ 113/  4  ، ح یصحال  ،یبخار نگرید به:  ب)  شفاعت   مقام
  و )ع(    ی موس   و   سنگ  ۀمسابق، یا  (130/  4،  93/  2  همان،بنگرید به:  )   ل یعزرائ  صورت   به )ع(  

بنگرید    ، گری دپرشمار    موارد   حیتوض   ی برا؛ نیز،  129/  4  همان،)   مردم  مقابل وی در    شدن   ان یعر
 (. 271-205 ،ن یحی صح در  یر یس ،ی نجفبه: 

 حجم   زینسیوطی ــ    المنثور  الدر  و  ی طبر  ریتفس  همچون ــ    سنت   اهل  یی روامنابع    گری د
بنگرید به:  )   دارندبه پیامبران منتسب می   را   شرع   و   عقل   خلاف  مطالب   و  اتیلیاسرائ  از  ی فراوان
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  کتب   ی ف  الموضوعات   و   اتی لیالاسرائ  ابوشهبه،   ؛ 299-298/  3  ، المنار  رضا،   دیرش 
،  232-219  ،202-167  ،155-154/  2  ،المفسرون  و  ریالتفس   معرفت،  ؛123  ،ریالتفس
؛  است   کرده  دایپ  راه شیعیان هم    ی ریتفس   منابع   بهها  همین روایت   از  ی توجهقابل . شمار  (313
 توان دید.را می  اتیلیاسرائ و  مجعولات  از  ی فیطشیعه نیز   یی روا ریتفاس از ی برخ   در کهچنان 

ها تا بدان حد بر ذهنیت  ، این روایت امبران یپ  عصمت نان به  در عین اعتقاد عمومی مسلما
نهاده  تأثیر  که  مفسران  آن برهانند  مذکور  منقولات   ی ذهن  رسوب   از   را   خود  اندنتوانستهاند  ها  . 

  من  س یل  أنه اند؛ روایاتی مثل: »روایاتی متناقض با اعتقاد به عصمت را نقل و سپس توجیه کرده 
ه لقی ی آدم ی بن  لک)ع(« یا »  ایرک ز بن ی یحی ریغ  ئةیخطب هم   أو أخطأ قد و إلا ی نب   قد  و بذنب،  الل 
به:  )  ا«یرک ز  بن   ی یحی  إلا  رحمه،ی  أو  شاء،   إن   هیعل  عذبه ی   به،یقتابن برای این دو روایت، بنگرید 

  جامع   ،ی طبرها، بنگرید به:  گری این روایت ؛ برای نمونه از توجیه 404  ،القرآن  مشکل  لیتأو 
 .(242/ 12 ،انیالب

 گرایانه ( رویکرد تنزیه2ـ1
مضمون این قبیل روایات را از    که  دارد   )ع(  ت یب  اهل  مکتب   اتیروا   در  شه ی ر  دومرویکرد  

  ، ی طبرس بنگرید به: برای تفصیل بحث دربارۀ این رویکرد،  ) شناسانند  می   مردود و    افترائات قبیل  
نگارش    عهیش  ی عالمان  .(224-215/  2  ، الاحتجاج با  مفید  شیخ  قبیل  »از    سهو   عدمرسالۀ 

یا  ی النب نگارش    ی مرتض  دیس«،  کرده   اء ی الانب  ه یتنز با  دنبال  را  رویکرد  دیگر    اندهمین  )برای 
به:   بنگرید  شیعه،  عامۀ    از   ی عالمان.  (311-141/  2  ، المفسرون  و   ر یالتفس  معرفت،عالمان 

 رند. راهی دا با این رویکرد هم   زین عبده  محمد و  ریکث ابن ،یراز فخر چون هم مسلمانان 
  را   آن   توان ی م   که   دهدی م   دست   به   یاجهینتاز نگاه شیعی،    م،یکرد   ادی  که   یانکته   به   توجه 

ل   اصل   در  یاگونه   به  ی تی روا  هرگاه:  دانست   امبران یپ  به   مربوط   ی ریتفس   اتیروا  در   ۀ شیعیان یاو 
  کند؛ی م   جاد یا  آن   ضعف   بر   یقو   ظن  باشد،   ی امبریپ  اشتباه   و  خطا  ان یب  و   کرد عمل   از   انتقاد   مقام

  مخالف   و  دارد گرایانه  غیرتنزیه   ان یجر  یهاساخته   در  شهی ر   طورمعمول به   منقولات  گونهن یا  رای ز
روایات  اتی آ  انبوه    ی الگوچون  هم  را  امبران یپ  یرفتار   و  ی اخلاق  ،یمعنو  مقامات  که  است   ی و 
 .شمرد ان برمی مردم 
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 بندی تفاسیر از حیث این دو رویکرد ( دسته3ـ1

  سه   در   توان ی م    مخالف با رویکرد تنزیهی اتِ ی ل ی اسرائ   نشر   و   نقل نظر    از   را   م اسلا   جهان   ر ی تفاس 
  اتی ل ی اسرائ  نشر  و  نقل  به  گسترده   طور  به   که گیرد را دربر می  ی ر ی تفاس  نخست  ۀ دست  : داد  ی جا  دسته 

 محمد  ان ی الب   جامع   جمله   از .  اندگذشته   آن   کنار   از   رد   و   نقد   بدون   ز ی ن   موارد   غالب   در   و   ، پرداخته 
  ل ی التنز   معالم   ، ( ق 427)درگذشتۀ    ی ثعلب   ان ی الب   و   الکشف   ، ( ق 310)درگذشتۀ    ی طبر   ر ی جر   بن 

  ی وط ی س   المنثور   الدر   ، ( ق 876)درگذشتۀ    ی ثعالب   الحسان   الجواهر   ، ( ق 516)درگذشتۀ    ی بغو 
 . توان یاد کرد را می   ( ق 1112)درگذشتۀ    ی ز ی حو   ن ی الثقل   نور   و (  ق 911)درگذشتۀ  

می   ی ریتفاس  دوم  ۀ دست شامل    اند،پرداخته  اتیلیاسرائ  نقل  به  شیبوکم   چند  هر  ه کشود  را 
بوده  اعتقادی  ی مبان  مخالف   که  آنجا ها روایت   نقد   به   گاه  و   ، دهی ورز   اجتناب   است شان 

گرایانه  ها کمابیش مخالفت با روایات غیرتنزیه توان در آن . از جملۀ تفاسیری که می اندپرداخته
  الجنان   روح  و   الجنان  روض  ،( ق307)درگذشتۀ    ی قم  میابراه  بن  ی عل  ریتفس  توان را دید می 
  ان یالب  مجمع   ، (ق538)درگذشتۀ    ی زمخشر  کشاف  ، (ق  535  در   زنده )   ی راز  ابوالفتوح

 را یاد کرد.(  ق671)درگذشتۀ   ی قرطبتفسیر  و  ،( ق543)درگذشتۀ    ی طبرس 
 ات اثب  را   آن   بودن   ی واه  و  ،پرداخته  اتیلیاسرائ  رد   و   نقد  به  ای  که است    ی ریتفاس  سوم   ۀ دست

  جمله آن    از.  ندیرایبپ  آن   به  شدن   آلوده   از   را   خود   ریتفس   اندنموده   تلاش   یاد ی ز  حد  تا   ای  اندکرده 
  ،(ق 606)درگذشتۀ    یراز  فخر  مفاتیح الغیب  ،( ق460)درگذشتۀ    ی طوس   خ یش  انیتب  توان می 

  ، (ق1270)درگذشتۀ    ی آلوس   یالمعان   روح  ،(ق 774)درگذشتۀ    ر یکث  ابن   میالعظ  القرآن  ریتفس
 را یاد کرد. ( ق1402)درگذشتۀ   یی طباطبا زان یالم و ( ق1323)درگذشتۀ   عبده محمد  ارالمن

 ها دربارۀ حکایت ایوب های متکلمانه از روایتتبیین. 2
 :است کرده  ان یب نیچن موجز ی عبارت  در را  ءبلا  به  وب یا ی گرفتار م یکر قرآن

هُ  نادی  إِذْ   وبَ یأَ  عَبْدَنا رْ ک اذْ  وَ  نِ  ی أَن   رَبَّ  .(41/  ص) عَذاب  وَ  بِنُصْبٍ  طانُ ی الشَّ  یمَسَّ
  مرا   طان ی ش  ه ک  داد  ندا   را   پروردگارش  ه ک  هنگامی  ن، ک  ادی  را   وبیا  ما  ۀ بند  و  ترجمه:
 .ندکمی  شماتت  و سرزنش

  ، ی زمخشر  ؛ 135/  7  ، نیالع  احمد،   بن  ل یخل)  است   مشقت   و   رنج   ی معن  به  نُصب«»
از    حال.  شد  وب یا  ۀشکنج  و  رنج   جب مو  طان یش  دهدی م   نشان   هی آ  ظاهر .  (97/   4  ،الکشاف
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 طانیش  ای آ  ؛دارد   تسلط  ی اله  ءایاول   بر  طان یش  مگر  که  دی آی م   شیپ  پرسش  نیامنظر کلام شیعی  
  یی خطا مرتکب  وب ی ا ای آ و ؛گردد او رنج  موجب  و  رساند ب یآس ی کس  به   یویدن امور  در  تواندی م 

 . شود رها  او ب یآس و  آزار و طان یش چنگال  به   که بود  شده
 صبر  ۀ اسوچون هم قرآندر  وب یا (1ـ2
  نسبت   او  به  یی اولا   ترک   و  خطا  گونه   چیهکرده،    ادی  ی کین   به  وب یا  از  جا  همه  قرآن  اتی آ
 : ستوده است  را  اوو  ،نداده 

ا هُ   الْعَبْدُ  نِعْمَ   صابِراً   وَجَدْناهُ  إِنَّ اب إِنَّ  . (44/  ص) أَوَّ
 به   نندهک  رجوع  اریبس  ناً یقی.  ایبنده   ویکن  چه .  میافتی  باکیش  را   او  ما  دی تردبی ترجمه:  

 . بود ما سوی
  نه  ، شد  مبتلا  ی اله  ش یآزما  به  وب، یا  که   شده  حیتصر  نکته   نیا   به   ز یناهل بیت )ع(    اتیروا  در 

 :خطا عقوبت 
  عرضه   خدا   شگاهیپ   به   طانی ش  را ی ز  ؛بود  نعمت  ر کش   سبب  به   وبیا  یهای گرفتار
.  ایداده  او  به   ه ک   است  وانیفرا   نعمت  لیدل   به   نیی بمی   رک شا  را   وبیا  اگر  ه ک  داشت

  خداوند .  بود  نخواهد  رگزاریک ش  ۀبند  هرگز  او  شود  گرفته   او   از  هانعمت   نیا  اگر 
  ان یجهان  برای   ی یالگو  را   او  و  سازد  روشن  همگان  بر  را   وبیا   اخلاص   ه کن یا  برای
 داد  اجازه  طانی ش  به   باشند  صابر  و  رک شا  دو  هر  رنج  و  نعمت  هنگام  به   ه ک  دهد  قرار

  و   زراعت  وب،ی ا  سرشار  اموال  خواست  خدا   از  طانیش .  گردد  مسلط  او   ای یدن  بر  ه ک
  وتاهی ک  مدت  در   بلاها  و   آفات.  بروند  انیم   از  او  فرزندان  ن یهمچن  و   گوسفندانش

.  گشت  افزوده  ه کبل   ،نشد   استه ک  وبیا  ر کش  مقام  از   تنهانه   ولی  ؛برد  ن یب  از   را   هاآن 
  از  چون  و   است کن  زیی چ  او   ر کش   مقام  از  زی ن  مردم  شماتت  و  ،ی ماریب  درد   و  رنج
  ن یا روی  به   گری د  بار  را   رحمتش   درهای  خدا   برآمد،  خوبی  به   الهی   امتحانات ۀعهد

  حتی   و   گری ید  از  پس  ییک  را   رفته ازدست   هاینعمت   و  گشود  باکیش  و  صابر  ۀبند
 ، بابویه ابن   ؛256/  2  ، الکافی  ، ینیکل بنگرید به:  )   داشت  ارزانی  او  به   را   آن  از   ش یب

 (397/ 26  ، مفاتیح الغیب ، یراز فخر: زی ن ؛ 76-75/ 1 ،عیراالش علل
  : داشت  نظر  در  وب یا یفرساطاقت  یهای سخت  یبرا مهم هدف دو توان برپایۀ این روایت می 

  گران ی د  از   شیب  ی اله  ءایاول   یبرا  که   ی ش یآزما  ــ همان   وب یا  شخص   شِ یآزما  و  ء ابتلا  ،نخست 
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سورۀ ص    44چه در آیۀ  مقامی ستودنی مثل آن   یابی به و دست   آنان   ۀ درج   ع یترف   موجب   و   است 

  حوادث   و  مشکلات  در  کهــ    خردمندان   تمام  یبرا ی زندگ درس  ، دومشود؛ و ذکر شده است می 
که در آیۀ بعد از ستایش یادشده  بمانند؛ همان   ی اله  رحمت   به  دواریام   ویی ورزند  بایشک  دشوار 

کید می   رود:بر آن تأ
ولِ  ری ک ذِ  وَ ... 

ُ
لْ  یلِْ

َ
 (43/   ص)  بابالْْ

 .باشد خردمندان برای ری کتذ و...  ترجمه:
 ی اله عقوبت ایبا یعقوب  طانیش تماس( 2ـ2

غریبی    ت ی روادر    او   یماریب  ژه ی وبه   و   وب یا  یهای سخت  اتیجزئ  مورد   در  مطالب  تفسیری 
  بدبو   و   متعفن   قدر  آن   و   برداشت   رمک  ماری یب  هنگام  وب یابدن    که ن یا  ازجمله  است؛  شده  نقل 
 ر یتفس   در  که  ی مفصل  ت یروا  در  مطلب،  نیا.  ردندک  رون یب  آبادی  از   را  او   منطقه  ساکنان   ه ک  شد
 اند داده   بازنشر  را  آن هم    گران ی د  و   است   آمده  شده  نقل (  240-239/  2)  ی قم  میابراه  بن  ی عل
به:  )   دو   و (  256/  2) کلینی    ی کاف  ت یروا  در   ی ول   ؛ (464/  4  ، الثقلین  نور  ، یزیحوبنگرید 

  است   آورده  باره ن یا  در(  76-75  /1)  عیالشرا  علل  دربابویه  ابن   که  ی فصلم   نسبتاً   ت یروا
 .شودی نم مشاهده

اصیل نیست   ی قم  میابراه  بن  ی عل  به  منسوب   ریتفسکند که  معرفت از این دیدگاه دفاع می 
به:  )   ة انیص  همو،  ؛326-325/  2  ،بیالقش  ثوبه  یف  المفسرون  و  ریالتفس  معرفت،بنگرید 

وی،  230-229  ،ف یالتحر   من  القرآن شواهد  برپایۀ    یفرد   ۀساخت  قت یدرحق  ریتفس   نیا(. 
  ۀ فرق   رأســ    ابوالجارود   به  را  اتیروا  از   ی مین  که   است   ی علو  ابوالفضل  نام   به   الحالمجهول 
می ی دی ز   از   هی جارود منسوب  ابراهیم قمی  بن  به علی  نیز  را  نیمی  و  ــ    ی کش    رجال  درکند.  ان 

  القلب«   ی اعم  ی اعم  مکفوفا  ابوالجارود   کان »:  است   آمده  نیچن شخصیت ابوالجارود    رامون یپ
 .(495/ 2 ،الرجال   ةمعرف  ،کشی )

مضامین  به  گونه  همین  دیده    ی ریتفس   منابع  درهرحال،  هم  مسلمانان    مثلًا،.  شودی م عامۀ 
می  روایت  که  طبری  بیماری    مبتلا  ماه  چند  و  سال  هفت   وب یاکند    در   کهی درحال  ؛شدبه 

  که نیا  تا  ؛رفتندی م   راه   او  بدن   بر  [هاکرم   و  حشرات]  ی جنبندگان  و   بود  دهافتا   پشت   به  یامزبله 
 . (106/ 23 ، انیالب  جامع ، ی طبر)  دیگردان بزرگ  را  او پاداش و  داد  شیگشا شی برا خداوند

 امبرانیپ  رسالت   سوک یاز  را ی ز  رسد؛ی م   نظر  به  مجعول   اتی ی روا  نیچناز منظر کلام اسلامی  
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  چه هرآن . پس  رندیگب   تماس  آنها  با   رغبت   و  ل یم   با  بتوانند   زمان   هر   در  مردم  ه ک  ندکمی   جابیا
پیامبران   رسالت   ۀ فلسف  با  شود،می   هاآن   از  افراد   گرفتن   فاصله  و  مردم  زاری یب  و   تنفر  موجب 

بنگرید  )   اخلاقی   خشونت   ا ی  جسمانی   وب یع  ا ی  باشد  زیتنفرآم   هایی ماریب  خواه   دارد؛تعارض  
  گران، ی د  و   یرازیش  مکارم   ؛745/  8 ، انیالب مجمع  ،ی طبرس د به:  بنگری  زین ؛159  /عمران   آلبه:  

 . (259 -258/ 25  ، الفرقان ، ی تهران ی صادق ؛300/ 19  ،نمونه ریتفس
 :است  شده ب یتکذمضامین  نیاشیعی دیگر هم  اتیروا در 

  ؛شد  مبتلا  باشد  کرده  یگناه  که آن ی ب  وبیا:  نمود  نقل  شپدر  از(  ع)  صادق  امام
  ی انحراف  و  گناه  به   هرگز  و  ندا  پاک  و  معصوم  آنان  :کنندی نم  یگناه  امبرانیپ  که   چرا 

  ی بو   هرگز   خود  یابتلا   مدت  در  وبیا.  بزرگ  نه   و   کوچک   گناه  نه   شوند؛ی نم  آلوده 
  چ یه  و  دی نگرد  خارج   یو  از  یچرک   و  خون  و  نشد  زشت  اشچهره   و  نگرفت  بد

  در   خداوند .  گرفتن  کرم   بدنش  و  نکرد  وحشت  او  از  و  دی ند  آلوده  را   او  یاننده یب
  به   صرفاً   مردم .  کندیم  رفتار  نیچنن یاخود    ءا یاول   و  امبرانیپ   ۀ هم  ش یآزما  و  ءابتلا

  ش یگشا  و  یاری  از  چراکه   ؛کردند  یدور  یو  از  او  ی ظاهر  ضعف  و  فقر  سبب
گاه   او   به   نسبت  پروردگار   ء ابتلا  نیترش ی ب :  است  فرموده  زی ن(  ص)پیامبر  .  بودند   ناآ

 ،بابویه ابن )  باشد  تره یشب  آنان  به   که   یکس  هر  سپس  و  است  برانامیپ   آنِ   از  مردم  نیب
 .(400-399 ،الخصال

 ی اله امبریپ بر طانیش تسلط از مقصود  (2-3
این  که  سؤال  یک  مسلمان  متکلمان  منظر  که  از  است  این  دارد  طرح  جای    تسلط  ای آجا 

  به   جان یا  دردارد یا نه.    ی سازگار نهیزم   ن یا  در اتی آ  گری د بااست و    ممکن  ی اله  امبریپ  بر  طان یش
  عبارت   در   طان یش  تماس   از   مقصود. یک دیدگاه این است که  دارد   وجود دیدگاه    دو   عمده   طور

نِ   ی أَن  »   مختلف  هایوسوسه با   وب یا  به  نسبت   طان یش  آزار   و  رنج   عَذاب«  وَ   بِنُصْبٍ   طانُ یالشَّ   ی مَسَّ
همین   او شیطان  ست؛  تا    ی لفع  یبلاها  و  گذشته   فراوان   هاینعمت که  آورد  ایوب  یاد  به  را 

از بین    اورا در    ی شکرگزار  حس  ونومیدی را در او القاء کند    و  خدا   به  ی نیبدب   ای  اندوه  و  حسرت 
به:  )ببرد   بنگرید  تفسیر،  این  مفاتیح    ،یراز  فخر   ؛745/  8  ، انیالب  مجمع   ، ی طبرس برای 

 . (397-396/  26  ،الغیب
ه در روایات یادشده هم از آن سخن رفته بود؛  آیه همان است ک   مقصود برپایۀ دیدگاه دیگر،  
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ۀ وی،  خانواد  و  ی سلامت  و  مال  نعمت   سلب   هدف  بهایوب    مال  و  جان   بر  طان یشیعنی سلطۀ  

. از منظر پذیرندگان این دیدگاه، چنین تسلطی ــ  شکند  درهم  را او  صبر   و  شکر  ۀیروح که  سان آن 
  او   ۀ درج   ع یترف   و   امبریپ  ن یا  شیآزما  رایب  و   موقتی،   و   محدود ،  خدا  فرمان   به   هکن یا  به   توجه   با

شان ندارد  های کلامی شیعه دربارۀ پیامبران الهی و عصمت ــ تضادی با نگرش   شکل گرفته بود 
به:  )   به   آن   مانند  و  ی ماریب  استناد  .( 296/  19  ،نمونه  تفسیر  گران،ی د  و  ی رازیش  مکارم بنگرید 

  گر ی کدی  عرض  در سبب، دو نی ا که  چرا ؛ندارد  ی عیطب اسباب به آن  استناد با ی منافات ز،ین طان یش
 .(209/  17 ،زانیالم ، یی طباطبا)  ند ا گری کدی  طول  در   کهبل  ؛ستندین هم مزاحم و

  بر  را  طان یش  خداوند  ست ین  ممکن  که   اندکرده   مطرح   را  اشکال  ن یا  مفسران   از  ی برخ 
  از   ی صالح  فرد   چی ه  بود،  نیچن  اگر.  افکند  رنج  به  و  دهد  شکنجه  را  آنان   تا  کند  مسلط  امبرانشیپ

 جز  یاسلطه   طان یش  که کرده است    ان یب  مکرر  زین  قرآن.  دمانْ ی نم   امان   در  طان یش  نکبت   و  آزار
 . (97/ 4  ، الکشاف ،ی زمخشر)  ندارد  وسوسه« »

 ن یمعصوم   و  امبران یپچیزی که    را ی ز  ؛اندکرده   نقد را    دگاهی د  نیامفسران و متکلمان مسلمان  
 اما   ؛ است   آنان   « نفوس »  در   طان یش  ۀ وسوس   ریتأث  ند،ا  امان   در از آن    شان عصمت   سبب   به)ع(  

پیامبران و معصومین )ع(    به  متعلق   چهآن   ر یسا  و   هابدن   برشیطان    ریتأثدلیلی بر ناممکن بودن  
ایشان  اضلالِ   نه   وــ    افکندن   ی سخت  به   و  دادن   آزار  با  است  ــ    قول   از   قرآن.  ندارد   وجود  

 : است  کرده نقل ده است یوشع نبی )ع( بود در تفاسیر گفته ش  کهمصاحب موسی )ع( 
 (.63/   کهف) رَهُ ک أَذْ  أَنْ  طانُ یالشَّ  إِلاَّ  هُ یأَنْسانِ  ما وَ   الْحُوتَ  تُ ی نَسِ  یفَإِن  

 . نبرد  خاطرم  از  را  آن طانیش  جز  و بردم  ادی از را  ماهی من
شواهد   این  دیدگاه،  این  به  معتقدان  منظر    ی اله  ء ایاول   یبرا  تواندی م   طان یش  د ندهی م   نشان از 

آورد  پدید    سبب   به  اء یاول   از  ی برخ   دادن   آزار   یبرا  طان یش  تسلط  ۀلازم حال،  بااین.  مزاحماتی 
  کند  اعمال  را   سلطه   ن یا  بخواهد  کس  هر   بر   طان یش  که   ست ین   نیا  ش یآزما  همچون   ی مصلحت

 . (210-209/ 17  ،زانیالم  ،یی طباطبابنگرید به: )
 تر برای این دیدگاه( مؤیدات بیش4ـ2

ی مؤید  شاهد  زین  را (  ع )  آدم  داستان   توان ی م   ، )ع(  وشعی   ۀ دربار  ادشدهی  ی قرآن  ۀ نمون   بر   ون افز
  و   کند   رون یب  بهشت   از   را   حوا  و   آدم   توانست   ش خودۀ  وسوس   با  طان یش  که همین دیدگاه دانست  

تر این دیدگاه  در مقام تبیین دقیق   . (121-117/    طهبنگرید به:  )  افکند  مشقت   و   ی سخت  به  را  آنان 
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  به   ای سازد  راهگم حق ریمس  از را  عصمت  اهل تواندی نم وسوسه  راه از طان یش  که گفت باید  نیچن
  به   تواندی م   شکل  دو   به   ی ول   ؛ابدی  تسلط   آنان   دل  و  عقل   بر  ای  وادارد   ی نی د  امور  در  خطا  و  گناه

  زحمت   به   یراستا  در   ی اقدام   آنان   خودِ   که نیا  ی برا  وسوسه   با  ی کی :  رساند  ب یآس  نیمعصوم 
  به   ــ  آنان   اموال  و  بدن   بر  تسلط  بادیگر،    و   ،(وشع ییا    آدم  داستان   مانند)  دهند  انجام  خود   دن افتا
 ـ خدا اذن   (. وب ی ا داستان  مانند)به ایشان   زدن   ب یآس یبرا ـ

   :آیۀ
 ( 42/  ص)  شَرابٌ   وَ  بارِدٌ  مُغْتَسَلٌ  هذا کبِرِجْلِ  ضْ ک ارْ 

  آبی  شسشتو،   برای  است   بی آ  ن یا  وب،کب  نیزم  به   ت یپا  با:[  میگفت  او  به ]   ترجمه:
 دنی ی آشام و  سرد

ایوب    یسربلندبه    ایگو  که؛ ابتلائی  دارد   ی جسمان  ی ماریب  قالب   در  وب ی ا  ءابتلا  به ای  هم اشاره 
  از   زلال   آب  ۀ چشم  ن یاوشوی تن در  شست   با انجامد و ایوب در پایان دورۀ بلاء  می   آزمون   در 

 :آیۀ. ابدیی م  یی رها هارنج   و دردها تمام
ا رَحْمَةً  مَعَهُمْ  مِثْلَهُمْ  وَ  أَهْلَهُ  لَهُ  ناوَهَبْ  وَ  ولِ  ری ک ذِ  وَ  مِنَّ

ُ
لْبابِ   یلِْ

َ
 (43/   ص) الْْ

  راههم  را   مانندشان  و[  بودند  رفته   دستش  از  هاحادثه   در  ه ک]  را   اشخانواده  وترجمه:  
 باشد  خردمندان  برای ری کتذ و  ما سوی از  رحمتی تا  می دیبخش  او  به  آنان با

  آنان  اکنون  و  بود داده  دست   از را  و اهل خود  خانواده  ،ء ابتلا ۀصحن درایوب  که دهدی م  نشان  زین
  که   ی اتیروا  ن، یبنابرا.  شوندی م   بازگردانده  او  به   مانندشان   و   « در آیۀ فوق(أَهْلَهُ بنگرید به تعبیر »)

 .است  حیصح خود  ت ی کل  به دارند  دلالت  اشخانواده   و  مال و  جسم در وب یا ء ابتلا بر
نِ »  مفهوم   که   ندارد   وجود   ی لیدل   چ یه  همه، نیباا   ر یتفس   در   را   عَذاب«  وَ   بِنُصْبٍ   طانُ یالشَّ   ی مَسَّ

  نیا.  میکن  منحصر  او   مختلف   هایوسوسه   ۀیناح   از  وب ی ا  به   نسبت   طان یش  آزار   و   رنج   ی عنی   اول
  او  کردن   وسوسه   وب، ی ا  به   متعلق  امور   گر ی د  و   بدن   به   زدن   ب ی آس  که   دارد   ی عام   مفهوم   عبارت 

  اخراج   و   وب ی ا  به  ی نیبدب   یبرا  مردم  کردن   ک یتحر  و   ،ی روانـ    ی روح   آزار   و   هیروح   ف یتضع  یابر
 (. 745/ 8  ،البیان  مجمع   ،ی طبرس بنگرید به: )  گرددی م  شامل  را او شماتت  و

  او  تسلط   و   طان یش  س  مَ   اتیجزئدربارۀ    هاروایت   ی برخ   در   که غریبی    مطالب   گر،ی د  ی سو  از
 : دارد آن روایتی که بیان می  جمله از ؛ دینمای م  ریباورناپذهم  است  شده  ذکر وب ی ا بدن  بر
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 ةً فخَ نَ   هِ مِ دَ قَ   حتَ تَ   خَ فَ نَ فَ   لَ زَ نَ فَ   ه قلبِ   یلَ عَ   ک طْ ل  سَ أُ   ملَ وَ   هدِ سَ جَ   علی   ک طتُ لَّ سَ   قد   قال...  

 .(315/ 5 ،المنثور الدر ،یوط یس) واحدةً  ةً رحَ قَ  صارفَ  هِ رنِ قَ  إلی ه یمَ دَ قَ  نیب  ما حَ رِ قُ 
  . نه   قلبش  بر  یول   کردم  مسلط  او  بدن  بر  را   تو:  فرمود[  طانی ش  به   خداوند]ترجمه:  

  پا  تا  سر  از  ایوب  آن  یپ  در.  دیدم  بار  ک ی  وبیا  یپا   نییپا  از  و  آمد  فرود  زی ن  طانی ش
 .شد جراحت  کی چونهم  بدنش تمام  و شد   آلودخون  و مجروح 

  ندارد   ی منافات  او  ت یشکا  و   شِکوه   با   وب،ی ا  صبر   از   شیستا  که   است   روشن   ز ین  نکته   نیا
الغیب  ، یراز  فخر  ؛ 98/  4  ،شاف کال   ،ی زمخشر) خود    قرآن.  (399/  26  ،مفاتیح  کریم 

 های ایوب )ع( را یاد کرده است:شکوه 
هُ  نادی  إِذْ   وبَ یأَ  وَ  نِ  یأَن   رَبَّ رُّ  یمَسَّ احِم  أَرْحَمُ  أَنْتَ   وَ  الضُّ  .(83/  اءیانب)  ینَ الرَّ

  و  بی آس  مرا :  ه ک   داد  ندا   را   پروردگارش  ه ک  نگامیه[  نک  ادی]   را   وبیا  وترجمه:  
 .مهربانانی نیترمهربان  تو  و ده یرس  سختی

هُ  نادی  إِذْ   وبَ یأَ  عَبْدَنا رْ ک اذْ  وَ  نِ  ی أَن   رَبَّ  (41/  ص)  عَذابٍ  وَ  بِنُصْبٍ  طانُ ی الشَّ  یمَسَّ
 به ]   طانیش   ه ک  داد  ندا   را   پروردگارش   ه ک  هنگامی  ن، ک  ادی  را   وب یا  ما  ۀبند   وترجمه:  

  از   تا]  ندکمی   شماتت  و  سرزنش  مرا [  هستم  دچارش  ه ک  اینجه کش  و  رنج  سبب
 . [ندک دلسردم تو  رحمت

افزود   باید  معنا  این  توضیح  مقام    از  ت یشکا  است   صابران   مقام  مخالف  و   دهینکوه  چهآن در 
  و  های نابسامان  از  خدا  به  بردن   ت یشکا  ی ول ؛  است   مردم  به  خدا   از  بردن   شِکوه   ای  مشکلات

  در .  است   خداوند  ی ادرس یفر  و   قدرت   و  دیتوح   به  قیعم  باور  ۀ نشان  و  مطلوب   ی امر  شکلاتم 
 :است  آمده زین)ع(   امبریپ عقوب ی  مورد 

ما قالَ  ه  إِلَی ی حُزْن وَ  یبَث   وا کأَشْ   إِنَّ  .(86/  وسفی) اللَّ
 . برم می  خدا  به  فقط  را  امغصه  و  غم و دی شد  اندوه  ۀ وکشِ : گفت

 رشهمس  هیتنب. ایوب و 3
 از   یادسته   برگرفتن  دستورِ   از وی   بلاها   رفع   و ایوب )ع(    یبهبود توضیح    از   پس  م یکر  قرآن

 : ؛ باشد که قَسَمِ خود را نشکنداست کرده  ان یب  را هاآن  باهمسرش    زدن  و  نازک  یهاچوب 
ا   تَحْنَثْ   لا   وَ   بِهِ   فَاضْرِبْ   ضِغْثاً   بِیدِک   خُذْ   وَ  هُ   بْدُ الْعَ   نِعْمَ   صابِراً   وَجَدْناهُ   إِنَّ ابٌ   إِنَّ  . ( 44/    ص )   أَوَّ
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.  مشکن   را   سوگندت   و   بزن،   آن   با   و   برگیر   خشک   ترکه   ای بسته   دستت   با :[  گفتیم   او   به ] ترجمه:  
 . بود   ما   سوی   به   کننده   رجوع   بسیار   یقیناً .  ای بنده   نیکو   چه .  یافتیم   شکیبا   را   او   ما   تردید بی 

  ی برخ   و   ،کرده  مطرح این مجازات    تایجزئ  رامون یپ  را یمتعدد  یهاپرسش   سربسته،   عبارتِ   نیا
 پدید آورده است. راها و اشکالاتی  پرسش  زی نروایات   از متأثر یِ ریتفس  آراء  از

 در روایات تفسیری  وب یا همسر جرم (1ـ3
نمی   قرآندر     لا»  عبارت   از  صرفاً .  بود  کرده  ادی  سوگند  یمورد چه    در  وب ی اشود  اشاره 
  یسوگند ترشیپ او که دی آی برم چنین  است  قسم شکستن یامعن به ث«نْ حِ » شهی ر  از که تَحْنَثْ«

  سوگند  قِ لَّ عَ تَ مُ   که   شودی م   استفادههم  «  بِهِ   فَاضْرِبْ   ضِغْثاً   ک دِ یبِ   خُذْ »  عبارت   از  و   ،هبود  کرده  ادی
یا چیزی    زدن   او   ی هاساقه   ای  نازک   یهاچوب   از  یادسته   اکنون   ست یبای م و    است   بودهکسی 

بر    ضِغْث«یا خلاصه هرچه وصف »  اهیگ  و  گل  یادسته   ای  خرما  ۀ ش خو  هایرشته   ای  جو  و  گندم
  از توان  می   که  است   یزیچ   تمام  ن،یا.  نشکند  سوگندش   تا  بزند  آن   با  و   رد یبرگآن صادق باشد را  

 دریافت.  ۀ رویداددربار  قرآن
روایات    درحال،  بااین   بود  ادکردهی  سوگند  وب یا  که   است   آمده  نیچن  ی ریس تفبرخی 
  را   او   ، یبهبود  از   پس   ی ول   ؛بزند  او   به  آن   مانند   و   چوب   با  ضربه  چند   و  کند  ه یتنب  را  همسرش 

تنها    نازک   یهاشاخه   از   یادسته   با  دیرس   دستور   نکند   نقض   را  سوگندش  که ن یا  یبرا  و  دیبخش 
/ 8  ، البیان  مجمع   ، ی طبرس   ؛98/  4  ، الکشاف   ،ی زمخشربنگرید به:  )  بزند  او   بدن   بر   بار   ک ی

 . (399/ 26  ،یح الغیبمفات ، یراز فخر  ؛746
  متشتت   و   متعدد   بود  شده   ی اشتباه  چه   مرتکب که همسر ایوب  روایات تفسیری دربارۀ این 

  را  شوهرت   من  گفت   و  شد  ظاهر  همسرش   بر  طان یش  ه کاست    شده   نقل   عباسابن  از.  است 
. امبوده   من  شای بهبود  عاملیگانه    دیبگو  یبهبود  از   پس  هک   شرط   نیا  به  ؛نمکمی   معالجه
  و   برآشفت   سخت   وب یا.  گذاشت   ان یم   در  وب یا  با  را  نهادشیپ  ن یا  و  رفت یپذ  ز ین  ش همسر
  فخر  ؛746/  8  ،البیان  مجمع  ،ی طبرس )   ندک  هیتنب  ضربه  صد  با   را  همسرش   که  رد ک  ادی  سوگند

 . (397/  26  ،مفاتیح الغیب ، یراز
 :است  آمده گری د  ی تیروا در 

  شی پ.  گرفتیم  را   هاآن   تنبرخاس  هنگام   وب یا  که   داشت   با ی ز  یسوانیگ   وب یا  همسر
  و   ندیبچ  را   سوانشیگ  شد  مجبور  نان  یاتکه   ۀ ی ته   ی برا   یروز  وبیا  یبهبود  از
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  سوگند   د،ی د  را   او   ت ی وضع  وبیا  و   آمد   وب یاپیش    نانتکه   همراه  به   ی وقت.  بفروشد

بااین بزند  ضربه   صد  را   یو  که   کرد  ادی   از   را   ماجرا   شرح   که ن یا  از  پسحال،  . 
اض   د یشن   همسرش  به  برد  و  پی  او  که    داد  دستورنیز    خداوند.  شد  نیاندوهگ طرار 

را    و   رد یبرگ   چوب  تکه   صد   بر   مشتمل   یادسته  به    تا  بزند   آن  با  بار  ک ی همسرش 
، بنگرید  ز ین؛  466-465/  4  ،نیالثقل  نور  ،یزیحو )خود عمل کرده باشد    سوگند 

 .(398/ 26  ،مفاتیح الغیب  ،ی راز فخر  ؛98/ 4  ،الکشاف ،ی زمخشر: به 
کرده  در نقل  مثلًا  است.  شده  ذکر  مشابه  دلائلی  نیز  دیگر  که  روایات    یپ  در ایوب    همسراند 

  کند  هیتنب  را  او  کرد   ادی  قسم  و  شد  تنگ  ماریب  وبِ یا  ۀنیس  کرد،  ریتأخ   چون   روان گشت.  یکار
کنند شیطان به همسر ایوب  نیز حکایت می   ی گری د اتیروا. (746/ 8 ، البیان  مجمع  ،ی طبرس )
او  ک  نهادشیپ بر  خود    ایکند،    سجدهرد  بیماری  رفع  برای  این    خمرایوب  وی  وقتی  بیاشامد؛ 

کند پیش مجازات  را  او  خود  قسم  ایوب  گذاشت،  درمیان  ایوب  با  را  به:  )  نهادها  بنگرید 
 . (212/ 16  ، التفسیر ،ی قرطب  ؛98/ 4  ، الکشاف ،ی زمخشر

به  تا  مفسران  ذهنیت  بر  منقولات  این  گاه  تأثیر  که  است  هم  حدی  فقهی  حکم  آنها  برپایۀ 
کرده  مسلمانان،  بزرگ   مفسر  و   ه یفق  ،ی قرطب  نمونه،   ی برا  اند.استنباط    بر   ل یدل   را  ه ی آ  ن یا  عامۀ 

  را   ه ی آ  ن یهم  ز ین  جصاص   او،   از   ش یپ  .(213/  16  ،همان )داند  می   ب ی تأد  یبرا  همسر  زدن   جواز 
 :است انگاشته  نشوز ر یغ ی برا زن   ب ی تأد جواز بر  لیدل 

  اگر.  بزند  کردن  ادب  یبرا   را   همسرش   دارد  حق  زوج   که   دارد  نیا  بر  ت دلال  ه ی آ  نیا
  و   بزند  را   همسرش   و  کند  ادی  سوگند  کار  نیا  بر  نداشت   حق  وبیا  قطعاً   نبود،  نیا

  ل ی دل  وبیا داستان .... دادی نم را  همسرش  زدن دستور او،  سوگند از  پس  زی ن خداوند
  ناشزه   ی و  که آن   بدون  ؛بزند  بی تأد  یبرا   را   همسرش   تواندی م  مرد   که   است  نیا  بر

هم 260/  5  ،القرآن   احکام  جصاص،)  باشد به:  ؛  بنگرید    ، یاهراسیکچنین، 
 .(361/ 4  ، القرآن حکاما

 ( نقد روایات 3-2
ها توان بر اساس آن دیگر تعارض دارند و دقیق نمی ها با هم که مشهود است این روایت چنان 

مجازاتی   چنین  مستوجب  چرا  ایوب  همسر  بود.  دریافت    تعارض   بر   افزون   ات یروا  نیا شده 
)ع(    وب ی ا  همسرشده  فرد مجازات  کهنیا  اصل  ی حت.  برندی م   رنج   زین  یسند  ضعف   از  محتوا،
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می   زیدبرانگیترد نیز    باشد نظر    بودن   خطاکار  به   ی اشارت  چیه  م یکر  قرآن  کهآن   ژه ی وبه   رسد؛به 
ا«  رَحْمَةً   مَعَهُمْ   مِثْلَهُمْ   وَ   أَهْلَهُ   لَهُ   وَهَبْنا  وَ »  زیآم ش یستا  عبارت عکس  به   و  ، نکرده  او  همسر   را   مِنَّ

 . است  برده  کاربه 
  ی خطاها  و )ع(    لوط   همسر  و   نوح   همسر   انحراف   از  صراحت به   قرآن  که   است   ی حال  در  نیا
خودِ    از .  (10،  4  ،3  /میتحربنگرید به:  )   است   گفته  سخن(  ص)  اکرم  امبریپ  همسران   از  ی برخ 

  ن، یبنابرا. شوداستنباط می   وب ی ا  همسر   ز یبرانگنیتحس   تحمل  و صبر   ، یوفادار  ز ین  ات یروا همان 
  باوفا  و   دهی درنج   همسرِ   ن یا  از  یی خطاسر زدن    سبب   به   صرفاً   ،ی اله  امبریپ  است   ممکن   گونه هچ 

 کند؟  ه یتنب انهی تاز ا ی چوب  با  را  او که کند  اد ی سوگند 
  وب یا  اشتباه   و   سوءظن  به   صرفاً   ار  ه یتنب  بر  سوگند  که  ی اتیروا  مورد   در  ماجرا  نییتب  گونه  نیا

می  می ناپذیرفتنی   دهندنسبت   و  احتمال  رفِ صِ   به  ی امبریپ  است   ممکن  گونههچ .  نمایدتر 
  و   صابر   وصف   با   را   او   خداوند  که   ی امبریپ  ت یشخص  از   ای آ  بزند؟  ی اقدام   نیچن  به  دست   سوءظن 

  در   ی ریتأخ صرفاً    سبب   به   را  همسرش   کند  اد ی  قسمآید که  ه است چنین برمی ستود  الْعَبْدُ«  نِعْمَ »
   ؟دینما ی بدن  هیتنب کار  انجام از  بازگشت 

  به  یااشاره   نه  هی آ  نیا  کهرا یادآور شده است    نکته   نی، محمد جواد مغنیه امعاصر  مفسران   از
حال، خود وی نیز در ادامۀ بحث  بااین . گری د  دور ای  کینزد  فرد   چیه به  نه  ، دارد )ع(   وب یا همسر

از    هی آ  در   چراکه  ؛داندی نم  دیبع   را)ع(    وب ی ا  همسر  به  ماجرا  نیا  نتسابا  ،مفسران   سخناز  
رفته    ضرب«»  و  نث«حِ »   زین  ضرب   و ،  سوگند  بر   فرع  حنث   که  ست ین  یدیترد   و  است سخن 
  به   است   افتاده  یماریب  بستر  در  که نیز    ی کس براین،  افزاید: افزون است. وی می   مضروب   ازمندین

حادث شود.    اشخانواده مشکلی با تقصیر    که  ی زمان  ژه ی وبه   ؛شودی م   تنگ  خُلقش  یزیچ   اندک 
که    ن،یبنابرا نیست  همسرش سوگند)ع(    وب ی ابعید  تأدیب  برای    ه، یمغن)  باشد  خورده   ی 

 . (382/ 6 ، الکاشف
البته     ضرب   بر  سوگند  گونهه چ   ، ب ضر  و  حنث تعبیر    دو   از  که   است   نداده   ح یتوض مغنیه 

در  تیشخصکه    ی امبریپ  گونه ه چ   است   نداده   حیتوض   ن،یچنهم .  شودی م   استفاده   «همسر» ش 
  خُلقش   یزیچ   اندک   به   ،ترسیم شده است   یی بایشک  و   صبر   ونیکو    اخلاقمثابۀ الگوی  به   قرآن

نتیجۀ    قت یدرحق  هابرداشت   نی ا.  بزند  انهی تاز  صد  را  همسرش بخورد    قسمکه    شود  تنگچنان  
درون   که روایاتی    است؛  مفسرذهنیت    برروایات    ریتأث نگاه    متعدد   مشکلات  ل یدل   به دینی  از 
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می بیش .  ست ین  استنادقابل   ی دلال  و   یسند نظر  به  رویکرد    که رسد  تر  همان  با  نیز  تفسیر  این 

 سازگارتر است و با نگرش عموم شیعیان به مسئله فاصله دارد.  امبران یپ به  نسبت گرایانه غیرتنزیه 
  موردبحث   اتی آ  لی ذ  ت یارو  15  است،  یان عیش  تفسیری   اتیروا  جامع  که  البرهان  ریتفس   رد

  ت یروا سه  در تنها او هیتنب ایبر سوگند و وب یا همسر یخطاحکایت  شود. از این میان،دیده می 
  ی مطالب  بر  مشتملپیش از این گفته شد    که  ،ی قم  ریتفس  از  منقول   ت یروا  ی کی:  است   شده  ذکر

شیعه    بزرگ   فسران م   و   است )ع(    وب یا  زیتنفرآم   ی ماریب  چون همناپذیرفتنی از نگاه کلام شیعی  
که اثر مؤلفی ناشناخته است    الاخوان  ةتحف  کتابدر    مفصل  ی ت یروا   ،دوم؛  اندکرده   رد   را  آن هم  

)بنگرید به:    است   هیشب  ی لیتخ  ی داستان  به  ترش یب  و  دارد   ب یغر  مطالب   ی قبل  ت یروا  از  شیبو  
بعد(؛    141،  تحفة الاخوان منب  که   ی گری د  ت یروا  سوم به  از همین  نقل  به  و  ع می بحرانی  آورد 

ها دربارۀ داستان ایوب و  برای مجموع روایت )  یک از امامان ؛ نه هیچاست   عباسابن   به  منتسب 
 .(678-660/ 4 ،البرهان ،ی بحرانبنگرید به:  مجازات همسرش،  

.  ندارد  وجود   نهیزم  ن یا در  ی معتبر ت یروا توان از نگاه یک مفسر شیعی گفت که  می  ن،یبنابرا
  چ یه  به هم از نگاه غالب شیعیان    ریتفاس  در ها  روایت   نیهم  شدن   ت دسبهدست   و  نقل  شهرت 

 . بخشدی نم  آن  به  یاعتبار یرو
 ه ی تنب( حکمت 3ـ3

از   یادشده  روایات  برپایۀ  که  خوانشی  تأثیر  تحت  مفسران  که  است  آن  دیگر  غریب  نکتۀ 
را    ب ی تأد  یبرا  همسرجواز ضرب    مانند  ی احکام اند،  داستان قرآنی ایوب نبی )ع( حاصل کرده 

استنباط  گونه از این آیات قابل شود چهنمی   مشخص اند؛ احکامی که  منتسب داشته   قرآنهم به  
  از   یی خطا  )ع(   وب یااست. نهایت چیزی که بتوان از آیات یادشده استنباط کرد همین است که  

مستحقدهی د  ی کس  را  او    یو  بر   ی ری تعز  ا ی  حد  کهاست    ادکرده ی  سوگند  و  ، شناخته  مجازات  ، 
  مجرم  فرد   یِ بدن  ضعف ، مثلًا  ی لیدل   هر   به  ء این حد یا تعزیز، اجرا  هنگامحال،  بااین .  کند  یجار

معمول آن    شکل به    را آیین مجازات    که   ه است دیرس فرمان    ، از جانب خدااو  عفو  استحقاق  ای
 . اجراء نکند

 : اندگفته معاصر در توضیح حکمت این گونه اجراء حکم   مفسران  از ی برخ 
  است،   نبوده  او  سوگند  واقعی  مصداق  آن  مانند  و  گندمۀ  ساق  ه دست  یک   زدن   هرچند 

. داد  انجام  را   ارک  نیا  نیکشقانون  اشاعه   عدم  و  خدا   نام  احترام  حفظ  برای  او  ولی
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  انسان   و  باشد  عفو  مستحق  مقابل   طرف   ه ک  است   موردی  در  تنها   ن یا  البته 
 هک  اردیمو  در  ،گرنه   و  ؛ندک  حفظ  زین  را   قانون  ظاهر  عفو،  نیع  در  خواهدمی

  گران،ید  و  یرازیش   مکارم)  ستین  مجاز  اریک  ن یچن   هرگز  نباشد  عفو  استحقاق
 . (300  -299/ 19  ، نمونه تفسیر

 اند: برخی دیگر نیز گفته 
  سوگند  چونهم  یاسباب  از   ی ناش  یتعهدات  در  یکل   یاضابطه   که   دینمای م  نیچن

  گردد   اهتمام  هاآن   محافظت  و  تی رعا  بر  امکان  حد  تا  که ن یا  آن  و  دارد؛  وجود
 .(263/ 25  ، الفرقان ،یتهران یصادق)

حد    ل یدل هر    به   که  یی جا  در  ی حتپایه،  براین   نداشته  ت یمشروع  و  ت یمطلوب  ای  رجحان اجراء 
  آنجا ی حت. شود پرداخت  کفاره باید   میتحر ۀ سور اتی آ فاد  مُ  براساس آمد، خواهد کهچنان  ،باشد

  احترام  یبراسزد  می   باز   ،سوگند هم جائز باشد  آن   شکستن   و  مرجوح  ی عمل  سوگند  قِ لَّ عَ تَ مُ   که
تنبیه توصیه کفاره پرداخت. پس می   خداوند  نام  و   سوگند  به   نهادن  که  آیات  توان گفت  در  شده 
 کریم به ایوب، تنبیهی نمادین بوده که با هدف حفظ حرمت نام خداوند اجراء شده است.  قرآن

)ع( اختصاص دارد    وب یا  به  حکماند این  ه که اغلب مفسرانِ مسلمان معتقد بود با وجود آن 
  ،ی قاسم  ؛213/  16  ،التفسیر  ،ی قرطببنگرید به:  طلبد )به دیگران دلیل خاص می   آن   میتعمو  

آیه دربردارندۀ حکمی    ،(265-264/  8  ،التأویل  محاسن این  امام صادق )ع(  از  در روایتی 
 فقهی بازنموده شده است. برپایۀ این روایت:

  به   ؛است  ماریب  یول   ،شده   زنا  مرتکب   که   شد  سؤال  ی مرد  ۀ دربار(  ع)  صادق  امام   از
 پاسخ،  در(  ع)  امام.  دارد  وجود  او   مرگ  خوف   شود  یجار  او  بر  حد  اگر  که   یاگونه 

  که   کردند   نقل   بود   افتاده  اتفاق(  ص)   خدا   رسول   عصر  در  که   را   یمشابه  یماجرا 
  ک ی   و  اورندیب  شه خو  صد   بر   مشتمل  ییخرما  ۀ خوش   ۀ یپا  دادند  دستور(  ص)   امبریپ

  به امام    گاهآن .  کنند  رهاشان  و  بزنند  بودند   ماریب  که مجرم    دو  از  کی   هر  به   آن  با  بار
؛ برای نقل روایت  244-243/  7  ، الکافی  ، ینیکل)سورۀ ص استناد کردند    44  ۀ ی آ

به:   بنگرید  مسلمانان،  عامۀ  منابع  در  )ع(  صادق  امام    ، یراز  فخر مورداستناد 
 . (399/ 26  ،مفاتیح الغیب 
هم  شیعه،  فقیهان  ۀ  ی آ  به  اشاره   و   ادشدهی  ت ی روا  به   استناد   باسیوری،    مقداد چون  برخی 
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آن برود که با    ترس و    باشد  مار ی ب  شود   ی جار  او  بر   حد  ی ستی با  که  ی کس   اگر  دیگوی م   یادشده 

بمیرد  حکم  می   حاکم  ، اجراء  همابدی  بهبود  تا  دینما  صبرتواند  شرع  می چنان ؛    با  تواند که 
ای بسازد و با کاربرد آن حد را جاری  ها  به تعداد ضرباتِ حد لازم تازیانه از چوب   یادسته 
 . (345/ 2  ،العرفان  کنز ، سیوری مقداد )کند 

 هی تنب بودن یشرع ۀلی ح( 4ـ3
به    ای آبرانگیز دیگر از نگاه متدینانه در این داستان همین است که  یک مسئلۀ تأمل  مبادرت 

یک از  استفاده  تنبیهی  مشابهموارد   در  توان ی م   ای آ  و  ؛ست ین  ی شرع   ۀ لیح جور    چنین    با  زین  ی 
  ی منف  مفهوم   به   ی شرع   ۀلیح   اقدام  نیا  اندگفته   ی مفسران؟  زد   دور  را  شرع  قانون   یی هاوه یش  نیچن
  دستور  بدان   خود  خدا  که  چرا  ؛شود، محسوب نمی خود   نفع   به   شرع  حکم  زدن   دور  ی عنی  آن،
  ، ی تهران  ی صادق)  کند  له یح   خود  ی برا  است   سوگند  رف ط  که   خداوند  ندارد   معنا   و   است   داده 

 . (263/  25  ،الفرقان
  به   ناظر  ی اول نمود:    کیتفک  ی منف  ی شرع   ۀلیح   و  ی فقه  ریتدب   دورسد که باید میان  به نظر می 

است؛ اما   مطلوب   و   مشروعی  امور   ل یتسه  و   مشکل  از  رفت برون   ی برا  ی شرع   یکارهاراه   افتنی
  ده ی ناد  با  عت ی شر  نیقوان  ظواهر  بر  تحفظ  و  یصور  یهاراه   از  شرع  قانون   زدن   دور  به  ناظر  ی دوم 

نیز می   هردو  ی برا  .آن   ۀ فلسف  و   روح  گرفتن   ماه  روزه   قرآن  آورد؛  نمونه  میکر   قرآن  از توان  مورد 
بنگرید به:  )  است   برداشته   مسافر  دوش   از   را   ف یتکل  ن یا  حال،   ن یع  در   و   ، کرده  واجب   را   رمضان 

  سفر   با  را  تابستان   گرم  یهوا  در  روزه   یدشوارکه    دارد   اجازه   فرد ،  گونهاین  .(184-183/    بقره
 .سازد  هموار  خود بر  روزه  شکستن و  کردن 

  مرجوح   سوگند  قِ متعلَّ   عملِ   که است    یی جا  در ها  سوگند  شکستن   زِ یتجو  آن   گر ی د  ۀ نمون 
  است   ز یجاــ    قسم حفظ حرمت    ی براــ    کفاره   پرداخت   با   سوگند   شکستن  صورت   ن یا  در . باشد

 کریم آمده است: قرآن رو در . ازهمین(274/ 24  ،نمونه تفسیر  مکارم،نگرید به: ب)
هُ  فَرَضَ  قَدْ  ةَ   مْ کلَ  اللَّ هُ   وَ  مْ کمانِ یأَ   تَحِلَّ  .(2 /میتحر) م کیالْحَ   مُ یالْعَل هُوَ  وَ  مْ کمَوْلا  اللَّ

  ماش  برای[ مواردی  در]  را  تانیسوگندها[ ستن کش  و] گشودن  راه خدا  نیقیبه ترجمه: 
ر   و   تی محدود  از  تا  دی نکبش  دادن  فارهک  با  را   سوگندها  ه کنیا  آن  و]  است،  ردهک  مقر 
 . است مکیح و دانا او و  شماست، اری و  سرپرست  خدا  و [ دیی درآ تنگنا

هُ   فَرَضَ   قَدْ »  عبارت  ةَ   مْ کلَ  اللَّ   ی تنگنا  از   یی رها یبرا قرآندر   که  است   ی راه  یایگو  مْ«کمانِ ی أَ  تَحِلَّ
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  لی قباین    از هم    وب یا  داستان   در  موردبحث   اتی آ.  است   گشوده  خاص   موارد   در  سوگند  از  ی ناش
البته،   آیات    در اند.  نمی هم   کفاره با    مجازات  یاجرا  بر   سوگند آن  و  راه    ی اجرا  در  ف ی تخفشود 

 . شوددیگری اعمال می   شکل  به حد
 توان دید:می   بت سَ  اصحابقرآنی  داستان  قالب  در ۀ حیلۀ شرعی مذموم را  نمون 

ت  ةِ یالْقَرْ   عَنِ   سْئَلْهُمْ   وَ  بْتِ   یفِ   عْدُونَ ی  إِذْ   الْبَحْرِ   حاضِرَةَ   انَتْ ک  ی الَّ   هِمْ یتَأْت  إِذْ   السَّ
عاً   سَبْتِهِمْ   وْمَ ی  تانُهُمْ یح  انُوا ک  بِما  نَبْلُوهُمْ   ک ذلِ ک  هِمْ یتَأْت   لا  سْبِتُونَ ی  لا  وْمَ ی  وَ   شُرَّ
 . (163/  اعراف ) فْسُقُونَ ی

 ه ک  هنگامی  بپرس،  بود  ای در  ساحل   در  ه ک  را   شهری   تسرگذش   آنان  از  ترجمه:
  ه ک  صورت   نیا   به   ردندکمی   تجاوز[  خدا   مکح  از]  شنبه [  لیِ یتعط  روز]  در[  اهلش ]

  ساحل   سوی  به   آب  اعماق  از  خدا   اراده  به ]  شانیهاماهی  شنبه [  لیِ ی تعط]  روز
  خلاف   بر  وآنان ]   آمدند نمی  هاشنبه   ر یغ  و   شدندمی  ارکآش   آب  روی  به [  و  آمدند می

  نافرمانی  برابر در را  آنان گونه  نیا .[پرداختندمی دی ص به  شنبه  لیی تعط در خدا  مکح
 .میردکمی  شی آزما داشتند، همواره ه ک فسقی و

آیه   ات، یروا  ی برخ   براساس بنی این  از  جماعتی  به  که  ها  دارد  اشاره    ۀ لیح   به   دست اسرائیل 
آن زدند  شرعی   اصطلاح به    ا ی در  به  را  آن   راه   و  دادند  ب یترت  ی یهاه حوضچ  ای در   نارک  درها  . 

  آن   وارد   آب  همراه  فراوان   ان یماه  و   ردندکمی   باز  را  هاحوضچه   راه   شنبه   روزهای  :گشودند
 شانراه   ، بازگردند  ا ی در  به   خواستندمی ها  ماهی   ه ک  غروب   هنگام  به   اما  ؛شدندمی ها  حوضچه 

بردند  گمان می   و  ردندکمی ها  ماهی   دیص   به  شروع  شنبه یک  روزمسدود شده بود. این اسرائیلیان  
نموده این مراعات  را  شنبه  روز  ممنوعیت صید  به:  )  اندگونه  بنگرید  روایت،  این    ، ی بحرانبرای 

 . (599/ 2  ،البرهان
کنونی    بحث   لیتفص بحث  موضوع  از  خارج  امری  شرعی  حیل  حرمت  و  جواز  موارد  از 

چیزی از    وب یا  یبرا  شدهارائه   کار راه پذیرفت که  توان  چه گفته شد می حال، برپایۀ آن است. بااین
  ی برا  شارعمقبول    ی شرع   ریتدب   ازای  نمونه   کهبل  ؛ست ینمذموم    ی شرع   هایله یح   آموزشجنس  

یا   ت یاهمکم   بدون   خاص،  موارد   در   تنگناها   از   رفت برون    و   نیقوان  گرفتن   ده ی ناد  انگاشتن 
 . است  عت ی شر یهاچارچوب 
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 نتیجه
روایات رسیده دربارۀ داستان ایوب    اولًا،توان دریافت که  ن مطالعه می برپایۀ دستاوردهای ای

دیگر تعارضاتی نیز دارند. مرور مضامین نبی )ع( همگی در یک سطح از اعتبار نیستند و با هم 
گرایانه  سو با رویکرد غیرتنزیه تواند ما را به این نتیجه برساند که هم ها می مندرج در این روایت 

ش آورده  می دهپدید  نسبت  الهی  پیامبران  به  رفتارهایی  و  سرزدن اند  که  افراد  دهند  از  گاه  شان 
اند توان پذیرفت کسانی که الگوی اخلاقی دیگران بوده دور است و نمی مبالات جامعه نیز به بی 

 چنین کرده باشند.
  دررا    ه یاول   اصلتوانیم از موضع فردی معتقد به مبانی کلامی شیعه  این مطالعه نشان داد می 

  نگاه الهی    اء یانب  بهانتساب هر عملی    در کم  بگذاریم یا دست   هاآن   رد   و   نقد  اء یانب  موهن  ات یروا
واننهیم  محتاطانه محتوای .  را  که  بود  اعتماد خواهند  روایاتی شایستۀ  تنها  منظر،  این  با  از  شان 

آیات    ای  نص  باشد    قرآنظاهر  که    وموافق  بازنماید  انبیاء  شخصیت  از    ت یشخص  باتصویری 
 .باشد  سازگارایشان  ی اخلاق

  ،کرده   گزارش   را   وب یا  بدن   بر  طان یش  تسلط   از   ی اتیجزئ  که   ی منقولاتتوان گفت  پایه می براین
آن   ،داده   نسبت   او  به   را   زیتنفرآم   یهای ماری ب  و از  اند،    گر ی د  ات یروا  با   درتعارض که  گذشته 

  از   چهآن .  داننینمای م ت ایوب )ع(  تصویری ناپذیرفتنی و متعارض با اعتقادات شیعی از شخصی
  حد  در  ی بیآس  توان دریافت همین است که شیطان می   وب یادربارۀ    طان«یش  مس  »تعبیر قرآنی  

به    متعارف   یماریب و  او رسانده،  بدن  ـ    ی روح   آزار   و   هیروح   فیتضع  یبرا  او  کردن   وسوسه به 
 .است پرداخته  او شماتت  ی برا مردم ک یتحر و ، ی روان

توان به روایاتی اعتماد  که دیدیم نمی ی که ایوب )ع( به انجام رساند نیز چنان دربارۀ مجازات
  وب ی ا  خوردن   سوگندگویند وی چنین رفتاری را در حق همسر خود روا داشته است.  کرد که می 

با هم اتیجزئدیگر    و نیز تعارضات متعددی  دیگر دارند و با  ی که در روایات مختلف ذکر شده 
  جواز   مانند   ی فقه  احکام  استنباط   رو،   نیاامبر )ص( هم ناسازگار اند.  شخصیت اخلاقی یک پی

به    انتساب   و ،  ب ی تأد  ی برا  رناشزه یغ  زن ضرب   استنباط فقهی  اعتقادی تشیع   قرآن این  مبانی  با 
  ط یشرا  در  معضلات  حل  یبرا  ی فقه  ریتدب   لزومتوان حکم عام   ناسازگار است. از این آیات می 

 .است  تفاوت م  ی منف ی شرع   ۀ لیح  بارا دریافت که البته   خاص
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Abstract 
●  Burqiʿi Notes on Imamate: A Critical Review, Seyyed Majīd Nabavī et al. 

In Tafsir al-Mizan, Mohammad Hossein Ṭabāṭabaʾī, a contemporary interpreter of the Quran, 

presents a method to understand the Qur'an, usually known as “Interpreting the Qur'an by the 

Qur'an”. Many other contemporary religious scholars also argue in favor of this method. One of 

their reasons to support this method is a narration related to Imam Javad (AS) about the 

permissible limit of cutting off a thief's hand; the problem raised in verse 38 of Surah al-Māʾidah. 

As stated in that narration, Imam Javād interprets that Limit based on the verse 18 of Surah al-Jin 

saying that that mosques belong to God snd he concludes that the thief's hand should be cut from 

the place where she can prostrate in his or her prayer. Contrary to these views, In the 27th issue of 

the Qur'anic Teachings magazine (spring and summer 2017), an article entitled “Examination of 

the Interpretation of the Verse on the Limit of the Thief to the verse An al-Masājid lillāh” was 

published, and in it, criticisms are made on the reasoning of this narration. According to the 

authors of that article, the mentioned narrative does not include encouragement to use the Quran 

to interpret the Quran; Rather, it includes the expression of the divine decree based on the Imam's 

knowledge, and the mention of justifications based on the Qur'an itself for making the oppositions 

Silent. In the present article, we argue against the opinion of the authors of the mentioned article, 

and we defend that -- from the position of a Shia commentator -- the narration of Imam Javad 

(AS) is a defensible support for the method of interpreting the Qur'an by the Qur'an, and as a 

confirmation of the Shia Imams (AS)  on this method of interpretation. 

Key words: interpretation of the Qur'an by Qur'an, Interpretive Narrations, Cut off the thief's 

hand, Quran: al-Jin/ 18. 
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 چکیده
  

تفسیر   در  طباطبایی  فهم  شیوه   المیزانمحمدحسین  برای  »روش  بازمی  قرآنای  نام  با  معمولًا  که  نماید 
قرآنتفسیر   با  افزون« شناخته میقرآن  به  بر وی، شخصیتشود.  معاصر  دوران  نیز در  های متعدد دیگری 

)ع( دربارۀ میزان مجاز قطع دست سارق را    کنند و ازجمله، روایتی از امام جوادنفع این روش استدلال می
شود ــ نشانۀ تأیید اهل  سورۀ جن تفسیر می  18سورۀ مائده دربارۀ حد سارق برپایۀ آیۀ    38ــ که در آن آیۀ  

ش(  139۷)بهار و تابستان    های قرآنیآموزه  ۀمجل  ۲۷شمارۀ  در  دانند.  میبیت )ع( بر تفسیر قرآن با قرآن  
»وای  مقاله عنوان  تفسیر  با  به  آیۀ  اکاوی  سرقت  بر  ه«  ل  لِ   دَ ساجِ المَ   أنَّ آیۀ  حد  نقدهایی  آن  در  و  منتشر، 

شود. از نظر مؤلفان آن مقاله روایت یادشده دربردارندۀ تشویقی به کاربرد  استدلال به این روایت وارد می
  قرآن با استناد به خود    که بیان حکم الهی برپایۀ علم امام، و ذکر توجیهاتینیست؛ بل  قرآنبرای تفسیر    قرآن

بنا ست مخالف نظر مؤلفان مقالۀ یادشده استدلال، و  حاضر  ۀ مقالگیرد. در برای اسکات خصم را دربر می
دفاعی  قابل  ۀ پشتوانرا  روایت امام جواد )ع(  توان ــ از موضع یک مفسر شیعی ــ  از این دفاع کنیم که می

 دی از امامان شیعه )ع( بر این شیوۀ تفسیری دانست. چون تأیی، و همقرآنقرآن با تفسیر روش برای 
 .سورۀ جن 18، روایت تفسیری، حد سرقت، آیۀ قرآن با قرآنتفسیر  :هاواژهکلید 
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 درآمد
یکی  کریم،    قرآنراتر از روشی برای فهم  ف،  1قرآن با قرآن کریم، تفسیر    قرآناز نگاه مفسران  

تفسیر  از   اساسی  بر  قرآنمراحل  مقدم  و  و    اب  تفسیر،  عقل  احیاناً  و  است  منابع  دیگر  سنت 
بنگرید  ز  ی: ن199-183  / 2،  البرهانی،  ش ک زر)دربارۀ این روش و پیشینۀ کاربرد آن، بنگرید به:  

یم،  جاسم  یهدبه:  توان رو، مفسری نمی . ازهمین (65،  المنهج الاثری فی تفسیر القرآن الکر
 ای را انکار کند.یافت که ضرورت توجه به آیات قرآنی برای فهم آیه 

همان بااین تفسیر  حال،  روش  که  قرآن قدر  با  معرض    قرآن  در  داشته،  گسترده  رواج 
گوناگون خوانش  قرار گرفته،   های  آن خوانشبه و    هم  از  با    هاطبع هریک  مختلفی  های  نقد نیز 

های اخیر در سده  قرآن با قرآن ها از روش تفسیر برای نمونه، یکی از خوانش   .رو شده است روبه 
پیروان  همان   که  قرآن است  غیربازمی بسندگی  رویکرد  منابع  ایشان  نگاه  از  و قرآنی نمایانند.   ،  

ندارند. عملًا پیروان این  معنایی آیات  های  هیچ نقش و سهمی در گشودن افق  ،روایاتازجمله  
به  ر آیاتمعنای  ویکرد  یان ،  اسعدیکنند )می اکتفا  قرآن    ظاهری  ،  گراشناسی تفسیر قرآنجر

36-42) . 
خوانش  مشهورترین  از  تفسیر  یکی  روش  از  قرآن ها  با  محمدحسین   قرآن  که  است  همان 

دارد. وی مبانی روش خود را در مقدمۀ همان  تفصیل عرضه می به   المیزانطباطبایی در تفسیر  
( می 15-4/  1اثر  بیان  اسلام کند و کتاب  (  بیش   قرآن در  توضیح  برای  نیز درواقع  تر همین  را 

می  از  معنا  روایاتی  تفسیر  شیوۀ  این  ضرورت  تبیین  برای  طباطبایی  مستندات  ازجملۀ  نویسد. 
 (.12/ 1، المیزانخود اهل بیت )ع( است )بنگرید به: طباطبایی، 

پذیرا شد را  او  که روش  معاصران  دیگر  از  کوشیده برخی  او  استدلالات  توسعۀ  در  و  اند ه، 
اند  بازنموده   قرآنبا    قرآنای از تشویق اهل بیت )ع( به تفسیر  روایتی از امام جواد )ع( را نمونه 

آملی،   جوادی  به:  روایت    (. 69/  1،  تسنیم)بنگرید  به  این  پاسخ  در  )ع(  جواد  امام  از  نقل  به 

 

ایتالیک نمی.  1 بولد و  با قرآن«  این مقاله کلمۀ »قرآن« در اصطلاح »تفسیر قرآن  تعبیر بر کلیت  در سراسر  این  شود؛ زیرا قرآن در 

شدنی است.  کار رود اطلاقچون دلیلی شرعی بهکند و به هر عبارتی نیز که برگرفته از آن باشد و همکتاب دینی مسلمانان دلالت نمی
برداری از  اند که مرجوح، و گرتهاستفاده کرده  «قرآنبه    قرآنتفسیر  زم به ذکر است که معاصران برای اشاره به همین معنا از تعبیر »لا

 عربی است ـ ویراستار. 
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عباسی   معتصم  سارق  دربارۀ پرسش  دست  قطع  و    محل  است  آیۀ  رسیده  ارِقُ  اجمال  »وَالسَّ
أَیدِیهُمَا« فَاقْطَعُوا  ارِقَةُ  می 38)مائده/    وَالسَّ رفع  را  سارق  دست  قطع  مجاز  میزان  دربارۀ  کند.  ( 

فرمایند برای  ( می 18استناد به آیۀ »أن المساجد لله« )جن/  برپایۀ این روایت، امام جواد )ع( با  
 ن دست بریده شود:اجراء حد سرقت باید صرفاً انگشتا

هُ ... هِ   وَ قَالَ اللَّ تِ   یعْنِ ی  وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّ بْعَةَ الَّ عْضَاءَ السَّ
َ
فَلا  ها  ی سْجَدُ عَلَ ی  یبِهِ هَذِهِ الْْ

هِ أَحَداً وَ مَا  هِ فَلَا کتَدْعُوا مَعَ اللَّ  قْطَعُ...یانَ لِلَّ
اعضای هفتگانه که بر آن    و خدا فرمود و مساجد از آن خداست یعنی این ترجمه:  

  کند، پس با خدا کسی را نخوانید و آنچه برای خداست نباید قطع شود سجده می 
 (.320 /1،  التفسیر، عیاشی)

 طرح مسئله 
کوشیده ازآن  هم  معاصران  از  دیگر  برخی  برای  یادشده  روایت  اند  سو،  لازم  قوت  فاقد  را 

نفع  استدلال   تفسیری به  قرآن   روش  با  ک   قرآن  مقالۀ  ازآن   نند.معرفی  مؤلفان  به  باید  جمله 
تفسیر   آی آیۀ  »واکاوی  به  روایی روش  به   هل  لِ   دَ المساجِ   أنَّ   ۀحد سرقت  مستندات  از  یکی  عنوان 

اشاره کرد )برای مشخصات این مقاله، بنگرید به: منابع پایانی، عبادی(.    «قرآن با قرآن   تفسیری 
کید بر این معنا ست که تفسیر قرآن با قرآن زمانی نتیجۀ    نکتۀ کلیدی بحث مؤلفان این مقاله تأ

است   قرار  که  آیاتی  با  بحث  موضوع  آیۀ  میان  محتوایی  و  لفظی  ارتباط  که  داد  مطلوب خواهد 
به:   )بنگرید  باشد  برقرار  دهند  توضیح  را  آن  دیگران،    عبادیمعنای  آی و  تفسیر  حد    ۀ »واکاوی 

 . (181«، سرقت 
دان روش علمی و دلیل قطعی برای کشف این ارتباط  کنند فقمی   ایشان بر همین اساس ادعا

مشکلات روش  از  کاربرد  مقام  در  که  است  قرآن ی  با  قرآن  می   تفسیر  و  روی  اختلافات  دهد 
با  در ذیل دو  ــ ازجمله    تفسیری و فقهی  این سرگردانی    گواهِ از حد سرقت ــ  بحث  آیۀ مرتبط 

کنند که در توضیح معنای  تناد می . نیز، به سخن محمدهادی معرفت اس(جا)همان  روشی است 
اند  زده دیگر پیوند  آیۀ    ظاهرِ غیررا به معنای پنهان و ای  آیه )ع(  جواد  امام  گوید  روایت یادشده می 

کس این ارتباط تفسیری را جز در حد احتمال و  ، هیچ ندکرد و اگر امام به این ارتباط اشاره نمی 
نیز  در ادامه  (. ایشان  241،  قرآنفت، بطن و تأویل  )بنگرید به: معر  فهمیداطمینان نمی غیرقابل 
اندازی دیگران به چنین  تواند بیان کند و دست امام می تنها  ارتباط را    ۀ که این نحودارند  بیان می 
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که در روایتی مصداق  «  بَعضٍ   بَعضَه عَلی    القرآن    ربُ فهمی از آیات با خطر تفسیر به رأی و »ضَ 

)ابن  شده  شناسانده  الاعمالیه،  بابوکفر  روبه 280،  ثواب  دیگران،    عبادی )  ست رو  (،  و 
 (. 182-181«،  حد سرقت  ۀ»واکاوی تفسیر آی 

استدلال  همین  می شبیه  را  بازدیدها  هم  معاصران  از  دیگر  برخی  آثار  در  ازجمله،  )  توان 
چنین استدلالی که درواقع بر    .(377-376،  بازخوانی مبانی تفسیر قرآن،  صفویبنگرید به:  

نظری  نگاهی  به  پشتوان ۀ  انتقادی  و  شده،    واییِ رِ   ۀطباطبایی  بنا  مختلفی  آن  جهات  نقد  قابل از 
که   حیث  این  از  مثلًا،  نظریاست؛  از  غیردقیقی  در  بازمی   قرآنبا    قرآن تفسیر    ۀ تصویر  نماید. 

صرف  با  ست  بنا  کنونی  نقدِ  مطالعۀ  به  صرفاً  مقاله،  آن  مؤلفان  بحث  فرعی  محورهای  از  نظر 
از  استدلالات ایشان بپردازیم. بدین منظور، نخست خواهیم کوشید قرائت طباطبایی    ترینمهم

سو خوانش منتقدان  گاه در ادامه خواهیم کوشید ازیک آن   تفسیر قرآن با قرآن را بازخوانی کنیم.
آن   از  دیگر  طباطبایی خوانشی  به روش  التزام  با  ازدیگرسو  و  نقد،  را  )ع(  امام جواد  روایت  از 

به  بازنمای تشویق  متضمن  فوق  روایت  دهیم  نشان  که  است  آن  هدف  قرآن  یم.  با  قرآن  تفسیر 
 است.

 تفسیر قرآن با قرآنبا طباطبایی . نسبت روش 1
رسد غفلت از آن موجب بروز اشکالاتی شده، ارائه نکردن  امری که به نظر می   تریناساسی 

تفسیر از روش  دقیق  تعریفی  و  قرآن   تحلیل  با  قرائت   قرآن  است   در  تفسیری .  طباطبایی    روش 
ی طباطبایی بر  قرآن با قرآن  در    قرآن با قرآن   رایج، هم با روش تفسیری های  خلاف برخی از تلق 

 اخیرهای  سده در  که خاصه  بسندگی  هم با روش قرآن تفاوت ماهوی دارد،  ادبیات دیگر مفسران  
 . رواج یافته است 

 قرآن با قرآن تفسیر ( خوانش طباطبایی از 1ـ1
کید دارد که روش تفسیرطباطبایی     و کند  روش معتبر معرفی  چون تنها  هم را    قرآن با قرآن   تأ

حال، وی  . درعین(87-76  /3، 11/  1،  المیزان، طباطبایی )   را یگانه منبع تفسیر خود بداندقرآن  
که وی در بخشی از دوران حضورش  گی پرهیز دارد. این بسندقرآن های پیروان رویکرد  نگرش از  
فاصلۀ سال   در و در  تفسیر  1329-1325ق/  1369-1365های  تبریز  به تدوین  البیان فی  ش 

القرآن  ةالموافق و  الحدیث  دارالتعارف  )چاپ  بین  بیروت،  ارادتی،  اصغر  کوشش  به  شده 
می 1427للمطبوعات،   تألیف  می   نشان پردازد،  ق(  از  پیش  حتی  وی  نگاه    هم   المیزاندهد 
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های تفسیری در این  داشته است )برای کاربرد روایت بسندگی  آن قربا گرایندگان به  جدی    ۀفاصل
  ، نیز  المیزان. در  (118-114اثر، بنگرید به: محققی، »تفسیری ناشناخته از علامه طباطبایی«،  

قرآن ه ب ادبیات  استقلال  رغم  بر  کید  تأ و  ابزار قرآنگرایانه  و  منابع  دیگر  معرفت  های  ،  اجتهادیِ 
 ـ دینی قرآنی   .دارد   مهمنقشی ــ حدیث ازجمله  ـ

و عمل   سخن  در  ظاهری  قرآن دقیق  تحلیل    طباطبایی دوگانگی  را  گرایانمدعای  او  اقتضا  ۀ 
تحلیلکندمی  میان  در  مطرح .  وی  شده  های  روش  به:  ) از  بنگرید  نمونه،  ،  آریان برای 

روشن شناسی...«»مفهوم  نیز:  مقاله؛  سراسر  یان ،  ضمیر،  قرآن جر -165،  بسندگیشناسی 
می به   ، (178 قابل رسد  نظر  و  به  دفاع سازگارتر  طباطبایی  بگوییم  که  است  آن    محوری قرآن تر 

ویژه دارد  گرایش   کید  تأ دینی قرآن    محوریت بر  اش  و  اندیشه  یت  کل  در  قرآنی  معرفت  و    ،و 
یاناسعدی،  ) قرآنی است های فهم آموزه ازجمله در   . (40-39، گراشناسی تفسیر قرآن جر
توان ــ حتی می قرآنی  های  سطوحی ظاهری از دلالت ی گرچه معتقد است با فهم  طباطبای

به سطحی از درک صحیحِ آیات رسید،    چون روایات تفسیری ۀ دیگری هم تکیه بر ادل بدون   ــ 
کار  به  قرآن  خدمت فهم  قرآنی و در  های  دلالت   ۀ تفسیری را نیز در حاشیهای  منابع و ابزار دیگر  

 تفسیر   ۀنظری  شمارد. و معتبر می داند  می مفید  قرآن    سعه و تعمیق فهم مفسر ازگیرد و در تومی 
قرآن  با  طباطبایی    قرآن  خوانش  بی طبق  معنای  فهم به  مطلق  نیست قرآن    نیازی  روایات  .  از 

باره می   خود  طباطبایی  این  در  دارد. وی  کید  تأ نیاز  این  آن است که در    ۀ ف یوظ یسد  نوبر  سر  مف 
از ثی احاد که  بیپ  ی  اهل  ائمه  و  )ص(  اکرم  تفس یامبر  در  )ع(  کند؛  غور    انددهیرس قرآن    ریت 

شود  می روشی که از کتاب و سنت استفاده  همان  پس طبق  و س   شان آشنا شود یروش انخست با  
 . (64-63، در اسلام  قرآن، ی ی)طباطبا یر بپردازد به تفس 

  ر یتفس فراگیری روش    : یکی،ت دارد یمفسر اهم  یات از دو جهت برایروااز نگاه طباطبایی  
معلمان روش  که  بل ات  ی ح آیتوض   یبرا  ی آموزگارانتنها  )ع( نه ان معصوم  یشوایواقع پ، که درقرآن
معرف یتفس  دیگری،شوندی م   ی ر  مفاه  ؛  بسط  و  رواقرآن    میشرح  ک اتیدر  ط،  وسی ه  از    ی عیف 

ظاهریمفاه باطن  ی م  تفاص   ی و  ناگفتهیو  و  سربسته  درقرآن    ل  م را  تصریح  )برای    رد یگی بر 
 . (87، 84 / 3، 260  /1، المیزان، طباطبایی طباطبایی به این معنا، بنگرید به: 

 نه خودبسندگی آن  ،قرآناصالت ( محوریت و 2ـ1
  بسندهقرآن چه سبب شده است که طباطبایی روش تفسیری خود را روشی  رسد آن به نظر می 
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برایضرورتبداند   که  است  قری محور  ی  مستقل  استظهارات  اصالت  و  تفاس  ی آنت  به  ر  ینسبت 

قائل روا این است   یی  نه  منبعی جز خود  ؛  اعتبار هر  تفسیر    قرآنکه بخواهد  برای  انکار    قرآنرا 
احراز  قرآن    با ظاهر ها  موافقت آن که  آن د پس از  یبا  ی ریات تفس کن یِ اتِ حاویروابه باور او .  کند

حاوشد   جد  یو  قرآن  یدی دلالت  ظاهر  به  ب  ی نسبت  خود  جای  در  معیار بودند،  دیگر  های  ا 
البته درهرحال،  اند  بررسی قابل  و  به مفاد آن د  ینبا؛  تها  ف ک صورتی  آیآم ل  بر  یل  تحم  قرآنات  ی ز 
 د. شو

رِ همین  بر  طباطبایی   مباحث  از  را    یی وااساس  آیات  پس  می قرآنمطالعۀ  مطرح  و کند  ی 
دلالت  لغوی    ی لیبا تحل اانگارد، یضعیف می قرآن    با ظاهر   ی ل ناهمخوانیبه دل را    ی اتیاناً روایاح 
به آن  مرتبط    ی لیا تأوی  ی ر باطنی تفس شمارد و از جنس  خارج می   ی ر ظاهریتفس   ۀ از حوزها را  آن 

به:  می  بنگرید  نمونه،  )برای    . (48/  20،  74-72  / 3،  42-41  / 1،  المیزان،  طباطبایی داند 
طباطبایی  درعین نگاه  از  مرحلحال،  از  بهره   ۀ همان  فهم  آیات  جویی  و    آنقر برای  متکی  نیز 

به ممارست عالمانه و طولانی در میراث روایی معصوم  های  بینی نکته ن )ع( و کشف  ی مسبوق 
راهنمایی آموزانه  روش  به:    است ایشان  عملی  های  و  بنگرید  معنا،  این  به  وی  تصریح  )برای 

 (.64-63، قرآن در اسلام، ؛ همو 87  /3، المیزان، طباطبایی 
بسندگی یا  اگر در نقد روش قرآن نگاه و تحلیل عبادی و همکارانش د رس نظر می به پایه،  براین

طباطبایی و مدعای    کارآمد باشد، در نقد روش   راطی و استناد این روش به روایات گرایی افقرآن 
زیرا    او  ۀگرایانقرآن  است؛  طباطبایی،  ناکارآمد  نظریۀ  ظهوری  گرچه  خود    قرآنبرپایۀ  از 
است قابل  برخوردار  ازآن استناد  محوری  جاکه  ،  بر  و  دارد  نقشی  تفسیری  دیگر  حاکم  منابع 

 .سنجید  قرآنها را با ای داد و آن در قیاس با آن جایگاهی حاشیه دیگر منابع  باید به ، است 
نگاه طباطبایی،   از  مفسران    ۀدامن وانگهی،  و شناخت  توان فهم  و  آیات  برای کشف  از  شان 

آیه  تفسیر هر  به  مرتبط  مفاهیم  است ای  ارتباط  ابزار ؛ پس  محدود  و  ویژه  به   ،بیرونی های  منابع 
تفسیری  ارتباط  توانند  می   ،روایات  این  کشف  رسانند.  برای  اینسود  ممکن    جانکته  که  ست 

مواردی   در  آیات، فهم  های غیردر سطوح و لایه ویژه  به است  مفاهیم  پنهان  و  به  مفسر  ظاهری 
به آن حاصل نشو التفاتی  التفاتی توانند  . روایات تفسیری می داین ارتباط نرسد و  باعث چنین 

صرفاً تعبدی  ی دیگر، مراجعه به روایات عملی  به تعبیرند.  ورمفسر بیا  یادبه  و ارتباطی را  شوند  
است که    قرآنمفسر صورت گیرد؛ اقدامی ضروری برای تفسیر  به اقتضای ایمان  تنها  نیست که  
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به معنای جدیدایۀ  م تواند  می  تفطن  و  در    شود.   یالتفات  از روایات تفسیری  چنین استمدادی 
پذیرفته نظری کاملًا  طباطبایی  است ۀ  می شده  را  آن  از  نمونه  یک  آیۀ  .  از  وی  تفسیر  در    18توان 

آیۀ   با  )ع(  جواد  امام  روایت  برپایۀ  که  پیوندی  و  جن  بازشناخت    38سورۀ  دارد  مائده  سورۀ 
 از همین مقاله(. 4و   3)بنگرید به: بخش 

 تفسیر قرآن با قرآن منۀ شمول روش ( دا3ـ1
 کنند:نویسندگان مقالۀ یادشده بیان می 
شاخص  ادعای  بر  روش  بنا  مفسر  قرآن ترین  به  قرآن  آیات  تفسیر  از  دسته  سه   ،

شده  استثناء  تفسیری  شیوۀ  این  از  معاد(  و  قصص  موارد )احکام،  این  در  و  اند 
به   تفسیر  منبع  بل   قرآن انحصار  ندارد؛  برایضرورت  سنت    که  به  باید  آیات  فهم 

؛ نیز برای  183مراجعه نمود... )عبادی و دیگران، »واکاوی تفسیر آیۀ حد سرقت«، 
روشن  به:  بنگرید  آثار،  دیگر  در  گفته  همین  یان ،  ضمیر تکرار  شناسی  جر

 (.216-215، بسندگی قرآن 
قرآن    معرفتی ی  هاحوزه   ۀرا در هم   قرآن با قرآن   طباطبایی روش برخلاف این مدعا باید گفت که  

را  احکام    ۀ و هرگز حوز  ،باشد تعمیم داده قرآن  تفسیر به معنای کشف معانی  که مشمول عنوان  
 است.  هانستند قرآن با قرآن  تفسیر ۀ ممنوع  ۀمنطق

 گوید: وی می  .مطلبی دیگر است  صدد بیان در ، قرار گرفتهایشان مستند سخن طباطبایی که 
تفاصیل و    بارۀ به روایات درنداشتنش  بستگی  در بیان معانی خود و وا قرآن    استقلال 

جاری  ــ  هایی مانند احکام و قصص و معاد  در حوزهــ    قرآن   ۀ سربستهای  ناگفته 
 .(84  /3، المیزان، طباطبایی) نیست 

در  این آن   قرآنکه  امثال  و  معاد  و  و قصص  احکام  مسائل  به  و  اشاراتی  باشد  ها گنجانده شده 
به کشف   راهی  مفسران  گفته شود  عموم  که  است  این  از  باشند غیر  نداشته  اشارات  آن  معنای 

با روش   با احکام و قصص و معاد  با قرآن اساساً مفاهیم مرتبط  کشف نیست قابل   تفسیر قرآن 
روشن  با:  کنید  یان ،  ضمیر)مقایسه  قرآنجر دست (  216،  بسندگیشناسی  هرگونه  یا  به  یابی 

بر روایاتصرفاً  این آیات    ی ازفهم »واکاوی  و دیگران،    عبادیمقایسه کنید با:  )است    متوقف 
 . (183«، حد سرقت  ۀتفسیر آی 

اساساً از سنخ تفسیر آیات نیست تا مشمول  ها  بیان این ناگفته مراد طباطبایی این است که  
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گردد روش  سربستو  تبیین  جنس  از  که  بل   ؛این  مطالب  دیگر،  است قرآن  ۀ  تفصیل  بیان  به   .

قبیل  از  مقصود   قلم فهمتا  نبوده است    هاناگفته هرگز تفصیل  ت  آیااین  در  تفسیر  رو  شان  دانش 
در  باشد صرفاً  نیز    قرآن .  اشارات  این  فهم  است.  شده  گنجانده  مسائل  این  به  برای  اشاراتی 

آگاهی  به  دین  وحیانی های  پیشوایان  و  عموم  غیبی  برای  و  بهره مخاطبان  ،  به  این  نیز  از  جویی 
مخا است:  متکی  عام  پیشوایان  ایتوانند  می   قرآنطبان  درجات  میزان  تقرب  به  و  تعبد  و  مان 

معرفت  و  به  معنوی  اولیاشان  و  نائل    ،الهی   ءخدا  معارف  این  فهم  به  دین  پیشوایان  واسطۀ  به 
براین  قلم شوند.  از  فهم عموم، خارج  این اشارات، هم  از  اولیاء دین  فهم  به  پایه، هم  رو تفسیر 

 معنای اصطلاحی آن است. 
 تعلیمی بودن روایات تفسیری . 2

اهل بیت   روایات تفسیری ، و ازجمله طباطبایی، معتقد اند  با قرآن قرآن کاربران روش تفسیر 
می  و  دارند  تعلیمی  کاربردی  آن )ع(  در  تأمل  با  فراگرفت  توان  را  قرآن  با  قرآن  تفسیر  شیوۀ  ها 

»شأن  دیگران،  و  معارف  به:  بنگرید  باره،  این  در  بحث  تفصیل  سراسر    )برای  تعلیمی...«، 
همۀ روایات تفسیری چنین کاربردی    لزوماً سو، مؤلفان مقالۀ یادشده باور دارند که  مقاله(. ازآن 

به:   )بنگرید  آی و دیگران،    عبادی ندارند  از هرگونه  182«،  حد سرقت   ۀ»واکاوی تفسیر  (. پیش 
تعلیمی روایات تفسیری  قضاوتی دربارۀ مدعای ایشان باید دید چه اندازه تصویری که از کارکرد  

 کنند دقیق است.ارائه می 
 ( ضرورت روشمندی تأویل 1ـ2

لزوماً به معنای  روایات تفسیری  تعلیمی بودن  از منظر معتقدان به لزوم تفسیر قرآن با قرآن،  
بسیط   صورتی  که  نیست  کاربرد  آن  تفسیراز  قرآن   روش  با  روایت    قرآن  شده  در  داده  آموزش 

)بنگرید به: همان،   در روایت امام جواد )ع( ولو در حد »تأویل آیه« قرآنبه  همین استناد .  باشد
تعلیم روش 167 نوعی  با  است   (  ائمه  .  همراه  خاص  تعلیم )ع(  نقش  و  قرآن    در  فهم  و روش 

 . است  تعلیمی بودن روایات تفسیری  ۀپشتوانآن تفسیر 
منظر،   این  تحلیل  قرآنتفسیر    ۀ در حوزائمه )ع(  تعالیم  از  دربر  اپذیر  نمطالبی  را  تعبدی  و 

به مدد ایمان  تنها  که  بگویند    قرآناهل بیت )ع( سخنی در تفسیر  نباید انتظار داشت  گیرد.  نمی 
با دلالت آیات دارد و دلالت فهم و تفسیر پی؛ زیرا  باشدپذیرفتنی  مذهبی   امری عرفی و    وندی 

خود را در قالب الفاظ  مقاصد  ــ  برای هدایت بشر و تعقل و فهم مخاطبان  ــ    . خدازبانی است 
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 است. کرده ارائه   ی در زبان عربها و نظام دلالی و زبانی حاکم بر آن 
آن ای  نکته  هست  راه ا  که  که  دشوارست  گاه  و  است  آسان  گاه  مقاصد  این  به  این  یابی   .

ازآن  نه  که  دشواری هم  مَ متعمدانه    خدارو ست  و دلالی  زبانی  نظام  و    ، ف عدول کردهعارِ تَ از 
ــ صرفاً  اخباریان  که ــ مطابق دیدگاه    است   کاربرده را در خطابات قرآنی به ای  ه ی ویژنظام زبان

قابل امامان  ازآن برای  باشد؛  در  رو  درک  قرآنی  ژرف  و  بلند  مضامین  فهم  روش  گاه  که  ست 
طبع در  شود. به دشوار می وجه ارتباط مضامین قرآنی با هم  یاگیرد قرار می هایی معرض بدفهمی 

 خواهد بود.گشا اهل بیت )ع( راه نمایی راه وضعیتی  چنین
تفسیری  بنابراین،   روایات  از  که  می کاری  انتظار  )ع(  بیت  است  اهل  همین  مانع  رود  که 

صحیح و  فهم  و مبانی  اصول  تصریح  با  ها شوند. چنین کارکردی ممکن است و ابهامها  بدفهمی 
گرایندگان به خوانش  عینی تفسیر آیات. مدعای  ی  هابیان نمونه با  یا  صورت گیرد    قرآن روشمند  

قرآن   با  قرآن  تفسیر  روش  از  است طباطبایی  ائمه    همین  بیانات  از  ــ  که  بینات  )ع(  از  اعم 
یا نمونه  با    خود به روش تفسیرایشان  توان دریافت  می شان از آیات ــ  تفسیرهای  مستقیم  قرآن 

و فراروی مخاطبان قرار    ، هانستالگوگیری دقابل وش را صریحاً یا عملًا همین ر  ، بند بودهپای  قرآن 
 (.69  /1، تسنیم، بنگرید به: جوادی آملی ) اندداده 

 گری ( تقابل رویکرد طباطبایی با اخباری2ـ2
دارند،  به روایات نگاه تعبدی و ایمانی  صرفاً  است که  کسانی  دیدگاه  تقابل با  در  این بینش  
ارزیابی  معیارهای علوم لغت را برای  و  کنند  نمی سیری  مدلول روایات تف  ل تحلیکوششی برای  

تفسیری   نمی به خود  مقبول  روایات  در    .گیرندکار  قرآن طبق خوانش طباطبایی،  با  قرآن  تفسیر 
 ها نیز گرایش دارد. عین پذیرش کاربرد روایات تفسیری، به سنجش نقادانۀ آن 

پیامبر به  قرآن   هم ظواهر ف در اختصاص    اخباریان ضمن گزارش سخن برخی  طباطبایی خود  
کید می  تحدی گواه روشنی بر امکان نیل به معارف قرآنی و   کند که آیاتِ و امامان، بر این نکته تأ

همگان  برای  کتاب  این  در  اختلاف  عدم  کافران   تصدیق  فهم    حتی  مقام    قرآناست.  این  در 
نی روایات  به  چراوابسته  روایست؛  مضمون  ک  ت که  است  آیات  ظاهر  موافق  تدبر  یا  با  طبعاً  ه 

که در این صورت  است    سازگار آیات ناحتی پس از تدبر و دقت نیز با ظاهر    شود، یافهمیده می 
.  (84  /3،  المیزان،  بنگرید به: طباطبایی )  با تحدی و احتجاج الهی در آیات تدبر تناسبی ندارد 

 افزاید: طباطبایی می 



 73 تفسیر قرآن با قرآنروایت تفسیری امام جواد )ع( دربارۀ حد سرقت و دلالت آن بر روش  ــــــــــــــــــــ

 

 

 

 
تفسیری  آیات    روایات  و تفسیر ظاهر  تعلیم  و  آن   ــدر مقام  تدبر  آیات  گونه که در 

گویند که فراتر از فهم مخاطب و قدرت تحلیل  سخنی نمیــ    تحدی مطرح است
گاه ذهن شاگرد را هدایت کند و او را به    ؛او بوده باشد چرا که تعلیم یعنی معلمی آ

آن برایش دشوار است رهنمون سازد گاهی  آ که چیزی را بیاموزد  نه آن ؛  مطلبی که 
 .(85 /3،  المیزان ، )طباطبایی او ممتنع بوده باشد م آن برایفه که اساساً 

ر بودن فهم  است، نه معتقد به  روایات تفسیری  فایدگی  گونه، طباطبایی نه قائل به بی این میس 
روایات تفسیری  که وی معتقد است  بل   برای هر مخاطب عامی؛مضامین روایات تفسیری    ۀ هم

علم دقت  و  تأمل  با  که  دارند  روش قابل ی  مضامینی  بررسی  و  بیان  شناختی  تحلیل  به  هستند. 
ها را بسنجند.  استواری و ضعف دلالت آن توانند  می   قرآن به متن  ها  آن   ۀ مفسران با عرض دیگر،  

نظر   به  برانگیزد،  مناقشاتی  یا  بنماید  پذیرفتنی  دیگر  مبانی  صاحبان  نگاه  از  تلقی  این  خواه 
طمی  تفسیری  نظریۀ  اجزاء  دیگر  با  که  به:  رسد  )بنگرید  دارد  انسجام  و  سازگاری  باطبایی 

 . (آموزی...«، سراسر هر دو مقاله ...«، نیز همو، »درآمدی بر روش درآمدی تحلیلی »اسعدی، 
هم  و  طباطبایی  نگاه  از  که  دارد  پرسش  جای  یادشده  مقدمات  برپایۀ  اگر  اکنون  او،  فکران 

کرد؛ اما راهی برای سنجش اعتبار آن  می ای رسیده بود که دلالت بر معنایی  روایتی در تفسیر آیه 
  ۀکه هم   پیروان این رویکرد همین است پاسخ    رسددلالت یافت نشد چه باید کرد. به نظر می 

قرآنی   نباید  روایات  ناگفته   برخی روایاتانگاشت.  لزوماً تفسیری  را  بیان تفصیل  مقام  های در 
ها نیز  آن   آموز بودن تعلیمی و روش . پس  دنا  رو تفسیر بیرون از قلماند و  رسیدهمربوط به آیات  

 منتفی است.
نمایانند.  را می آیات  در  نهفته  های  رمزدارند و رازو تأویلی و باطنی    ۀبرخی روایات نیز جنب

مفسران دشوار  عموم  و غالباً برای  های ویژه،  اصول و معیار فهم و ارزیابی این روایات نیز تابع  
آن باایناست.   به  توجه  با  پیچیدگی که  حال،  و  خفا  شدت  جهت  از  تأویلی  و  باطنی  معانی 

اند نمی متفاوت  آن ،  به  مربوط  روایات  که  کرد  ادعا  غیرها  توان  و  تعبدی  ند.  ا  تحلیلقابل لزوماً 
بر دیدگاه  ی  این  تلق  ست  خلاف  او  همکاران  و  حوزعبادی  را  تأویل  اساساً  گویا  ممنوع ه که    ای 

)یمعصوم غیربرای   دانند  می  دیگران،    عبادی به:  بنگرید  ن  آی و  تفسیر  سرقت   ۀ»واکاوی  «،  حد 
184).   
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 ( امکان الگوگیری از روایات تفسیری 3ـ2
می  امام اکنون  روایت  ازجمله  و  تفسیری،  روایات  به  را  بحث  یادشده  مقدمات  برپایۀ  توان 

عبادی و همکارانش به تأویلی شمردن این روایت گرایش  جواد )ع( دربارۀ حد سرقت بازکشاند. 
به: همان، )ارند  د نیز  بااین  ، (168  بنگرید  تأویلی  از جنس روایات  این روایت  اگر  حال، حتی 

نمی کاربسته    روشِ باشد،   را  آن  غیردر  کرد.  قابل توان  تلقی  الگوگیری  و  و  تحلیل  عبادی 
معنای ظاهری  همکارانش خود   لوازم  بیان  از سنخ  را  تأویل  نوع  دانسته این  )همان آیه  جا(. اند 

ن  غیرلوازم دیریاب و  راستی نیز چنین روایتی به  گر به حتی ا توان  آیه اشاره داشته باشد، باز می بی 
سنجید. وقتی در این ارزیابی دلیلی برای رد مدلول این روایت یافت    قرآنمضمون آن را برپایۀ  

 . طباطبایی دانست  برای مدعایای ه مستند و پشتوان توان مدلول آن را نشود، می 
دو مدعای متفاوت    تفسیر قرآن با قرآن که گرایندگان به خوانش طباطبایی از  این نکتۀ دیگر  

با    تفسیرایشان همین است که شواهد  مدعای نخست    .خلط کرد ها  نباید میان آن دارند.   قرآن 
این سیره  شود از می که است  مدعای دوم آن شود. دیده می ن )ع( یتفسیری معصوم  ۀ در سیر قرآن 

کند امری که روایت امام جواد )ع( بر مدعای اول دلالت می این.  موخت الگو گرفت و روش آ
که آیا  رسد. بحثی اگر باشد بر سر مدعای دوم است؛ ایننظر می آشکار و مستغنی از بحث به 

غیرمعصومین هم جائز است که با کاربرد همین روش  و  دارد  تعلیمی    ۀ جنبامام  تفسیر  شیوۀ  این  
 نه.  به تفسیر آیات بپردازند یا 

 روایت امام جواد )ع(: ظاهری یا باطنی؟  دلالت. وجه 3
 خوانیم: می سورۀ جن   18آیۀ در 

هِ فَلاَ  هِ أَحَداً وَ أَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّ   تَدْعُوا مَعَ اللَّ
 (. 18  / که مساجد از آن خداست؛ پس هیچ کس را با خدا نخوانید! )جن و این ترجمه:  

که   اند  معتقد  همکارانش  و  این  عبادی  )ع(،  جواد  امام  از  یادشده  روایت  صدور  فرض  با 
ای از تفسیر به شیعیان، که باید تأویلی مبتنی بر علم امام روایت را نه دربردارندۀ تعلیم شیوه 

 (. 180)ع( انگاشت )عبادی، »واکاوی تفسیر آیۀ حد سرقت«، 
 ( نقدها بر سند و متن روایت امام جواد )ع( 1ـ3

ته تأمل است که ظاهراً نخستین بار نگرش انتقادی به مضمون  ذکر این نکته شایس نخست  
ابراهیم بن سیار  ، در عبارتی از  در شرح این آیه  امام جواد )ع(گفتۀ  روایت پیش  معاصر ایشان 
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حدود   )درگذشتۀ  مشهور  معتزلی  متکلم  ام،  آن 221نَظ  بدون  وی  است.  آمده  چنین  ق(  که 

نسبت   )ع(  جواد  امام  به  را  آیه  از  استدلالی  تفسیری  را  امام  روایت  مضمون  و  ایه  پبی بدهد 
نگفتاری   به:    است دانسته    ی تفن  بنگرید  وی،  گفتار  نقل  -343  / 1،  الحیوانجاحظ،  )برای 

توان دید. این  نیز نگاه انتقادی به مدلول این روایت را می در میان تفاسیر معاصر شیعی  (.  344
به لحاظ سندی ضعیف و  را  روایت فوق    قرآندر    «مساجد»تکیه بر معنای مشهور  منتقدان با  

تفسیر   برای  به:  آیه می فاقد حجیت  بنگرید  )برای نمونه،  القرآن،  اللهفضل انگارند  ،  من وحی 
 . (126-125/ 25، تفسیر نمونه؛ مکارم، 164 /23

پذیرش قابل این روایت را غیر  تفسیریِ ـ  وجه مشترک عموم منتقدان این است که وجه دلالی  
ام چنین می ا  .انددانسته  نَظ  با تفسیر یادشده  ز گفتار یادشدۀ  توان دریافت که سبب مخالفت او 

الفاظ   ظاهر  معنای  از  دیگر    قرآنعدول  منتقدانِ  روایاتِ است.  و  روایت  مضمون    این  دارای 
( آن مشابه  به:  برای  بنگرید  الثقلینحویزی،  ها،  از  (  440  /5،  نور  و  لِ اغلب  سندی  حاظ 

روایت صدوری   این  القرآن،  اللهفضل ) اند  کرده مناقشه    هادر  وحی  مکارم،  164  / 23،  من  ؛ 
نمونه به:  126/  25،  تفسیر  بنگرید  نیز  دیگران،    عبادی ؛  آی و  تفسیر  سرقت   ۀ »واکاوی  «،  حد 

 انده شمرد   « باطنی ـ    تأویلی حال، عبادی و همکارانش از این فراتر رفته، روایت را ». بااین (176
مدعا(180)همان،   این  هرگاه  را    .  روایت  مضمون  باید  که  ست  معنا  این  به  شود  پذیرفته 

 ناپذیر دانست و متعبدانه قبول کرد. تحلیل
 در آیه »مساجد«( مفهوم 2ـ3

این  ۀ  واژ در  واژه مساجد  می آیه  محسوب  کلیدی  و  ای  احتمالات  مختلف  مفسران  شود 
درگوناگون  برشمرده   تفسیر  ی  آن  به:  معنای  )بنگرید  طبرسی 148  /1،  التبیان،  طوسی اند  ،  ؛ 

البیان الکبیرفخررازی،  ؛  561/  10،  مجمع    ۀ زمین  ترینمهم   .(674-673/  30،  التفسیر 
تفسیریِ   اختلافِ  صرفی    وجوه  هیأت  فهم  واژه  است این  مَ   آن  جمع  گاه  جمع  که  گاه  و  سجِد 

میمی  است سْ مَ   مصدر  البیانی،  ثعلب)  جَد  و  نیز  54/  10،  الکشف  به:  ؛  ماتریدی،  بنگرید 
السنهتأویلات   التفسیر  فخررازی،  ؛  630-629  /4،  الکشاف،  ؛ زمخشری 258/  10،  اهل 

. با این فرض هم که مسجد مصدر میمی باشد باز دو احتمال در معنایش  (674/  30،  الکبیر
این  یکی  است؛  این مطرح  دیگر  و  بدهد،  سجده  معنای  مفعول  که  اسم  معنای  به  مصدری  که 

ا مکتوب  معنای  به  که  کتاب  )مثل  علیه«( دلالت  باشد  یُسجَدُ  »ما  )یعنی  مسجود  بر  و  ست( 
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 کند.
اختلاف این  به  البته  همکارانش  و  مصدر  عبادی  و  ننهاده،  وقعی  واژه  صرفی  تحلیل  در  ها 

را مَساجد  ف مخالف ظاهر    بودن  ) انگاشتهآمیز  و تکل  دیگران،    عبادی اند  آی و  تفسیر    ۀ»واکاوی 
سرقت  بااین(176-175«،  حد  رو .  مضمون  از حال،  اخیر  وجه  همین  با  )ع(  جواد  امام  ایت 

افزون  واژه سازگاری دارد.  معنای  در  نقل شده است  بر آن وجوه احتمالی  امام جواد )ع(  از  چه 
این وجه  لغویان و مفسران  تصریح  توان  می  این تصریحات  به  دید.  منابع مختلفی  نشان را در 
نباید  می  که  را  دهد  معنایی  با ظاهر  چنین  بی تحلیل   انه، یگراباطن   لفظ، بیگانه  و  ضابطه ناپذیر 

 و یگانه وجه معقول پذیرش آن را رویکرد متعبدانه به روایات انگاشت.  تلقی کرد 
به    ی سجَد« در استعمالات متعدد»مَ   ۀ واژگوید  می ق(  321درید )درگذشتۀ  برای نمونه، ابن 

(. همین احتمال را  447  /1،  جمهرة اللغة،  درید)ابن  معنای موضع سجده در بدن آمده است 
/  10،  تهذیب اللغةاند )برای نمونه، بنگرید به: ازهری،  لغویان متأخرتر از وی نیز تکرار نموده 

عباد،    صاحب ؛  301 اللغةبن  فی  گرچه  .(484  /2،  الصحاح،  جوهری ؛  6  /7،  المحیط 
با   هم مخالفت  عالمانی  به  نیز  استنباطی  یا  180)درگذشتۀ  سیبویه  چون  چنین  اس  ح  نَ ق( 

/  12،  الهدایه،  کی ؛ م 416  /5،  الطراز الاولی،  )مدناست  نسبت داده شده  ق(  339)درگذشتۀ  
نمونه بااین  (.7775 می حال،  را  معنا  این  در  مساجد  تعبیر  کاربرد  از  متعددی  در  های  توان 

 روایات مختلف بازدید.
ت    دربارۀ از امام صادق )ع(  برای نمونه،   »إجعله فی  :  ودفرم و امام  پرسش کردند  حنوط می 

یعنی مساجده«  را در اعضای سجده  ؛  ده   شاآن  برای تفصیل  ؛  146/  3،  الکافی)کلینی،    قرار 
به:   بنگرید  روایت،  این  دلالت  از  میانجی بحث  البیان،  ملکی  مفسران (117/  29،  مناهج   .

کرده  یاد  آن  از  معانی  دیگر  کنار  در  و  نهاده،  وقع  را  احتمال  این  نیز  ن ) اند  مختلف  مونه،  برای 
به:   اء بنگرید  القرآن،  فر  اج194  /3،  معانی  زج  القرآن،  ؛  از  236  /5،  معانی  نمونه  برای  ؛ 

به:  بازتاب بنگرید  تفاسیر،  دیگر  در  دیدگاه  این  بسیار  ؛  54/  10،  والبیان  الکشفی،  ثعلبهای 
 (. 373 /6،  ایجاز البیان، نیشابوری؛ 453/ 19،  روض الجنانابوالفتوح رازی، 
  ۀ واژکند اطلاق  فراتر از نقل دیدگاه فراء و زجاج تصریح می  ق( 460)درگذشتۀ   شیخ طوسی 

بالفعل نیز موضع سجده  آن مواضع  اگر    ؛ حتی است صحیح  مسجد بر مواضع سجده در بدن  
باشد  نشده  ایجاز  در  نیز  (  553)درگذشتۀ  نیشابوری  (.  155،  148  /1،  التبیان،  طوسی )   واقع 
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و    شمارد سجده در بدن نمازگذار می   ءرا همان اعضامقبول  یری  وجه تفس ها  تن   (844  /2)   البیان

)مقتول  سعید بن جبیر  چون  قول مفسران عصر تابعین هماز  هم  ق(  597)درگذشتۀ  جوزی  ابن
می ق(  95در   نقل  تفسیری  وجوه  صدر  در  را  فوق  المسیر،  جوزی)ابن  کندتفسیر    /4،  زاد 

349). 
وج براین یگانه  برد  گمان  نباید  به  اساس،  نسبت  تعبدورزی  یادشده  معنای  بر  آیه  حمل  ه 

روایت امام جواد )ع( است. گرایندگان به روش تفسیر قرآن با قرآن هم اگر این روایت را پذیرا  
اند پس از آن بوده است که دربارۀ سند و متن روایت بحث کرده، و مضمون آن را مُستَظهَر  شده

،  الفرقان،  ؛ صادقی تهرانی 50-49/  20،  المیزان،  ی طباطبایاند )بازشناخته   قرآنبه دیگر آیات  
 (.1233/ 15، للقرآن التفسیر القرآنی ، خطیب ؛ نیز بنگرید به: 192-193، 9  /2

 ( سیاق آیه 3ـ3

وایی  رِ   و تفسیرِ   ،مدعای خود را تثبیت   استناد به سیاق آیهسعی دارند با  عبادی و همکارانش  
د یادشده   یا  مخالف سیاق  و  خلاف ظاهر  درج را  سیاق  کم   ۀر  با  سازگاری  از    .بشناسانندتری 

سازگارتر  با روایت سبب نزول آیه  عبادت  های  تفسیر مساجد به مکان کنند که  ازجمله، ادعا می 
شان از مسجد فاصله   )ص( گفتند پیامبر  یان به  جن  . برپایۀ آن روایت، آیه وقتی نازل شد که  است 

نماز به  بیایند و  به مسجد  ای  وانند از چنان فاصله تمی طور  هچ   پیامبر )ص( دور است و پرسیدند
عبادی    .(257/  8،  تفسیر القرآن العظیمکثیر،  ابن ؛  73/  29،  جامع البیان ،  طبری رند )جای آو

می  استدلال  همکارانش  که  و  ذهنی  کنند  متبادر  نیز  و  جنیان  ذهنی  مراد  و  سؤال  پیامبر مورد 
»واکاوی تفسیر  و دیگران،    عبادیوده است ) منظور ب مکان عبادت  ،  سجده نبوده  ء )ص(، اعضا

 . (177«، حد سرقت  ۀآی 
صحت اخبار سبب نزول و میزان استواری استناد به این اخبار برای  بحثِ  با صرف نظر از  

آیات،    ۀ فهم هم معنایی  آن ابعاد  با فرض  تلقی  سبب نزول  که روایت  و  واقع  بازنمایندۀ  یادشده 
باز   که  شود،  نزول یۀ  برپااین پرسش جدی است  میان    ،این سبب  تناسبی  و  چه  آیه  ذیل  صدر 

جنیان  است؟   روایت،  این  است    ۀفاصلکه  حالند  اه نگفت برپایۀ  دور  می ما  در  ما  خواهیم 
غیر بخوانیم  مساجدمان  را  گفته شود خدا  آنان  پاسخ  در  أَحَداً«  تا  هِ  اللَّ مَعَ  تَدْعُوا  گونه  این   !»فَلا 

فاد آن و کوشش برای کشف تناسبش با متن آیه موجه به نظر  استناد به یک خبر، بدون تأمل در م 
 رسد. نمی 
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با سیاق  اند  کرده ادعا  ازاین، عبادی و همکارانش  گذشته  به مکان عبادت  که تفسیر مساجد 
خواندن  طبع  شود و به می از دعاء و خواندن خدا یاد  آیه  ذیل  گویند  . ایشان می سازگارتر است آیه  

مکانی  هم  خدا   در  گیرد؛  صورباید  به  ت  باز  باشد،  هم  سجده  یا  نماز  همان  دعا  از  مراد  اگر 
برخی مفسران معنای مساجد که پایه، عبادی و همکارانش معتقد اند اینبراین مکانی نیاز است.  

معنای دعوت را با  چنین مفسرانی  در واقع  ؛  اند، صحیح نیست را سجده یا اعضای سجده گرفته 
از نظر عبادی و همکارانش آیه  اند.  مصداق دعوت خلط کرده   بین مفهوم وو    ،سجده یکی گرفته

خدا باشد و جز برای عبادت که  غیرمساجد نباید محل دعوت برای  که  گوید  می عکس دارد  به 
 (. 177)همان،   کار روده ست نباید با سجده مصداق اکمل آن 

نیست که لزوماً  دلیل آن  ادعاشده  تناسب سیاقی  در مقام نقد این استدلال نیز باید گفت که  
ای به این معنا  ه هیچ اشار آیه  ظاهر لفظی  .  صدد بیان مکان عبادت و نماز و سجده باشدآیه در

هِ أَحَداً«است  فرموده  که  بل   ؛دنندارد که در مساجد غیرخدا را نخوان . عبادی و  »فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّ
اند افزوده آیه    ۀترجمبه  د« را  »در این مساج   نظر خود عبارتِ همکارانش برای اثبات وجه مورد 

همان،  ) به:  این  .(173بنگرید  باشد  پذیرش  شده  مقدر  آیه  این  در  »مساجد«  مکان  ظرف  که 
اگر   است.  دلیل  کرده همان نیازمند  یاد  مفسران  برخی  که  »اند  طور  از  ء  اعضا  «مساجدمراد 

باشد کهگانه هفت  بدن  از  بر آن سجده    ای  تکیه  نها صورت می با  این ظرف  گیرد،  تقدیر  به  یاز 
خدا نهی  غیراز مطلق شرک و عبادت  مکان نخواهد بود. برپایۀ این تفسیر از آیه، در آن خداوند  

نهی گفته می و  کند  می  این  مقام تقویت  در  گاه روشن عبادت و  سجده جلوه   ء اعضاشود  بعد، 
است  دارد و    خضوع  اختصاص  خدا  آن به  کاربرد  پس  برای  ؛  رو غیرعبادت  ها  نیست خدا    ا 

 (.119-117/ 29،  مناهج البیان؛ ملکی، 50/ 20،  المیزان،  طباطبایی )بنگرید به: 
گویند که در  اند. ایشان می عبادی و همکارانش با استناد به سیاق استدلال دیگری نیز کرده 

دیگر   مکان   قرآن آیات  معنای  به  عبادت  های  مساجد  می بهخاص  پس  کار  واژه  رود؛  این 
به همین معنااصطلاحی قرآنی اس نیز همان معنا  آیۀ  ست و در    ت که همیشه  باید  مورد بحث 

( باشد  دیگران،    عبادی داشته  آی و  تفسیر  سرقت   ۀ »واکاوی  ادعا  (.  178«،  حد  ناتمام  این  نیز 
می به  درنظر  و  کاربرد  واقع  رسد  تفسیرتسامحبر  روش  قرآن   آمیز  با    است. شده  متکی    قرآن 

  ۀ هم آن واژه در  لزوماً شود که موجب نمی معنایی خاص آن  در ژه کثرت استعمال یک وا دانیم می 
این کاربرد  به  توجه  با  خاصه  برساند؛  را  معنا  همان  مطالعه ها  هنوز  انگارۀ  که  تاریخ  دربارۀ  ای 
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دوران  و  شکل »مساجد«  مختلف  نگرفته  های  صورت  اسلامی  فرهنگ  در  اصطلاح  این  گیری 

 است.
منکران  تر آیات به معنای  شود چون واژه »کفار« در بیش  که گفته  آن است مثل    ئی چنین ادعا

است  الهی  آیات  و  در  خدا  غَ »  پس  نَبَاتُهُ یکَمَثَلِ  ارَ  الْکُفَّ أَعْجَبَ  به  (  20« )حدید/  ثٍ  لزوماً  نیز 
ابراهیم )ع( است لزوماً درنام  به    ی در آیات متعددکه  یا »اسماعیل«  ست؛  همین معنا     فرزند 

یا  »( نیز به همان شخصیت اشاره دارد؛ یا در عبارت  54لوعد )مریم/  اسخن از اسماعیل صادق 
( نیز مراد همان هارون برادر موسی )ع( است که در اغلب آیات دیگر  29أُخْتَ هَارُون« )مریم/  

 بازشناسانده شده است. 
 ت امام جواد )ع( وایر  . مدلول 4

در  محور  یک   همکارانشمقالمهم  و  عبادی  ا  ۀ  روایت  برپایۀ  اعتبارسنجی  )ع(  جواد  مام 
)ص   است  قرآن  با  قرآن  تفسیر  روش  آن   179کاربرد  بعد(.  خود  به  مقالۀ  از  بخش  این  در  ها 

اند از این دفاع کنند که قطع دست سارق از بن انگشتان ریشه در روایات نبوی دارد و  کوشیده 
نون بنا داریم  در روایت امام جواد )ع( صرفاً برای اسکات خصم بوده است. اک  قرآناستناد به  

 باره را بررسی و نقد کنیم. استدلال ایشان در این 
 ( وجود روایاتی با مضمون مشابه 1ـ4

؛  178اند )ص  کرده روایت    سندیِ   هایی که دربارۀ ضعففارغ از بحث عبادی و همکارانش  
بحث  گونه  همین  برای  پیش نیز  منابع  در  فضل ها  به:  بنگرید  القرآنالله،  تر،  وحی    /23  ،من 

از  (، در125/  25،  تفسیر نمونهمکارم،  ؛  163 این    بحث  توجیهاتی  روایت هم  جهت صدور 
ایشان معتقد اند مضمون این روایت بر معنایی غریب دلالت    اند که نیازمند بررسی است.آورده 

آیۀ   تفسیر  در  )ع(  شیعه  امامان  دیگر  روایات  مضمون  با  که  ناهم   18دارد  جن  است  سورۀ  سو 
 (. 183«، حد سرقت  ۀ »واکاوی تفسیر آی و دیگران،  ادی عب)بنگرید به: 

مناقشه کرد.  در اعتبار آن  توان  روایت امام جواد )ع( روایتی مرسل است و از این حیث می 
با  توان  حال، برخلاف دیدگاه عبادی و همکارانش می بااین در میان روایات دیگر متن مشابهی 

نیز   صحیح  رسند  همین  مضمون  مؤید  را  آن  و  به دید  آورد وایت  کلینی  شمار  روایت  در   .
مشهور شده است )برای سنجش    «حماد  ۀصحیح»به  در متون متأخرتر  که  (  311  /3،  الکافی)

به:   بنگرید  المتقین،  مجلسی اعتبار سند آن،  /  82،  بحار الانوار،  ؛ مجلسی 530/  5،  روضة 
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ند  جده معرفی کرد اصلی س ءکه هفت عضو بدن را اعضاشود  می (، از امام صادق )ع( نقل 127
که   افزودند  ادامه  در  بودن  سجدهو  اعضاء  گاه  روایتی  آمده است سورۀ جن    18آیۀ    دراین  در   .

 دیگر همین معنا ضمن روایت وصیت علی )ع( به فرزندش محمد بن حنفیه آمده است:  
یعنی بالمساجد الوجه   ؛وقال عز وجل : »وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا«

 .(626/ 2، من لا یحضر بابویه، )ابن  ن والرکبتین والابهامینوالیدی 
   منتسب شده است:علی )ع( نیز به به نقل از امام جعفر صادق )ع(  عین همین مضمون 

هِ أَحَداً  کقُولُ مَا سَجَدْتَ بِهِ مِنْ جَوَارِحِ ... ی  . فَلَهُ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّ
آیه  خدا  ترجمه:   این  اعضمی در  وسیل  ئیافرماید  که  بدنت  است  ۀ از    آنِ از  سجده 

 .(179«، الاشعثیات، »اشعث)ابن پس با او کسی را نخوان  ؛اوست
از پذیرش همین  گذشته  دارند که حاکی  آثار خود عباراتی  در  نیز  ازاین، عالمان شیعۀ مختلفی 

/  82،  اربحار الانو ، ؛ مجلسی 8 /1،  دعائم الاسلام ،  قاضی نعمان درک از آیه است )بنگرید به: 
128 .) 
 ( نقدهای عبادی و همکارانش به مدلول روایت 2ـ4

امام جواد )ع( هم استدلالاتی دارند. ازجمله،   نقد مدلول روایت  در  عبادی و همکارانش 
بریده شوند، پس چرا  می  فرد سارق  نیست اجزاء سجدۀ  این روایت مشروع  اگر مطابق  گویند 

رقت، باید قسمت جلوی پای چپ سارق ــ که  طبق نظر مشهور فقیهان شیعه در فرض تکرار س
گیرد ــ بریده شود )عبادی و  گانۀ سجده را دربر می شود و یکی از اجزاء هفت شامل انگشتان می 

 (.1۷6دیگران، »واکاوی تفسیر آیۀ حد سرقت«، 
کنند که در آن حکمت بریدن دست سارق از  ترتیب، از روایتی از علی )ع( یاد می همینبه 

م  توبه انگشتان  به  امید  با  وی  حال  می راعات  دانسته  به:  اش  بنگرید  روایت،  این  )برای  شود 
کنند سخن منسوب به امام جواد )ع( با  اساس، استدلال می (. براین318/  1،  التفسیرعیاشی،  

نمی  بیان  را  شرعی  حکم  اصلی  و  حقیقی  حکمت  نیز  صدورش  صحت  بیانی  فرض  و  دارند 
 (.180ام جواد )ع( بوده است )عبادی و دیگران، همان، مناسب حال مخاطبان غیرشیعۀ ام 

)همان،   همکارانش  و  عبادی  این،  از  اند    ( 1۷8فراتر  اعضا معتقد  به  مساجد  تفسیر    ءکه 
سجده و توجیه حد شرعی سرقت بر اساس آن در روایت امام جواد )ع(، موارد نقضی در سایر  

رو باشد. ازجمله، در  هایی روبه ی دشوار  به این روایت باتکیه  شود  سبب می دارد که    هاروایت 
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( تأویل  ص پیامبر )  ءمساجد را به اوصیابینیم که  سورۀ جن می   18ها در تفسیر آیۀ  برخی روایت 

الاصل،  نموده  حضرمی،  جعفر  به:  بنگرید  نمونه،  )برای  کلینی،  63اند  .  (425/  1،  الکافی؛ 
ا به معنای مکان عبادت بینگاریم؛ نه  چنین تأویلی با این تفسیر ظاهری تناسب دارد که مسجد ر

 به معنای اعضاء سجده . 
دیگر مستند ایشان روایتی دیگر از امام صادق )ع( دربارۀ قدر مجاز بریدن دست دزد است.  

 اند:برپایۀ این روایت امام فرموده 
بهالْقَطْعُ مِنْ وَسَطِ الْکف  وَ لَا یُ   .( 222 /7،  الکافی کلینی، ) امُ قْطَعُ الِِْ

 قطع باید از وسط کف دست صورت گیرد و انگشت شست را نیز نباید برید. رجمه:  ت 
نیمی از قسمت  عبادی و همکارانش از این روایت چنین دریافته  باید  اند که فراتر از انگشتان، 

براین برید.  هم  را  دزد  دست  کرده دیگر  اشکال  )ع(  اساس،  جواد  امام  روایت  مدلول  که  اند 
حک نمی  بیانگر  از  تواند  نیمی  باید  )ع(  صادق  امام  روایت  مطابق  زیرا  باشد؛  سرقت  حد  مت 

ــ   )ع(  جواد  امام  به  منسوب  روایت  مدلول  مطابق  ــ  اگر  شود.  بریده  نیز  سجده  عضو  همان 
گفتار   این  باشد،  کرده  استثناء  از حکم قطع دست  است  از »مساجد«  که  را  شارع کف دست 

و  )عبادی  ندارد  معنا  دیگر  )ع(  صادق  مشابه،  181دیگران، همان،    امام  استدلالی  برای  نیز،  ؛ 
 (. 377-376،  بازخوانی مبانی تفسیر قرآن، صفویبنگرید به: 

 ( نقد مستندات یادشده  3ـ4
تواند قابلیت تعلیمی روایت امام جواد )ع( را  موارد نقض ادعا شده نمی این  رسد  به نظر می 

تفسیر مقام  قرآن   در  با  م   قرآن  در  بکشد.  چالش  گفت  به  باید  نخست  معنا  این  توضیح  قام 
یاد تأویلی  و اوصیاروایات  ائمه  به  را  تأویل    ءشده که مساجد  با  ای  هملازم کنند  می پیامبر )ع( 

مکان  به  مساجد  ظاهری  ندارندهای  تفسیر  و  .  عبادی  ظاهری  معنای  میان  تناسب  توجیه  در 
  ء که اعضاطور  اشد که همان ممکن است مراد این ب. مثلًا  محتمل است نیز  باطنی وجوه دیگری  
ت و  اعبادتحقق  ای برای  )ع( نیز وسیله برای تحقق عبادت است، ائمه  ای  ه سجده زمینه و وسیل 

 ها هستند. آن ملاک و سببی برای قبولی 
دفاع  قابل این تحلیل  دربارۀ معنای مساجد گذشت  که در بحث لغوی  نیز  توضیحی  ایۀ  بر پ

معنایی عام و جامع دارد  شناخته شود یا مسجِد،  د  سجَ جمع م خواه  که مساجد  رسد  نظر می به 
قوام  هرچه  بر  اطلاق سجده    بخشکه  دیگر،  باشد  بیان  به  است.  که  همان شدنی  تعبیر  طور 
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اعضامساجد   بر  شود  می  اطلاق  سجده  مکان  قابل سجده    ء بر  می نیز  باشداطلاق  بر  .  تواند 
نظر  هم موجه به تأویلی آن  ـ  باطنی  عبور از ظاهر معنای مساجد به مصداق    ، توضیحاساس این  

توان مناسبتی میان معنای ظاهری مساجد با معنای باطنی آن ــ ائمه و اوصیاء  رسد؛ زیرا می می 
کند هیچ تنافری با معنای ظاهری  ی که مساجد را به اوصیاء تأویل می روایات)ع( ــ یافت. پس  

این روایت معنای یادشده در روایت امام جواد  ازاین، اگر قرار باشد با استناد به  آیه ندارد. گذشته 
  ۀ »واکاوی تفسیر آی و دیگران،    عبادی )ع( برای مساجد را نوعی تأویل و خروج از ظاهر بدانیم )

رو خواهیم بود که تأویل مسجد به اعضاء سجده با  (، باز با این اشکال روبه 180«،  حد سرقت 
 چه منطقی سازگار است.

ادربارۀ   روایت  به  )ع(  استناد  )ع(  مدلول  نقض  برای  مام صادق  جواد  امام  باید  روایت  نیز 
مفصل   را  الکف«  »وسط  )ع(  بیت  اهل  دیگرِ  روایات  برپایۀ  شیعه  فقیهان  عموم  گرچه  گفت 

(، برپایۀ روایات  284  /9، شرح اللمعهاند )بنگرید به: شهیدثانی، وسط کف دست تفسیر کرده 
اقی گذاشتن همین مقدار از دست دزد برای آن بوده  دانیم ب( می 222/ 7،  الکافیدیگر )کلینی،  

است که سارق پس از اجراء حد ناتوان از وضوء و استنجاء و دیگر کارهای ضروری در زندگی  
می  نیز  روایت  این  از  نشود.  خود  از  شرعی  بخشی  ابقاء  با  شارع  موافقت  که  دریافت  توان 

معنای  به  ــ  او  از کف دست  نیمی  ــ  فردِ سارق  می   »مساجد«  که شارع  است  فرد  آن  خواهد 
امام  روایت  با مضمون  این مطابق  بازنماند.  برای عبادت  اعضاء سجود خود  کاربرد  از  سارق 

 جواد )ع( است. 
 نتیجه

عبادی و همکارانش به روایت تفسیری امام جواد )ع( و  نگاه انتقادی  چه گفته شد،  برپایۀ آن 
این نگاه  هایی مواجه است. نخست،  قرآن با چالش چون پشتوانۀ تفسیر قرآن با  استناد به آن هم 

رو،  ازاین و    ، بسندگی در تفسیر شکل گرفتهبا رویکرد قرآن طباطبایی    محورقیاس رویکرد قرآن با  
درک، شواهد حاکی است که روش قرآن با قرآن اگر مطابق خوانش  نقد است. برخلاف این  قابل 

س شود،  فهمیده  دلالت طباطبایی  رسمیت  روایی  های  هم  به  احکام  و  معارف  تفاصیل  در  را 
از  می  دوم،  »المساجد«  شناسد.  تفسیر  در  )ع(  امام جواد  با  می روایت  قرآن  تفسیر  توان روش 

برداشت غیرقابل  نه یک  تفسیر  این  زیرا  فراگرفت؛  را  بل قرآن  و پشتیبانی،  به  توجیه  که مستظهر 
 . ت دلائل مختلف برگرفته از علوم لغت و حدیث و تفسیر اس
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Abstract 
●  The meaning of “weighing” in Quran 7: 8 -- Critical Understanding of Commentatorsʿ Views, BībīḤakīme 

Ḥoseynī DowlatĀbād & Mītrā Ayyūbī 

Qurʾān (12/8) mentions that Joseph's brothers accuse their father Jacob (AS) to show more 

attention toward Joseph, that is why they are jealous of him, and as we know this jealousy causes 

abundant difficulties in Joseph's life. In various interpretations of the Qurʾān, this report has been 

interpreted as saying that Jacob himself really discriminated between his children. Commentators 

have also given justifications to say that Jacob's behavior was moral. Therefore, it is questionable 

that to what extent the attributing such behavior to Jacob (AS) is justified and to what extent it 

can be supported based on Quranic evidence. The present study has been carried out with the aim 

of reviewing and criticizing these opinions and trying to understand this issue. By criticizing 

different interpretive opinions and showing the strengths and weaknesses of each one, we will 

defend this hypothesis that in the Holy Quran, Jacob (AS) is cleared of any accusation of 

discrimination against his children, and perhaps if a difference is felt between the children, It was 

rooted in the special family circumstances of Joseph (AS). 
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morality. 
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 درآمد
ر تمام ابعادش نابود  عدالتی دظلم، تبعیض و بی د که  ندار   بشری آرزو   ۀ جامععموم افرادی  

جاری باشد. از نگاه عموم مسلمانان    زندگی انسان مختلف  زوایای  در  شود و عدالت و برابری  
و موجب   ،مطابق با خواست و فطرت انسان و  محبوب    ی عدالت یک تکلیف الهی و اصلهم  

نیز که  الهی  انبیاء  . مسلمانان از  های گوناگون زندگی فردی و اجتماعی است تعالی بشر در حوزه 
را   نمون   ۀنمون ایشان  و  اخلاق  مکارم  کامل    ۀ عالی  می می انسان  انتظار  که  دانند  طول  برند  در 

عدالت   شان حیات الگوی  هم  و  آن،  راه  در  کوشنده  عدالت،  بشریت  مُجریِ  همۀ  برای  طلبی 
 باشند.

ار  خاصه از نگاه شیعیان که باور به عصمت انبیاء الهی در همۀ شئون زندگی دارند این بسی
منش  نیز  انبیاء  این  سیرۀ  در  بتوان  که  است  هم مهم  انسانی  والای  عدالت های  را  چون  خواهی 

اعتقادی گزارش پی  مبنای  برپایۀ همین  کرد. شیعیان  برخی روایت جویی  در  گاه  که  را  ها  هایی 
و در آن  الهی داده می رسیده است  پیامبران  به  این اوصاف  نسبتی مخالف  نمی ها  پذیرند. شود 

از  فر آیاتی  در  گاه  روایات،  از  می   قرآناتر  دیده  گفتارهایی  انبیاء  برخی  یادکرد  در  که  هم  شود 
آن  از  خوانشی  به  نیز  آیات  این  تفسیر  در  شیعیان  است.  انبیاء  وصف عصمت  نقض  ها موهم 

گونه، بحث دربارۀ آیات موهم نقض عصمت  گرایند که با وصف عصمت سازگار باشد. اینمی 
 ( از مضامین پردامنه در مباحث تفسیری شیعیان بوده است.انبیاء الهی )ع 

 طرح مسئله 
مفصل  جزو  باید  را  )ع(  یوسف  گزارش سورۀ  )ع(    قرآنهای  ترین  پیشین  پیامبران  تاریخ  از 

لابه به  در  آورد.  می شمار  اشاره  این  به  سوره  این  عبارات  باور  لای  )ع(  یوسف  برادران  که  شود 
)ع(  نبی  یعقوب  پدرشان  می   داشتند  ترجیح  ایشان  بر  را  به  یوسف  نسبت  که  را  محبتی  و  دهد 

 کند: یوسف )ع( دارد از ایشان دریغ می 
إِل  أَحَبُّ  أَخُوهُ  وَ  لَیوسُفُ  قالُوا  إِ   ی إِذْ  عُصْبَةٌ  نَحْنُ  وَ  ا  مِنَّ لَفی أَبینا  أَبانا  مُبین   نَّ    ضَلالٍ 

 . ( 8  / یوسف ) 
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ه ( گفتند با وجود آن را که برادران یوسف )ع   وقتی به یاد آر    ترجمه:  ای  که ما عِده و عُد 

بیش  را  برادرش  و  یوسف  پدرمان  داریم  در  تر دوست می برای خودمان  پدرمان  دارد؛ 
 دو آشکارا به راه خطا رفته است. محبت این 

که   ست  معنا  این  موهم  آیه  به   یعقوب این  آن راستی  )ع(  میان  فرزندان  به  محبت  فرق در  ها 
کرده  را فراهم    یوسف )ع( برادران    ور شدن آتش حسادت در دلشعله   ۀنو همین زمیزارده،  گمی 

کوشش برای تفسیر درست رویداد سبب شده است که مفسران مسلمان درگیر تأمل در  .  است 
مقام  در عین برخورداری از  ع(  )  یعقوب توان پذیرفت که  گونه می چه  مثلًا،پرسشی چند شوند؛  
عصمت،   و  تفاوت میان  پیامبری  را  شود  قائل    فرزندان  عدالت  مثلًا،  و  یا  نکند؛  چه  مراعات 

با  به یوسف  نسبت  ع(  )  که یعقوب   ه باشد باعث شدتواند  می عاملی     شدیگر فرزنداندر قیاس 
 . تر محبت و توجه نمایدبیش

آن این از  گذشته  گزارَد،  تبعیض  فرزندانش  میان  پیامبر  یک  شیعیان  که  کلامی  مبانی  با  که 
هایی تفسیری گردیده، از نگاه برخی مفسران عامۀ  ساز بحث دلیل زمینه تعارض دارد و به همین  

نظر آمده است؛ زیرا حتی بر اساس مبانی ایشان نیز  برانگیز و ناپذیرفتنی به مسلمانان هم سؤال 
این آن پذیرش  الهی  بزرگ  پیامبر  یک  حسادت  که  که  ورزد  افراط  خود  فرزند  محبت  در  چنان 

نماید )برای نمونه از  اری شبیه غافلان از یاد خدا داشته باشد غریب می برادران را برانگیزد و رفت
 (.196/ 11، اللباب عادل،  تصریح مفسران عامۀ مسلمانان به این معنا، بنگرید به: ابن 

اشکال   این  به  پاسخ  برای  کوشش  شماری  مطالبی  در  ضمنِ  را  تفاسیر پراکنده  و  کتب    از 
بازیافت. مطالعۀ کنونی کوشش می  به این سؤالات، و سنجش  ی است برای مرور پاسخ توان  ها 
آیا ــ فراتر از تصوری که فرزندان    اولًا،خواهیم بدانیم که:  ها. می آن  از نگاه مفسران مسلمان، 

داشته  )ع(  در  یعقوب  و  )ع(    قرآناند  نبی  یعقوب  رفتار  ــ  است  شده  یاد  ایشان  قول  از  هم 
راستی وجود داشته،  ست یا نه؛ ثانیاً، اگر چنین تفاوتی به راستی نیز با فرزندانش متفاوت بوده ابه 

و   شواهد  مجموع  برپایۀ  ثالثاً،  است؛  بوده  چه  مسلمان  مفسران  دید  از  آن  علل  و  اسباب 
 توان بازنمود. مستندات مقبول از نگاه مفسران شیعی، چه تصویری از مسئله می 

 هروایات تفسیری در ذیل آی. 1

شاهدی از توجه به احتمال محبت مُفرَطِ یعقوب    قرآندر تفسیر  در سخنان صحابه و تابعین  
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ها دربارۀ  ترین نمونۀ بحث شود. ظاهراً کهن )ع( به یوسف و اسباب و علل احتمالی آن دیده نمی 
کم  توان در روایاتی تفسیری و منسوب به اهل بیت )ع( یافت. در منابع شیعی دست مسئله را می 

با  مرتبط  مضمونی  با  روایت  صرف   سه  است.  مانده  برجا  بحث  بحث این  از  سندی  نظر  های 
شود.  ها مفاهیمی غریب دیده می دربارۀ انتساب این روایات به اهل بیت )ع(، در مضمون آن 

آن  پذیرش  ناموجه  و  غریب  مضامین  هم این  را  برادران  ها  حسد  رویداد  از  دقیق  تبیینی  چون 
 کند.یوسف )ع( و اسباب و علل آن دشوار می 

 العابدین )ع(روایت امام زین (1ـ1
از  ق(  150)درگذشتۀ  مالی  ثُ   ۀ ابوحمز  تفسیراز این سه روایت همان است که در  روایت  یک  

 شود. در بخشی از این روایت طولانی آمده است: نقل می  ع( العابدین )زینامام 
عَلِ قَ  الْحُسَ   یالَ  بَلْویً   :)ع(  نِ یبْنُ  لُ  أَوَّ بِ   وَکانَتْ  آلِ  عْقُ یَ نَزَلَتْ  وَ  الْحَسَدَ  یَ وبَ  عْقُوبَ 
ؤْ یلِ  الرُّ مِنْهُ  سَمِعُوا  ا  لَمَّ ةُ    :قَالَ   .ای وسُفَ  رِقَّ تْ  عَلَ یفَاشْتَدَّ أَنْ  ی  یعْقُوبَ  خَافَ  وَ  وسُفَ 

أَوْحَ یک مَا  إِلَ   یونَ  جَلَّ  وَ  عَزَّ  هُ  فِ یاللَّ هُوَ  لِلْبَلَاءِ  الِاسْتِعْدَادِ  مِنَ  ةً ی   یهِ  خَاصَّ  ؛وسُفَ 
تُهُ عَلَ فَاشْتَدَّ  ا رَأَ   .نِ وُلْدِهِ یهِ مِنْ بَ یتْ رِقَّ وسُفَ وَ  یبِ   عْقُوبُ ی  صْنَعُ یَ وسُفَ مَا  یإِخْوَةُ    یفَلَمَّ

نَهُمْ  یمَا بَ یهِمْ فَتَآمَرُوا فِ یهِمْ وَ بَدَا الْبَلَاءُ فِ یعَلَ   کهِمْ اشْتَدَّ ذَلِ یاهُ عَلَ یثَارَهُ إِ یاهُ وَ إِ یرِمَتَهُ إِ کتَ 
ایأَبِ  ی أَحَبُّ إِل وسُفَ وَ أَخَاهُ ی وَ قَالُوا إِنَّ   .(206، التفسیرابوحمزۀ ثمالی، )... نا مِنَّ
زین ترجمه:   نازل شد  امام  یعقوب  بر خاندان  که  بلائی  اولین  فرمود  )ع(  العابدین 

حسد بر یوسف )ع( بود؛ آن هنگام که رؤیای او را شنیدند. امام افزود: ]بعد از این  
سوزی ]و محبت[ یعقوب بر یوسف )ع( در  ا شنید[ دلکه یعقوب رؤیای یوسف ر

نیز وقتی رفتار یعقوب  برادران یوسف )ع(  با دیگر فرزندانش فزونی گرفت.  قیاس 
دهد، این رفتار دارد و بر ایشان ترجیح می )ع( را دیدند که یوسف )ع( را گرامی می

هایی که ث وحدی ها و حرف گونه، بلاء ]الهی[ در بحث بر ایشان سخت آمد و این 
گفتند پدر یوسف )ع( را بیش از ما دوست  کردند ــ و می بین خودشان ردوبدل می 

 دارد ــ بر ایشان رخ نمود.... می
قرآن    این امر در او را شنیدند.  رؤیای    ع( )  یوسفبرادران  که  است  در این روایت ذکر شده  

است  به نیامده  آیات  .  از  ی می   قرآنعکس،  احتمالًا  که  دریافت  این  توان  پدر  امر  به  )ع(  وسف 
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را   خود  در  کتمان  رؤیای  که  نیز  )ع(  یوسف  برادران  سخنان  در  است.  می   قرآنکرده  شود  یاد 

نمی  این  از  شنیدهسخن  را  )ع(  یوسف  خواب  که  پدر  رود  امر  برخلاف  )ع(  یوسف  اگر  اند. 
می  تعریف  برادران  برای  را  خود  در  خواب  که  نداشت  سبب  صر  قرآنکرد،  برادران  به  حسد  فاً 

( یا از اقرار برادران به  18حساب شیطان و تسویل نفس برادران گذاشته شود )بنگرید به: یوسف/ 
 ( سخن رود . 80شان )یوسف/  تفریط و خطاکاری

گاه شد  ازدیگرسو، در روایت فوق گفته می  شود که یعقوب )ع( وقتی از خواب یوسف )ع( آ
ای افزود.  برادران  چشم  پیش  وی  بر  خود  محبت  به بر  ناپذیرفتنی  و  هم غریب  می ن  رسد. نظر 

چه  برادران شود،  حسد  سبب  )ع(  یوسف  گفتار  است  نگران  خود  که  )ع(  ممکن  یعقوب  گونه 
مبالات پیش گیرد و نقض غرض کند؟ برپایۀ مجموع این شواهد، به نظر  است خود رفتاری بی 

قابل می  توضیح  فوق  تفسیری  روایت  و علل حس رسد  اسباب  دربارۀ  یوسف  قبولی  برادران  ادت 
 دهد.)ع( و نقش پدر در این حسادت نمی 

 ( روایت جابر جعفی از امام باقر )ع( 2ـ1
از   دیگر  جُعفی   جابر گفتاری است که    ‘ این سهروایت  یزید  به  128)درگذشتۀ    بن  امام  ق( 

جابر  به  سناد خویش  اِ ذکر    ابق(  329قمی )درگذشتۀ  علی بن ابراهیم  .  دهدنسبت می   باقر )ع(
 کند:می نقل   ع( )  از امام باقرتفسیر را این 

وَجْهاً یانَ  ک...   اسِ  النَّ أَحْسَنِ  مِنْ  وَ  یُ عْقُوبُ  یانَ  کوَ    وسُفُ  هُ  عَلَ یُ حِبُّ   أَوْلَادِهِ   یؤْثِرُهُ 
 (.340-339/ 1،  التفسیر  قمی، ) ...کذَلِ  یفَحَسَدَهُ إِخْوَتُهُ عَلَ 

خوش   ترجمه: از  )ع(  یچهره یوسف  بود.  مردمان  دوست  ترین  را  او  )ع(  عقوب 
داد. به همین خاطر برادران یوسف )ع(  داشت و بر فرزندان دیگرش ترجیح می می

 بر او حسد بردند.
شود که یوسف  گویی در این روایت سبب اصلی محبت یعقوب به یوسف )ع( این بازنموده می 

 ای زیباتر از بقیه برخوردار بوده است. از چهره 
رِ  تفاسیر  برخی  متواییِ در  همین  پیشرا  طولانی  روایت    أخرتر  جمله  سه  دو  تا  از  صرفاً  تر 

/ 6،  کنز الدقائق؛ قمی مشهدی،  6/  3،  الصافی فیض کاشانی،  )  ندانقل کرده عبارت یادشده  
رسی تواند این تفاوت نقل نتیجۀ تقطیع روایت علی بن ابراهیم قمی، یا نتیجۀ دست می   (.273
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به این معنا ست که  این مفسران متأخرتر به نقلی متفاو ت باشد. هرگاه فرض دوم پذیرفته شود 
باقر )ع( نیست و از افزوده  یا دیگران است.  عبارت فوق سخن امام  های علی بن ابراهیم قمی 

شود که با جایگاهی که از  هرروی، در این روایت رفتار و تبعیضی به پیامبر خدا منتسب می به 
 ندارد.  خوانی رود همیک رهبر معنوی انتظار می 

 امام صادق )ع( از امام باقر )ع( روایت ( 3ـ2

از امام باقر  قه  دَ بن صَ   ةدَ سعَ مَ شود  سومین روایت مرتبط با همین بحث آن است که گفته می 
پدرم اند  . برپایۀ این نقل، امام صادق )ع( گفته نقل کرده است )ع( به روایت از امام صادق )ع(  

 فرمود:  
إِن  وَ  هِ  صَانِ   ی اللَّ

ُ
وُلْدِ لَْ بَعْضَ  عَلَ   ی عُ  أُجْلِسُهُ  ةَ الْمَ لَهُ  اکثر  وَ  ی  فَخِذِ   ی وَ  أُ   حَبَّ لَهُ  کوَ  ثِرُ 

صْنَعُوا  یلِئَلاَّ    ؛رِهِ یهِ مِنْهُ وَ مِنْ غَ یةً عَلَ ظَ افَ حکنْ مُ لَ وَ   ؛ یرِهِ مِنْ وُلْدِ ی إِنَّ الْحَقَّ لِغَ کرَ وَ الشُّ 
 (. 166/  2، التفسیر عیاشی،) ...وسُفَ إِخْوَتُهُ یبِهِ مَا فَعَلُوا بِ 

می به ترجمه:   نشان  لطف  فرزندانم  از  بعضی  به  گاه  من  زانو  خدا  بر  را  او  دهم: 
دانم حق با دیگر افزایم. می نشانم و بر محبت و قدرشناسی خود نسبت به وی می می 

کنم: فرزندان من است؛ ولی برای حفاظت خود آن فرزند و دیگر فرزندانم چنین می 
 برادران دیگر با او همان کنند که برادران یوسف )ع( کردند.   نگران این هستم که 

. برپایۀ  ندارد   ی دلالت)ع(  به یوسف  ترش  بیش ابراز محبت  و  ع(  )  این روایت بر تبعیض یعقوب 
این  گاه به برخی دیگر از    شان برخی فرزندان   ترِ با وجود استحقاق محبت بیش  ع( )  امام باقرآن،  

محبت   حسدی  می ابراز  تر  بیش فرزندان  تا  ناحیکنند  دیگران  او    ۀاز  نشود.  یا  وجه  برانگیخته 
؛ نه  سان است یک   ۀ، تحقق نتیجکه به آن استناد شده)ع(  یوسف  حکایت  اشتراک این روایت با  

 وجود علل و عوامل مشابه برای ایجاد معلول. 
می  جمع اکنون  مقام  در  یوسف  توان  به  )ع(  یعقوب  محبت  دربارۀ  رسیده  روایات  از  بندی 

این روایت  به محبت بیشها دست چنین گفت که در  یعقوب )ع(  به یوسف )ع(  کم تظاهر  تر 
این محبت ذکر می  برای  نیز  بازنموده، و وجوهی  بااینامری پذیرفته  از شود.  حال، حتی پیش 

شان به امام باقر و امام صادق )ع(، تعارض ظریف  ها و ارزیابی انتسابنقد سندی این روایت 
شود  رود سبب می کریم و شیوۀ رفتاری که از یک پیامبر انتظار می  قرآنبا آیاتی از  این توصیفات
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 ها دشوار باشد. پذیرش مضمون آن 

 )ع( از نگاه مفسران  به یوسف تر پدر بیش محبت . علل 2
مفسران   بیش   قرآن دیگر  محبت  دربارۀ  )ع(  یوسف  برادران  مدعای  پذیرش  با  هم  تر کریم 

بندی کلان  توان در یک تقسیم اند. می للی برای چنین محبتی برشمرده پدرشان به وی اسباب و ع 
آن  علل  و  اسباب  این  از  دسته  یک  دانست:  دو سنخ  از  را  علل  و  اسباب  در  این  که  هستند  ها 

توانند اثرگذار باشند و موجب افزایش محبت  محبت هر پدری نسبت به فرزندان مختلفش می 
حبت او به دیگری شوند؛ یک دسته از عوامل دیگر نیز  آن پدر نسبت به یک فرزند، و کاهش م 

 های شخصیتی یوسف )ع( مطرح باشند.طور خاص با نظر به ویژگی توانند به می 
 بودن محبت ( اختیاری ن1ـ2

گفته  معاصر  به  نزدیک  دورانی  در  مفسران  منشأ  برخی  خدااند  در    ی یمحبت  و    ی یتوانارا 
جست؛    ی سالبزرگ  نباید  این  یو رضا  یدارنی دآن    سبب ه  کبل محبوب  از  ست.  او  از  خدا  ت 

بسا خدا محبت او را  منظر، حتی اگر محبوبی در غایت ضعف و خردسالی و ناتوانی باشد، چه 
براین  افکَنَد.  مؤمنان  نتیجه گرفته در دل  که  پایه  بیتفضاند  ایل  و  رام،  کن اولاد در عطا و محبت 

اری موجه است و دلائل عقلی و نقلی مختلفی  ، رفتباشد  ی لت واقعیو فض  ی نی امر د  ی برا  ی وقت
اگر  از این منظر،  (.  176/  6،  ی عشر ی تفسیر اثن،  ی میعبدالعظشاه )توان اقامه کرد  به نفعش می 

 .  بدارند ش دوستبه اندازۀ دیگران باشد درست نیست بزرگوارتر و تر عالم ، باتقواتردی زنفر
ت  اند. به باور ایشان،  کرده   برخی دیگر از مفسران استدلالی متفاوت را مطرح  ش  یا گرایمحب 

چ   ی قلب را  فرد  ه  کست  ین  یی زهایاز  دیم از  ا  یکند  سب  کآن  چ ی ان  برگزیگر  .  ندی زها 
و  است    ی امر قلب  یکست. محبت  او  نسبت به    لطف خدا  ۀجینت شدن یک شخص  ه داشتدوست 

نمونه،   برای  نه.  یا  بدارد  دوست  را  دیگری  که  نیست  فردی  اختیار    انی فرزند  ی فرد   بساچه در 
ا در م  ، داشته باشد تر دارد بیش و اخلاق  یی بایزتری از کمال و بهرۀ کم ه ک را یکی ها تنها ان آن یام 

به:   بنگرید  نمونه،  )برای  بدارد  رازی،  101/  6،  التبیانطوسی،  دوست  فخر  الغیب،  ؛  مفاتیح 
18 /423) . 

کید می  نیست.  ی برای انسان امکان پذیر  تفاوت گذاشتن در امور قلبکنند که  این مفسران تأ
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 کند که:ها به این آیه استدلال می آن 
ساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ...یعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَ یلَنْ تَسْتَطِ وَ   . (129نساء/ ) نَ الن 

 . گرچه بر این امر حرص ورزید   ، تان عدالت برقرار کنید توانید میان زنان هرگز نمی ترجمه:  
ان زنان  یدر م   ی ل و علاقه قلبیجاد عدالت براساس م یا  یِ نکمنام تگر  یاکح آیه  از نگاه ایشان این  

ه و آداب لازم همسرباید  انسان  . البته،  است  بنگرد و  ده  ی د  یکآنان را به    ی از نظر احسان، توج 
از  )ع( هم    یعقوب به یوسف   ۀ اندازازمحبت بیش   هرحال، به   شان برقرار سازد.ان یعدالت را در م 

/  2،  الکاشفمغنیه،  ؛ نیز، بنگرید به:  177/  2،  جوامع الجامع طبرسی،  )   ارد است قبیل این مو 
 (. 72، عصمة الأنبیاء ، ی سبحان؛  446
 ( ناممکنی مساوات حقیقی2ـ2

دیگر   منظری  از  فرزندان  به  محبت  در  پدر  عدالت  اخلاقی  ضرورت  به  مفسران  برخی 
کوشیده نگریسته  ایشان  که  اند.  کنند  دفاع  این  از  برای  اند  که  دارند  اخلاقی  وظیفۀ  افراد  گرچه 

تفاوت   زیرا  است؛  ناممکن  امری  راستین  عدالت  برقراری  گاه  کنند،  کوشش  عدالت  تحقق 
  یعقوب های متفاوت است. از منظر ایشان،  استعداد محبوبان‘ مقتضی بذل توجهاتی از جنس 

ی ویژۀ یوسف )ع(  تری داشت برای همین بود که استعدادهااگر به یوسف )ع( توجه بیشع(  )
 کرد.ای را اقتضاء می چنین توجه ویژه 

هم  را  دیدگاه  این  مسلمانان  عامۀ  مفسران  از  ذکر  شماری  مسئله  تبیین  در  مقبول  نظر  چون 
مفاتیح  فخر رازی،    ؛211/  6  ، هتأویلات أهل السن،  یدیماتراند )برای نمونه، بنگرید به:  کرده 

الله،  فضل اند )بنگرید به:  نیز به پذیرش آن گراییده(. مفسران شیعی معاصری 423/  18، الغیب
وح مکارم،  170/  12،  القرآن  یمن  نمونه؛  رفسنجانی،  ؛  322/  9،  تفسیر  تفسیر  هاشمی 

 (. 41/  10،  تفسیر قرآن مهر؛ رضایی اصفهانی، 369-249/ 8،  راهنما
ل باید   دادن    ی ض برتریبعتگزارْد.  ض و تفاوت فرق  یان تبعیم در توضیح مراد این مفسران، او 

اش قرار  فردی او را در جایگاه شایسته اقت  یبر اساس لآن است که    تفاوت   ی ول   ؛ل است یدل بی 
که   یچند موجودآن است که از میان  تبعیض به بیان دیگر،  .(161/ 4،  تفسیر نورقرائتی، دهند ) 

است که  آن فاوت ت، و از دیگران دریغ شود؛ اما به یکی داده سان دارندهمه شایستگی و حق یک 
در   نامساویافرادی  درنظر    شرایط  دیگری  با  متفاوت  سهمی  هریک  برای  و  باشند  داشته  قرار 
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 دهنده است و تفاوت مربوط به گیرنده.  ۀتبعیض از ناحیگرفته شود. 

های موجود میان بندگان و ارتباطش با عدل الهی نیز مفسرانی بر همین  در سخن از تفاوت 
نموده  کید  که  تأ دارد  ن آاند  وجود  جهان  در  تبعیض تفاوت  چه  نه  امااست  مخالف آن   ؛  چه 

تفاوت.  ست   اخدلت  عدا نه  است،  توضیح    تبعیض  در  کاشانی  فیض  مفسران،  این  ازجملۀ 
الْمِیزَانَ«» به هر صاحب استعدادی  :  عدالت را برقرار نمود  خداگوید  می (  7  / ن االرحم)  وَضَعَ 

/  5،  الصافیفیض کاشانی،  )  سامان شدکار عالم به  گون کرد و اینعطا    استحقاق داشت چه  آن 
107 .) 

 گوید:باره می از میان معاصران، مطهری در این 
از شاه کی تفاوت آن کی  افراد و  با    ؛ست  هاارهای خلقت اختلاف طبیعی  خصوصاً 

ق طبیعی دارد، در جهت    که در ی ککه هماندر نظر گرفتن این  جهت امتیاز و تفو 
ق و امتیاز دارد و نتیجه این است  دیگر دیگری بر او تف ر و محتاج به  کو  ه همه مسخ 

 (. 252/ 25، مجموعه آثارمطهری، ) ندا دیگرکی
به  استعداد های متفاوتی نهفته شده است و اگر قرار باشد    ی انسانهر  در وجود  از این منظر،  

ترتیب، همینبه .  است عدالتی و ظلم  بی   عینیک اندازه توجه شود این خود    استعدادها   این  ۀ هم
انسانی هم که توجه بیش  بیش هر  اندازه  به همان  باشد،  استعدادهای خود کرده  به  باید  تری  تر 

مورد توجه قرار گیرد؛ اگرنه، این به معنای تضییع استعدادهای او ست )برای تفصیل بحث در  
 . (252-251/ 25، مجموعه آثارمطهری،  این باره، بنگرید به: 

 )ع(های یوسف ( ویژگی3ـ2
اند. اینان معتقد اند چیزی که سبب شده  ای دیگر نگریسته برخی مفسران به مسئله از زاویه 

اینان گاه  است یوسف )ع( توجه بیش  تری از پدرش دریافت کند شرایط ویژۀ زندگی او ست. 
مادر و یتیم را  چون کودکی بی سن اندک یوسف )ع( و ضرورت توجه به نیازهای عاطفی او هم

ناخواه باید نسبت به  که مثلًا پدر خواه اند. چنان تر یعقوب )ع( به وی برشمرده بیش سبب توجه  
تر اعمال کند، گاه ممکن است  فرزند بیمار خودش در مدتی کوتاه تا رفع بیماری توجهی بیش 

بیش خاطر مشکلی همبه  برای مدت  مجبور شود  نیز  بیماری  استمرار  یا  مادر  فقدان  تری چون 
 (. 1094/ 2،  الوسیط زحیلی، ) ورد توجه ویژه قرار دهد فرزند خود را م 
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« در این سوره )یوسف/   سالی یوسف )ع( و  ( کم5مفسرانی با تکیه بر کاربرد تعبیر »یا بُنَی 
ای مقتضی  اند چنین موقعیت ویژه اند. اینان استدلال کرده نیاز او به توجه ویژه را استنباط کرده

برای  )مادرش بجا ست ملاطفت وی در حق فرزند صغیر و بی تر یعقوب )ع( بوده، و توجه بیش 
به:   بنگرید  البیانطبرسی،  نمونه،  طباطبایی،  324/  5،  مجمع  توضیح  (.  89/  11،  المیزان؛ 

از  بنیامین از مادری به نام راحیل بودند که در همان خردسالی  اش  برادر تنی ع( و  ) یوسف که  این
المحرر  عطیه،  )ابن دو ضروری شد  یژۀ یعقوب )ع( به آن گونه، محبت و توجه ودنیا رفت و این 

 (.369/ 3،  نفحات الرحمن؛ نهاوندی، 222/ 3،  الوجیز
ویژگی  دیگر  هم  مفسران  از  دیگر  تمییز  برخی  این  سبب  را  )ع(  یوسف  شخصی  های 

)ع(  اطلاع  اند.  دانسته  یوسف یعقوب  نبوت  مقام  آینده)  از  در  ویژگی ازجملۀ   ع(  ست.  این  ها 
 گوید: کریم، یعقوب خود به یوسف )ع( می   قرآنیۀ برپا

مُ یوَ    کَ رَبُّ   یکَ جْتَب یَ   کذلِ وَک حادی مِنْ تَأْو  کَ عَل 
َ
آلِ   ی وَ عَل  یکتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَ یُ ثِ وَ  ی لِ الْْ

 .(6 /یوسف( ...عْقُوبی
آموزد  یبه تو متأویل احادیث ند و از  ی گزی برم پروردگارت تو را   ن ین چنیو اترجمه:  

 .ند...کیعقوب تمام مینعمتش را بر تو و بر خاندان  و
یعقوب  این به:  )  دهدمی   ع()  یوسفبه  نبوت    ۀمژد گونه،  البیانطبرسی،  بنگرید  /  5،  مجمع 

شود نوعی توجه و محبت همین آگاهی یعقوب از مقامات معنوی یوسف )ع( سبب می (.  321
دهد   نشان  او  حق  در  اصفهانی،  ) ویژه  قرآن رضایی  نهاوندی،  41/  10،  مهر  تفسیر  نفحات  ؛ 

 (.  369/ 3،  الرحمن
از همین قبیل، برخی تقوا و کمالات اخلاقی ویژۀ یوسف )ع( را سبب محبت ویژۀ پدر به او  

(. برخی دیگر  276،  لطائف غیبیهعلوی،  ؛  423/  18،  مفاتیح الغیبفخر رازی،  )اند  دانسته 
فخر رازی،  اند )بنگرید به: یر او برشمردهنظهم آن ویژگی مهم یوسف )ع( را هوش و ذکاوت بی 

 (.369/ 3،  نفحات الرحمن؛ نهاوندی، 423/ 18،  مفاتیح الغیب
 آراء تفسیری . سنجش 3

تبعیض   اتهام  مفسران  )ع(  غالب  محبت  یعقوب  فرزندانش  در  انگاشته به  صحیح  با  را  و   ،
.  ا بازشناسند و توجیه کنندی ررفتار چنین  ها و عوامل گوناگون  زمینه ند  اتلاش نموده پذیرش آن  



 ـ  101 ــــــــــــــــ محبت یعقوب به یوسف )ع( در آیۀ هشتم سورۀ یوسف: بازخوانی و نقد آراء تفسیری ــــ

 

 

 

 
ها آن   ند.ادانسته وی    ی رفتار آمیزو تبعیض یعقوب )ع(  گویی اصل را بر صحت سخن فرزندان  

نیز   تبعیضی  علل چنین  و  اسباب  توضیح  اشاره کرده یک  هر  معمولاً در  عوامل  از  برخی  و  به   ،
 جامع بازنمایند. تفسیری اند که کوشش ننموده 

 ت به برادران ( قرآن و انتساب حساد 1ـ3
به این اشاره کرده   قرآنبرخی مفسران   بر یوسف  کریم  برادران  اند که سبب اصلی حسادت 

گاه گردیدند و این امر که یوسف )ع( به جایگاهی والاتر از   )ع( آن بود که از مضمون خواب او آ
مقاتل،   به:  بنگرید  نمونه،  )برای  یافتند  گران  خود  بر  را  یابد  دست  (.  138  / 2،  التفسیرایشان 

دهد ایشان  یاد شده است نشان می   قرآنبرخلاف این دیدگاه، تعابیر برادران یوسف )ع( که در  
روی  مدید  دوران  طول  به  در  متهم  را  خود  پدر  مصر،  عزیزیِ  تا  کودکی  از  یوسف  داستان  داد 

 اند.دانستهازحد به وی می محبت بیش
این  گتوضیح  فرزندان  این  قول  از  داستان  آغاز  در  می که  محبت  فته  در  را  پدرشان  که  شود 

(.  8کردند )یوسف/ افراطی به یوسف خردسال و برادرش به درافتادن در »ضلال مبین« متهم می 
شود  در اواخر داستان وقتی دربارۀ دوران بزرگی یوسف و عزیزی او در مصر هم سخن گفته می 

سف )ع( شنید و خبر بازگفت،  شود که وقتی یعقوب )ع( بوی پیراهن یو باز از قول ایشان نقل می 
 راهی کهن گرفتار است:او را متهم کردند که هنوز در محبت یوسف به همان گم

ا فَصَلَتِ الْعوَ  جِدُ ر   یرُ قالَ أَبُوهُمْ إِن  یلَمَّ
َ
دُونِ  یحَ  ی لَْ هِ إِنَّک  وسُفَ لَوْ لا أَنْ تُفَن  قالُوا تَاللَّ

 .(95-94یوسف/ ) ضَلالِک الْقَدیمِ  لَفی
که برادران یوسف چنین قضاوتی دربارۀ رفتار پدرشان داشتند  کریم فراتر از اشاره به این  قرآن  در 

 شود که چه اندازه اصل ماجرا حقیقت داشته است.هیچ توضیحی داده نمی 
بیش  محبتی  )ع(  یوسف  به  یعقوب  داشت  انتظار  بتوان  خواه شاید  باشد.  داشته  ناخواه  تر 

تری از جانب پدر، و این البته عین  برادرش مقتضی توجه بیش   یتیمی و خردسالی یوسف )ع( و 
هرگز یعقوب به این متهم نشده است که رفتاری   قرآنحال، در  مراعات وظیفۀ پدری است. بااین

با فرزندان خویش پی می  بهنسنجیده  یا  نهاده است  گیرد  راستی میان فرزندان خویش تبعیضی 
 اه بیاورد.همرکه ناکامی و رنجش فرزندان را به 
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 هایی در محیط خانواده برای احساس تبعیض ( وجود زمینه2ـ3
گذشته از این، شواهد قرآنی حاکی است پیش از رؤیای یوسف )ع( نیز ــ که آگاهی از آن  

ــ یعقوب نگران حسدورزی فرزندانش  اند را برخی مفسران سبب اصلی حسادت برادران دانسته 
 کرده است:ز چنین مشکلی احساس می هایی را برای بروبوده، و زمینه 

بُنَ یقالَ   تَقْصُصْ رُؤْ   یا  لَ یکیفَ   کإِخْوَتِ   یعَل   کا ی لا  نْسانِ  یداً إِنَّ الشَّ کی  کدُوا  لِلِْْ طانَ 
 .(5یوسف/ ) نٌ یعَدُو  مُب

پسرکم! خواب خود را برای برادرانت باز نگو تا کیدی در کارت نکنند؛ زیرا  ترجمه:  
 انسان است.  شیطان دشمنی آشکار برای

بسا پایه، حتی اگر فرض کنیم یعقوب )ع( لطف و محبتی ویژه نثار یوسف )ع( داشته، چه براین
می  دنبال  پنهانی  و  نبوده  آشکار  محبتی  که  چنین  محبتی  است؛  عدالت  یک از شده  در  را  سو 

را ور شدن آتش حسد  شعله   ۀزمین   سو رعایت کرده باشد و از دیگر  ع() به یوسفمقتضی  محبت  
 . نیاورد ر میان فرزندان فراهم  د

نیز می  زمینه یک احتمال دیگر  باشد که وجود  آن  از مدتتواند  ها  هایی در محیط خانواده 
قبل از رؤیای یوسف )ع( سبب شده باشد برادران وی چنین حساسیتی نسبت به او پیدا کنند.  

این هم یاد شد،  گذشته از خردسالی یوسف )ع( و مادر از دست دادنش در کودکی که پیش از  
)درگذشتۀ   مکه  اهل  تابعی  جبر،  بن  مجاهد  قول  از  روایتی  کهن  مفسران  در  104برخی  ق(، 

کرده این نقل  زمانی  باره  در  ریشه  )ع(  یوسف  به  حسادت  پدیدۀ  اصل  روایت،  این  برپایۀ  اند. 
عمه  و  درگذشت  او  مادر  که  عهده داشت  دوران  اش  )ع(  یوسف  وقتی  گردید.  او  تربیت  دار 

الی را سپری کرد، وابستگی عمه به این فرزندخوانده سبب شد حاضر به بازگرداندن آن به  خردس
سو، اصرار مداوم یعقوب این حس را در برادران برانگیخت که پدر به یوسف  یعقوب نشود. ازآن 

 ای دارد.)ع( محبت ویژه 
م  به  مطابق این حکایت، نتیجه آن شد که عمه برای حفظ یوسف )ع( پیش خود او را  تهم 

اسرائیل در آن دوره تا زنده بود او را به مجازات این دزدی نزد خود  دزدی کرد و طبق قانون بنی 
برپایۀ سخن مجاهد، این همان است که در آیۀ   به آن اشاره    77نگاه داشت.  نیز  سورۀ یوسف 

 شود: می 
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هَا ی وسُفُ فِی نَفْسِهِ وَلَمْ یبْدِهَا لَهُمْ قَالَ  قَالُوا إِنْ یسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّ

هُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ )یوسف/   (. 77أَنْتُمْ شَر  مَکانًا وَاللَّ
]آن ترجمه:   )ع(  یوسف  اگر  برادران  گفتند  شد[  متهم  سرقت  به  بنیامین  که  گاه 

ادرش  سرقت کرده، ]چنین امری در خانوادۀ ایشان سابقه داشته، و[ پیش از این بر
دل   در  را  مسئله  از  گاهی خود  آ )ع(  یوسف  است.  بوده  کرده  سرقت  بار  یک  هم 

بااین بازننمود.  بر ایشان  و  آن پنهان کرد  به  بدتر اید و  حال،  نیز گفت شما خود  ها 
 گویید چیست. ای که بازمیداند راست مسئله خدا می 

ع( نتوانست او را پیش خود  مطابق این داستان، تا زمانی که عمۀ یوسف )ع( زنده بود یعقوب )
)ابن  رازی،  ابی فرابخواند  العظیم  تفسیرحاتم  چه 2178/  7،  القرآن  در  (.  نیز  امر  همین  بسا 

محبت کوشش  جبران  برای  )ع(  یعقوب  ازآن های  و  برادر،  دو  این  به  برانگیختگی  ها  سو، 
 های برادران مؤثر واقع شده است.حساسیت 

 قرآن در  عیض( برائت یعقوب )ع( از اتهام تب3ـ3
که با  کریم برخلاف مشی غالب مفسران، در عین آن  قرآننکتۀ شایان تأمل دیگر آن است که 

چون واقعیتی جاری در جوامع بشری برخورد کرده، و اصل پدیدۀ احساس حسادت مسئله هم 
از جانب فرزندان را تأیید نموده، هرگز نسبت رفتاری خلاف عدالت و انصاف را به یعقوب )ع(  

شود  می اشاره  الهی  ی انبیاء  های جزئی و ترک اولا لغزش به  قرآن    درهرگاه    معمولاً اده است.  ند
تنها  نه رود. در سخن از یعقوب )ع(  و کوشش ایشان برای جبران سخن می استغفار  درنگ از  بی 

شود،  عدالتی در حق فرزندان منتسب داشته نمی و تقاضای بخششی برای بی   هیچ استغفاربه او  
خواهند برای  ع( می )  هستند که از یعقوب گردد. این برادران  سر متوجه برادران می ا یک که خط

 شناسند.می قصه خویشتن را مقصر ها هستند که در پایان . آن ها استغفار کندآن 
شان  همین است که شیطان امر نادرستی را بر ذهننیز در مورد فرزندان  )ع(  قضاوت یعقوب  

 شان زیبا جلوه داده است:ناپسندشان را برایالقاء کرده، و رفتارهای  
لَتْ لَ کَ صِهِ بِدَمٍ  ی قَم  ی عَل  وا جاؤُ وَ  هُ ی مْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمکمْ أَنْفُسُ کذِبٍ قالَ بَلْ سَوَّ لٌ وَ اللَّ

  .(18یوسف/ ) ما تَصِفُونَ  ی الْمُسْتَعانُ عَل

کنند  شان اعتراف می ود نیز به خطایتر نیز یاد شد، برخی از برادران خ که پیشبراین، چنان افزون 
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 اند:شوند که در حق برادر کوچک خود یوسف )ع( کوتاهی کرده و یادآور می 
ا اسْتَ  یکمْ مَوْثِقاً  مْ قَدْ أَخَذَ عَلَ ک لَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبایرُهُمْ أَ بکا قالَ  یأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِ یفَلَمَّ

هِ وَ  طْتُمْ فمِنْ قَبْلُ ما فَ مِنَ اللَّ رْضَ حَتَّ ی  ی رَّ
َ
مَ  کحْ یأَوْ    ی أَب  یأْذَنَ ل ی  ی وسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْْ

هُ ل  .(80وسف/ )ی نَ یم ک رُ الْحای هُوَ خَ وَ  ی اللَّ

اند و البته یوسف  کنند که خطاکار بوده صراحت اعتراف می ها در پایان رویداد نیز همگی به آن 
 بخشد: )ع( هم ایشان را می 

هُ عَلَ  کهِ لَقَدْ آثَرَ قالُوا تَاللَّ  ا لَخاطِئکنا وَ إِنْ یاللَّ هُ یوْمَ  یمُ الْ یکبَ عَلَ ی نَ قالَ لا تَثْرینَّ غْفِرُ اللَّ
احِم کلَ   . (92-91یوسف/ ) نَ یمْ وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّ

 طلبند: چنین از پدر بخشش می هم
ا  یقالُوا   إِنَّ ذُنُوبَنا  لَنا  اسْتَغْفِرْ  أَبانَا  خاطِئکا  ا  لَ ینَّ أَسْتَغْفِرُ  سَوْفَ  قالَ  رَب  کنَ  هُوَ   یمْ  هُ  إِنَّ

ح   .( 98-97یوسف/ ) مُ یالْغَفُورُ الرَّ
ی به  ااشاره   قرآن گونه، در  این .  کندمی فرزندان    یع( نیز حکایت از تأیید خطاکار)  پاسخ یعقوب 

این دو    ای به این نرفته که رفتار ترین اشاره کوچک حتی  ، و  نشده)ع( یعقوب و یوسف   یخطاکار
عکس، در کنار گزارش طرزفکر برادران که پدر  است. به   ای برای بروز حسادت ایجاد کرده زمینه

(،  95،  8دیدند )یوسف/  ای آشکار و دیرپای می راهی خود را در محبت یوسف )ع( گرفتار گم 
کند که صریح به یادشان آورد که در این قضاوت خود گرفتار جهل  از قول یوسف )ع( نقل می 

 (. 100( و شیطان هم در این میان به کین برادران دامن زده است )یوسف/ 89اند )یوسف/  بوده 
 نتیجه

چالش  وی  به  )ع(  یوسف  برادران  حسادت  داستان  فراروی  مطالعۀ  مفسران  مختلف  های 
که دیدیم، هرگاه از میان مفسران  نماید. چنان تبیین شیوۀ ارتباط یعقوب و یوسف )ع( را بازمی 

ابن  )درگذشتۀ  کهن  انتساب  775عادل  که  ــ  مسئله  اصل  به  ایشان  اغلب  کنیم،  استثناء  را  ق( 
شدنی نیست ــ نقدی وارد ننموده، و  تبعیض میان فرزندان به یعقوب )ع( با شأن نبوت او جمع 

ق(  1318عبدالعظیمی )درگذشتۀ  که حتی مفسری مثل شاه سان اند؛ آن سادگی پذیرا شدهآن را به 
شان گونه تمایز نهادن میان فرزندان را بر اساس مراتب تقوا و فضائل ران معاصر این در آستانۀ دو 

می  می عین عدالت  که  معتقد است  و  اقامه  انگارد  آن  نفع  به  فراوانی  نقلی  و  دلائل عقلی  توان 
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گیرد و شماری از مفسران  کرد. باری، در دوران معاصر است که مسئله مورد توجه ویژه قرار می 

کم انتظاری  تابند و به منافات آن با عصمت انبیاء یا دست ودن چنین رفتاری را برنمی اخلاقی ب
 دهند. رود حکم می که از اخلاق والای یک پیامبر می 

بررسی و نقد آراء تفسیری و با بهره گیری  و    تأمل در روایاتدر تحلیل اصل پیشامد نیز، با  
شرایط خاص زندگی که سبب  مادری،  بی ،  خردسالی   یافت در توان  روایی می و    از شواهد قرآنی 

دوری یوسف از پدر شده و نیاز او به دریافت محبت از پدر را بعد از پایان دورۀ دوری افزون  
بسا میان همسران مختلف  هایی که چهها و حسادتکرده، و از آن سو، احتمالًا احساس رقابت 

اعضاء خانواده روابط یعقوب  یعقوب و فرزندان هریک وجود داشته، سبب شده است که دیگر  
حال، و یوسف )ع( را از نگاهی متفاوت بنگرند و نسبت به آن حساسیتی ویژه نشان دهند. بااین 

به جو خانوادگی خاصی که در آن  همۀ این حساسیت  با توجه  ها از آغاز زندگی یوسف )ع( و 
 یوسف )ع( ندارد. ها ارتباطی مستقیم با رؤیای گیری آن بزرگ شده وجود داشته است و شکل 

برد خدا به  شاید بتوان محتمل دانست که یعقوب )ع( وقتی با شنیدن رؤیای یوسف پی می 
تری بورزد؛  ناخواه در دل به او محبت بیش یوسف )ع(  علم و تقوا و نبوت عطا کرده است خواه 

روز  اما شواهد از این حاکی است که وی خود از همان زمانِ رؤیا دیدن یوسف )ع( احتمال ب
می  را  برادران  میان  علی عداوت  و  موجب  داده،  رفتاری  نیز  خود  که  داشت  انتظار  باید  القاعده 

کریم حاکی از آن است    قرآن سو، شواهدی در  ازآن   ها در پیش نگرفته است.تحریک حساسیت 
اند که رفتار ناشایستی که با  که هم یعقوب، هم یوسف و هم خود برادران درنهایت واقف بوده

عمل   یوسف شیوۀ  دستاورد  نه  گرفته  صورت  نادرست  )ع(  رفتار  نتیجۀ  که  )ع(،  یعقوب  کرد 
 برادران بوده است.
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Abstract 
●  Understanding Quran 4: 34 -- The Historical Process, Moṣṭafā Forūtan Tanhā 

Dhu al-Qarnayn's identity and knowledge of the components that shaped his story have long been 

of interest to Qur'anic scholars. Some have considered him Cyrus the Great, Alexander the Great, 

Emperor of China, Fereydoun or one of the rulers of Yemen and have adapted the components of 

his story to their hypothesis. Using library resources and choosing an analytical-descriptive method, 

this paper seeks to validate the commentators' ideas about the identity of Dhu al-Qarnayn, which is 

based on understanding the components of the events of his travels. For this purpose, after 

reviewing and criticizing the opinions of about 60 Quranic researches of the two sects about the 

identity of Dhu al-Qarnayn, the semiotics of the Quranic elements reported in his travels has been 

studied. The achievement of the article is that according to the application of historical evidence to 

the Qur'anic story of Dhu al-Qarnayn, his identity is not applicable to any of the aforementioned 

characters. Also, with the help of geography and ecology, the destination of his western trip to the 

current desert country and his eastern trip to the coast of Somalia will be evaluated. 
Keywords: Dhu al-Qarnayn, Sūra the Cave, Cyrus, Fereydūn, Alexander the Great. 
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 ،و حدیث قرآنعلوم دانشجوی کارشناسی ارشد 
 . مشهد، ایران ،علوم اسلامی رضویدانشگاه 

   چکیده

.  ه استپژوهان بودمورد توجه قرآن  بازاز دیر  او  حکایتدهندۀ  های شکلذوالقرنین و مؤلفهشناخت هویت  
و اجزاء    انگاشته، فریدون یا یکی از فرمانروایان یمن  ،  امپراطور چین،  ندر مقدونیاسک،  وی را کوروش کبیر

خود فرضیۀ  با  را  وی  داستان  داده  شانسازندۀ  این  تطبیق  هدف  اند.  با  انگاره اعتبارمطالعه  های  سنجی 
ای وی  ههای سفرهای موجود در رخدادبر فهم مؤلفهگیرد و  صورت میهویت ذوالقرنین  دربارۀ  مفسران  

هویت  دربارۀ  قرآنی  مطالعۀ    60حدود  آراء بازتابیده در  پس از بررسی و نقد  ،  استوار است. برای این منظور 
نشانهبه  ،  ذوالقرنین گزارششناخت  در  یادشده  از  های  قرآنی  است.  سفرهای  شده  پرداخته  وی  های 

این   آن  دستاورد  که  مطالعه  قابلاست  وی  از شخصیتهویت  هیچ یک  بر  نیست.  تطبیق  گفته  پیش  های 
کشور صحرای  را  مقصد سفر غربی او  توان  ، میبوم شناسیهای جغرافیا و زیستاز دانشبا بهره  چنین،  هم 

 . کردسواحل کشور سومالی ارزیابی را هم  سفر شرقی ویمقصد  و  ، کنونی
 ، کوروش، فریدون، اسکندر مقدونی.کهف  ۀسور، ذوالقرنین ها:کلیدواژه
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 درآمد
به نام ذوالقرنین    از سورۀ کهف حکایت   93-88آیات   چون و سه سفر او را هم شخصیتی 

پرسش  به  بازمی پاسخی  )ص(  پیامبر  مخاطبان  برخی  های  هم    اسلامی روایات  گویند. 
بیش  شخصیتوضیحات  این  دربارۀ  زندگی تری  رویدادهای  و  می ت  نمونه،  )دهند  اش  برای 

های غریبی از جنس  با مضمون ؛ روایاتی که البته  (۲41/  4،  الدر المنثور،  سیوطی بنگرید به:  
 (.3۲31/ 6،  الاساس،  حویبنگرید به: )اند اسرائیلیات آمیخته

این  بحث  دربارۀ  مفسران  ل  مفصَّ مرتبطداستان  های  روایات  نقل گستردۀ  و  با بحث    قرآنی 
گسترده  توجهات  قرآنی  حکایت  این  که  دارد  آن  از  فرهنگ  نشان  تاریخ  دورۀ  طول  در  را  ای 

بحث  این  است.  کرده  جلب  خود  به  دربارۀ  اسلامی  مفسران  معمول  توضیحات  از  مسائلی  ها 
رود و بیان در آیات قرآنی مرتبط با بحث یا شرح مفردات فراتر می   چون قرائت واژگان غریب هم

یا  اوصاف   مفاهیمی ذوالقرنین  شرقی    تفسیر  ناحیۀ  در  ساکن  مردمان  ظاهری  ویژگی  که  چون 
)کهف/   بازشناخت  در  (،  86ذوالقرنین در سفر خود  چشمۀ جوشان )کهف/  غروب خورشید 

 . گیرد ( را هم دربر می 93ذوالقرنین )کهف/ سازی  کیفیت سد و ، (86
نی از پرسش دربارۀ هویت ذوالقرنین  توان نشاتر می حال، تا پیش از دوران معاصر کمبااین

در  هم یافت.  تاریخی  شخصیت  یک  هم   قرآنچون  ذوالقرنین  یادکرد  به  کریم  پاسخی  چون 
می پرسش بازنموده  )ص(  پیامبر  مخاطبان  )کهف/  های  می 83شود  نشان  که  امری  دهد (؛ 

پرسشگری    روایات تفسیری نیزدر  اند.  در عصر نزول با این شخصیت آشنا بوده   قرآنمخاطبان  
منتسب  ویژگی از   یهودیانی  به  ذوالقرنین  درشود  می های  سخنانی  )ص(  اکرم  پیامبر  از  بارۀ  که 

خود   قوم  به:  تاریخ  )بنگرید  الدرر ،  قاعی بِ شنیده  کسب  و    ، (501/  4،  نظم  برای  نه  اکنون 
درپی   که  نبوت  راستی آگاهی،  )ص(  آزمایی  به:  )اند  آمدهپیامبر  اسباب  ،  واحدیبنگرید 

 (. 300، ولالنز 
دیگردر   می   پرسشگران ،  روایاتی  بازنموده  قریشیانی  از  از  دقیق  آگاهی  لزوماً  که  شوند 

  جامع ، طبری بنگرید به:  ) کنند  حکایت ندارند و با تحریک یهودیان چنین سؤالاتی را مطرح می 
قبیلۀ    اعرْ ش  آن برپایۀ  که  شود  نقل می حِمْیَر  از قبیلۀ بنی یمنی  گاه سرودۀ شاعری    (.8/  16،  البیان
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/  ۲1،  التفسیر الکبیر،  )فخر رازی کند  خود را به ذوالقرنین منتسب، و بدین انتساب افتخار می 

یهودی(494 دورۀ  در  ریشه  ذوالقرنین  با  شاعر  این  آشنایی  شاید  و  .  داشته  حمیر  قبیلۀ  شدگی 
عم از  ها در صدر اسلام ــ ااحیاناً مختص مناطق جنوبی عربستان باشد. شاید هم عموم عرب 

 اند.یهودیان و غیرایشان ــ با ذوالقرنین آشنا بوده 
در سدهبه  که  نیست  تردید  شخصیت  هرروی،  از  تاریخی  تصویری  اسلامی  نخستین  های 

اند که ذوالقرنین  گرفته بوده است. مفسرانی کهن از این گفته ذوالقرنین در ذهن مسلمانان شکل 
(. این دیدگاه خیلی زود نظری مشهور  465  /۲،  التفسیر همان اسکندر مقدونی است )مقاتل،  

می  مسلمانان  عموم  میان  مفسران  در  سال   قرآنشود.  حوادث  ذکر  مختلفدر  وقتی  های   ،
  »تقویم ذوالقرنین«شمار سلوکی بیان دارند از آن با تعبیر  ای را برپایۀ گاهخواهند زمان واقعه می 

به:  ) کنند  یاد می  بنگرید  یخ ال،  طبری برای نمونه،  به  (590/  5،  تار برای وجه تسمیۀ اسکندر   ،
می  توجیهاتی  اسم  قبیل  ( ۷34/  ۲،  الکشاف)زمخشری،  آورند  این  از  را  دیدگاهی  چنین   ،

المحیط،  )ابوحیان انگارند  مسلمات می  به جای  (۲۲0/  ۷،  البحر  تعبیر اسکندر  از  ، و مکرر 
 .(363/ 5،  منهج الصادقین، )کاشانی جویند ذوالقرنین بهره می 

 ئله طرح مس 
می  نظر  سدۀ  به  حدود  در  بار  نخستین  شخصیت  5رسد  به  نسبت  مفسران  که  است  ق 

با شخصیت  ذوالقرنین  تطبیق  احتمال  از  و  کنند  ابهام  ذوالقرنین احساس  دیگری  تاریخی  های 
جرجانی،  هم به:  )بنگرید  بگویند  فریدون  یا  نمرود،  ضحاک،  هخامنشی،  دارای  رج  دُ چون 
ق(  548چون طبرسی )درگذشتۀ  شود مفسری هم ین ابهام سبب می (. نیز، هم۲5۷/  ۲،  ررَ الد  

کند   بیان   یخبار اگرچه    قرآن تصریح  را  ذوالقرنین  با  در    مرتبط  وی  داشته،  شخصیت  معرفی 
است   نگفته  نیز    (.۷56/  6،  البیان  مجمع،  )طبرسی سخنی  برخی  متأخرتر،  ادوار  در 

به این داستان قرآنی می تأویل  سلوک در  اشارات به سفرهای او را کنایه از  نگرند و مثلًا  گرایانه 
 .  (۲9۲/ 5، البیان روح، )حقی بروسویانگارند می یر در عالم ارواح سو  جسامعالم اَ 
آن به  شخصیت هرروی،  از  یکی  با  ذوالقرنین  تطبیق  احتمال  از  مفسری  که  نیز  های  جاها 

دفاع می  بیش تاریخی  . چنین تطبیقی  ندارد  تکند مستندی  از جنس  و  تر  قومی  به اساطیر  وجه 
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فاقد یادکرد هرگونه شاهد تاریخی به نفع این مدعا ست. در جهان اسلام، نخستین بار در سدۀ  
ش( با عنوان »شخصیة ذی  133۷م/  1958اخیر و پس از انتشار مقالۀ ابوالکلام آزاد )درگذشتۀ  

برای شناخت   هاش( است که بحث 13۲9م/  1950،  ثقافة الهند« )القرآنالقرنین المذکور فی 
می  مسلمان گسترش  مفسران  میان  در  ذوالقرنین  تاریخی  به  شخصیت  مفسران  رویکرد  و  یابد 

می  متفاوت  پیشین  ادوار  با  می بحث  این  از  او  وقتی  کوروش،  شود؛  همان  ذوالقرنین  که  گوید 
ر  ها د پادشاه ایران باستان در دورۀ هخامنشی است )برای مروری بر پیشینۀ بحث و اهم  دیدگاه 

 (.118-115باره در دورۀ معاصر، بنگرید به: جلالی، »دیدگاه ابوالکلام...«، این
تصویر   دوره  این  مطالعات  شخصیت   قرآندر  با  ذوالقرنین  شخصیت  تاریخی  از  های 

به نفع دیدگاهی چند ارائه می  به: دنبالۀ مقاله(.  مختلفی تطبیق داده، و شواهدی  شود )بنگرید 
از    قرآن های  شناخت هویت ذوالقرنین برپایۀ گزارش مستقل دربارۀ  ای  ه مطالع هنوز  حال،  بااین

های شرقی و غربی  یابی مقصد سفر مکان سفرهای او سامان نیافته است. مطالعۀ کنونی با هدف 
می ذوالقرنین   ضرورت  گیرد صورت  مکان .  فرضیهیابی  این  ارزیابی  تطبیق در  به  مربوط  های 
شخصیت ذوالقرنین   تاریخی با  می   های  مطالعه  شود. هدف  نمودار  این  برای  از  معیاری  یافتن 
دیدگاه  است.  نقد  ذوالقرنین  هویت  دربارۀ  مفسران  معیار  بناست  های  نشانه با  این  های یافتن 

 :  این است مطالعه بنیادین  هایپرسش  . جسته شودهای وی جغرافیایی در سفر 
 ؟ ست   هایی روبرو با چه چالش ن  ذوالقرنی های  پژوهان دربارۀ مقصد سفر آراء قرآن   اولًا، 

 تری برخوردار است؟ یک از آراء دربارۀ مقصد سفرهای وی از اعتبار بیش ثانیاً، کدام 
 ؟ انطباق است های مفسران قابل فرضیه حد با  تا چه  وی  هویت  شواهد قرآنی دربارۀ    ثالثاً، 

به این پرسش  ها و اقدامات  های جغرافیایی موقعیت به نشانه ها نخست  در کوشش برای پاسخ 
سپس آراء مفسران دربارۀ هویت  خواهیم پرداخت.    قرآنشده در  ذوالقرنین در سه سفر گزارش 

نمود.  وی   خواهیم  نقد  پایان  را  و  در  مسیر  با  مرتبط  شواهد  سفر هم  وی  مقصد  مرور  های  را 
 خواهیم نمود.

 های ذوالقرنینسفرآراء مفسران دربارۀ مقصد . 1
درستی  مقاصد سفر ذوالقرنین را به جغرافیای انسانی و طبیعی  به    آن قر های  هرگاه بتوان اشاره 

خواهد   ممکن  ذوالقرنین  تاریخی  شخصیت  و  سفرها  این  مقصد  و  مسیر  بازفهم  بازشناخت، 
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دانسته ازهمین .  شد ناممکن  را  امری  چنین  شناخت  مفسران  برخی  گرچه  فی  ،  )قطب اند  رو، 

باره پرداخته، و ازجمله،  زنی در این به گمانه ، اغلب مفسران معاصر  (۲۲91/  4،  ظلال القرآن
 اند. نموده ۀ وی باز گانهای سه سفرمقصد فرضیاتی نیز دربارۀ 

 ( سفر غربی  1ـ1
 :شودبیان می سفر غربی ذوالقرنین چنین تبیین  قرآندر 

مْسِ وَجَدَها تَغْرُبُ فی  ی إِذا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّ دَها قَوْماً قُلْنا یا عَیْنٍ حَمِئَةٍ وَ وَجَدَ عِنْ   حَتَّ
بُهُ  ا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذ  خِذَ فیهِمْ حُسْناً، قالَ أَمَّ ا أَنْ تَتَّ بَ وَ إِمَّ ا أَنْ تُعَذ  ثُمَّ    ذَا الْقَرْنَیْنِ إِمَّ

إِلی  جَ   یُرَدُّ  فَلَهُ  عَمِلَ صالِحاً  وَ  آمَنَ  مَنْ  ا  أَمَّ وَ  نُکْراً،  عَذاباً  بُهُ  فَیُعَذ  هِ  الْحُسْنی رَب  وَ   زاءً 
 (.88-86سَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنا یُسْراً )کهف/ 

توان دریافت که  مقصد آن »عَینٍ حَمِئَه« بوده  به این سفر نخستین تنها می   قرآنبرپایۀ اشارات  
واژۀ   معانی مختلفی    لفظی   مشترکی   عینْ است.  بزرگان  ،  جاسوس ،  چون چشمهم است که در 

آب  ۀروزن،  قوم نهر(جریان  درحال   آبِ   ،چشمه   ،مَشک  به کار    نقد  اشیاءو  ، سکه،  طلا،  )مثل 
  (. 34۲  /8،  التحقیق،  مصطفوینیز، بنگرید به:  ؛  ۲55/  ۲،  العین،  رود ) خلیل بن احمدمی 
،  لسان العرب،  منظورابن )ست  بو  دسیاه بَ   لِ أ« به معنای گِ مَ هه از ریشه »حَ شبِ ه نیز صفت مُ ئَ مِ حَ 
در  (61/  1 واژه  قرائابرخی  .  این  هم  »حامیه«  ت  آن  که  شده،  ضبط  گرم  هم  معنای  است  به 
 (. ۲59،  مفرداتال، راغب )

تهذیب  ،  اند )ازهری دانسته   آلوده« را به معنای آب گرم لجنأَ مِ حَ   ینٍ ترکیب »عَ اساس،  براین
دیگر،    (.1۷9/  5،  اللغه بیان  آب احتمالًا  ه«  ئَ مِ حَ   ینٍ »عَ به  وجود  گل  محل  با  که  است  هایی 
دارند  اندته شدهآمیخ نامطبوعی  بوی  می و  بتوان در ساحل  . محتمل  را  که چنین وصفی  نماید 

جست   دریا  به:  ) یک  مفسران ازهمین  (.360/  13،  المیزان،  طباطبایی بنگرید  که  ست  رو 
 اند. با مصادیق مختلفی تطبیق داده   را  «عین حمئهمعاصر »
انگاشته بودند    قرآن از اشارات    ق( 310چون طبری )درگذشتۀ  ازاین، مفسران کهنی هم پیش

طبری،  های آبادِ غربِ زمین جست )که باید مقصد سفر غربی ذوالقرنین را در آخرین سرزمین
چون آلوسی  سو با این نگاه، مفسرانی نزدیک به دوران معاصر هم(. هم ۷5۷/  6،  جامع البیان

برای این جزائر، بنگرید  ) دات  جزایر خالِ چون  اساطیری همهایی نیمه ق( مکان 1۲۷۲)درگذشتۀ  
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نیک  نموده به:  باز  سفر  این  مقصد  را  مقاله(  سراسر  »خالدات«،  روح  ،  )آلوسی اند  فهم، 
اند ها هم کمابیش کوشیده اشارات برخی مفسران معاصر حاکی است آن   (. 353/  8،  المعانی

 مراغی ترین نواحی مسکون جهان قدیم را مقصد سفر ذوالقرنین بنمایانند. مثلاً جایی در غربی 
در  1331م/  195۲)درگذشتۀ   )مقتول  قطب  یا  گفته 1345م/  1966ش(  سفر  ش(  مقصد  اند 
باید   اقیانوس اطلس باشد    یسرچشمۀ رودغربی    / 16،  التفسیر،  )مراغی نزدیک ساحل شرقی 

 (. ۲۲91 / 4، فی ظلال القرآن،  قطب ؛ 1۷
اندازه در  قصد را تابدین هایی دیگر گراییده، و م حال، برخی مفسران معاصر نیز به مکان بااین

قدیم نجسته ازاین غرب جهان مسکون  در  اند.  ناشناخته  به دیدگاه مفسری  باید  م/  19۲8جمله 
غرب  شمس در  عینقولی از وی معتقد بوده مقصد سفر، شهر ش اشاره کرد که برپایۀ نقل 130۷

بر  اً وی افزون . برپایۀ همین گزارش، ظاهر(۲۷،  «العین الحمئه» ،  حسنبنگرید به:  ) مصر است  
را   ذوالقرنین  دست  خدا  که  است  داشته  توجه  هم  این  به  یادشده  قرآنی  یا  شواهد  تعذیب  در 

تواند چنین تفسیر  (؛ امری که می 86غربی بازگذاشت )کهف/    رفتاری با ساکنان سرزمیننیک
عذاب   مستحق  ذوالقرنین  آمدن  فرود  با  و  بوده،  مشرک  یا  کافر  سرزمین  آن  مردمان  که  شود 

 .(49۷  /۲1،  التفسیر الکبیر، فخر رازی بنگرید به:  ) اندردیدهگ

شهر   را  ذوالقرنین  غربی  سفر  مقصد  که  آزاد  ابوالکلام  نظر  است  قبیل  همین  در  از  لیدی 
در روسیه    ، پایتخت کنونی جمهوریِ اوسِتیای شمالی لادی قفقازای میان شهر تفلیس و وِ ناحیه

ش(  135۲ق/ 1393عاشور )درگذشتۀ ، یا نظر ابن ( 95، ...کوروش یا ذوالقرنینداند )آزاد، می 
یر و التنویرعاشور،  )ابنجوید  می های نفت اطراف باکو  چشمه که چنین مقصدی را در   ،  التحر

15 /1۲۷) . 
 ( سفر شرقی 2ـ1

 شود: چنین اشاره می سفر شرقی ذوالقرنین  به   قرآن در 
مْسِ وَجَدَها تَطْ  ی إِذا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّ  . ( 90قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِها سِتْراً )کهف/    لُعُ عَلی حَتَّ

را   سفری  چنین  مقصد  کهن  مفسران  نقطشرقی برخی  زمین    ۀ ترین  ،  )طبرانی دانسته  آبادان 
ترین نقطۀ عالم  ــ که در سرحد شرقی   ءلقاجابُ ، یا آن را با سرزمین اساطیری  ( 191/  4،  تفسیرال

می  )بنتصور  است  جابلسا«،  شده  و  »جابلقا  ارسنجانی،  به:  داده 158گرید  تطبیق  ــ  اند  ( 
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به این تمایل داشته (53/  11،  التفسیر،  )قرطبی  اند که چنین مکان دوردستی را در  . برخی هم 
/  3،  تفسیرال،  ثعالبی برای نمونه، بنگرید به:  )( یا در هند  1۲/  16،  جامع البیان،  طبری زنگبار )

/  6،  الاساس،  چین )حوین، برخی مقصد سفر شرقی ذوالقرنین را  بجویند. از معاصرا  ( 541
امروزین  (3۲۲6 بلوچستان  و  مَکران  ناحیۀ  یعنی  قدیم  هند  سرزمین  در  جایی  نیز  برخی  و   ،

 اند. انگاشته  ( 5۲1/ ۷، التمهید ، )معرفت 

قید    قرآناشارۀ   با  شرقی  مکان  این  سِتْرا«  به  دُونِها  مِنْ  لَهُمْ  نَجْعَلْ  است.  راهم »لَمْ  شده  ه 
گفته  در آیۀ پیش اند. گاه تعبیر سِتر  مفسران از دیرباز در تفسیر این اشاره آراء مختلفی ابراز داشته 

محیطی ، یا پوششی  ( 350/  ۲،  التفسیر،  مسکن )عیاشی ،  (61/  ۲،  تفسیرال،  لباس )قمی را بر  
آفتاب   برابر  درخت  چون  هم در  کوه  مانند  و  تطبی  ( 191  / 4،  تفسیرال)طبرانی،  و  کرده،  ق 

مسکنی و  کوه و درخت یا بی های بی اساس، از زندگی مردمان این سرزمین شرقی در دشت براین
گفته بی  ایشان  معنای  ایشان    ی ترسِ بی ،  نیز  برخی   .اندلباسی  به  سمت    قومی نبودِ  را  در  دیگر 

 (. 153/ 11، التفسیر،  اند )قرطبی دانسته ایشان شرقی 
پم  را  تفاصیل  همین  اغلب  درعین عاصران  و  شده،  آن ذیرا  معنایی  توسعۀ  در  ها حال، 

اند که این مردمان که منظور از ستر لباس باشد از این گفته گاه با پذیرش این  مثلًا،اند.  کوشیده 
و گاهی هم از این    ( ۲54  / 5،  روح البیان،  )حقی بروسویاند  پوشیدهاز شدت گرما لباس نمی 

بدوی  بی  زندگی  و  تمدن  فقدان  بیابان ( 196/  18،  الفرقان،  ی )صادقستری  زندگی  و  ،  گردی 
، و درنتیجه ناآگاهی ایشان از  ( 5۲1/  ۷،  التمهید،  )معرفت   سازیناآگاهی از کشاورزی و خانه 

ای که سفر تبلیغی ذوالقرنین  اند؛ ناآگاهی ( را دریافته 158/ 5، الکاشف ، مغنیهدعوت پیامبران )
 (.  19۷/ 18، ن ، هما)صادقی کرده است به منطقه را ایجاب می 

 ( سفر واپسین 3ـ1
 کند: کریم سفر واپسین ذوالقرنین را چنین گزارش می  قرآن

قَوْلاً   ی حَتَّ  یَفْقَهُونَ  یَکادُونَ  لا  قَوْماً  دُونِهِما  مِنْ  وَجَدَ  یْنِ  دَّ السَّ بَیْنَ  بَلَغَ  ذَا   . إِذا  یا  قالُوا 
مُفْسِدُونَ   مَأْجُوجَ  وَ  یَأْجُوجَ  إِنَّ  عَل الْقَرْنَیْنِ  خَرْجاً  لَکَ  نَجْعَلُ  فَهَلْ  رْضِ 

َ
الْْ أَنْ    ی فِی 

ا  ی خَیْرٌ فَأَعینُونی   . تَجْعَلَ بَیْنَنا وَ بَیْنَهُمْ سَدًّ ی فیهِ رَب  ن  ةٍ أَجْعَلْ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ   قالَ ما مَکَّ بِقُوَّ
 (.95-93رَدْماً )کهف/  
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شرح حکایت  ترتیب  و بدین  ،ر آن سخن رفتهدر سه آیۀ بعد نیز دربارۀ روش سدسازی و پایان کا 
 . یافته است ذوالقرنین پایان 

و آن را گوشه ای از    ، نظر نکردهمحل دقیق مقصد این سفر اظهاربارۀ  در  مفسران کهن  برخی 
،  انوار التنزیل،  سرزمینی میان مشرق و مغرب )بیضاوییا    ( 191/  4،  تفسیر ال،  زمین )طبرانی 

و  چون پشت دریای روم تر هممشخص مناطقی در یگر نیز آن را . برخی داندشناسانده (  ۲9۲/ 3
میانۀ دو کوه  ،  (94/  ۷،  التبیان،  رسد )طوسی می اقیانوس اطلس  دو کوهی که انتهای آن به  میان  

  ، نواحی سکونت ترکان در شمال دریای خزر(55/  11،  التفسیر،  ارمنستان و آذربایجان )قرطبی 
رازی ) الکبیر،  فخر  همان  499/  ۲1،  التفسیر  درکل،  یا  دارند  مناطق(،  سکونت  ترکان  که  ی 

 اند.جسته  (359/ 5،  روح المعانی، )آلوسی 
که آیات یادشده به مسافرتی مستقل اشاره دارد یا ادامۀ سفر پیشین مفسران معاصر دربارۀ این

د  دانند سها که این مسافرت را ادامۀ سفر شرقی می سانی ندارند. آن دهد نظر یک را توضیح می 
با   گاه  )حوی،  را  چین  با  (3۲۲9/  6،  الاساسدیوار  گاه  و  در  نزدیک  محلی  ،  جیحون  رود 

تِ  قاپو» ذ که امروزه به  مِ رْ اطراف شهر  تطبیق    (160/  5،  الکاشف،  معروف است )مغنیه   «دمیر 
آن داده  انگاشته اند.  مستقل  مسافرتی  از  حاکی  را  آیات  این  که  نیز  از  ها  تبعیت  به  ــ  گاه  اند، 

را  مفسرا مقصد  ــ  کهن  داریالکوه نِ  تنگۀ  و  قفقاز  کوه   های  این  میانۀ  یا  ،  )آزاد ها  در  کوروش 
 اند.شناسانده ( 5۲۷/ ۷،  التمهید ، )معرفت (، یا حتی شهر باکو  94-93،  ذوالقرنین

که سفر اخیر ذوالقرنین به منطقۀ سکونت اقوام ترک بوده توافق  هرروی، ظاهراً بر سر اینبه 
انگاشته باید کدام را  های اقوام ترک بر سر این بوده است که از میان زیستگاه   روی داده، و بحث 

زیستگاه  کرد؛  منطبق  قرآنی  اشارات  این  شرق  با  و  روسیه  جنوب  تا  چین  ترکستان  از  که  هایی 
می  دربر  را  سیاه  ایندریای  گاه  گیرد.  )طباطبایی آن گونه،  آسیا  شرقی  ساکن شمال  اقوام  را  ،  ها 

نور  ،  سیت )شعرانی ، و گاه قوم  (160/  5،  الکاشف،  قوم تاتار )مغنیهگاه  ،  (381  / 13،  المیزان
نور دانسته 90۲/  ۲،  علی  این  اند.(  به  استناد  با  حتی  در  برخی  تاریخی  نقشه که  از  های  کهن 

اند از این گفته شده است  برده اسمدر نواحی شمال شرق ایران    «سد ذوالقرنینتأسیساتی با نام »
مح باید  اقوام  که  سکونت  مناطق  همان  یعنی  ایران،  شرق  شمال  در  را  قوم  این  زندگی  ل 

 (. 1۲6-1۲5، ذوالقرنین همچنان ناشناخته، )نوادریانگاشته، جست ترک 
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سبب این توافق عام نیز همان است که مفسران اغلب توصیفات قرآنی از یأجوج و مأجوج را  

،  عاشورابناند )بنگرید به:  شوند ــ مطابق دیدهبا مغولان ــ که گاه ترک یا تاتار نیز خوانده می 
التنویر و  یر  )1۲5/  15،  التحر مفسران  این  از  برخی  نور،  شعرانی (.  علی  (  90۲/  ۲،  نور 

( با  ۲-1  :10،  پیدایشسفر  )  عهد عتیق اند یأجوج و مأجوج همان دو قومی هستند که در  گفته 
« مگوگ نام  و  می   « گوگ  دربایاد  اقوال  دیگر  )برای  به:  شوند  بنگرید  مأجوج،  و  یأجوج  رۀ 

فوران 513/  ۷،  التمهید ،  معرفت  مذاب  مواد  به  تعبیر  این  تفسیر  برای  نیز،  میان ؛  از  کننده 
 . (124، « نگاهی نو به ماهیت یأجوج و مأجوج»ران،  سواآب ها، بنگرید به: گسل

 . تطبیق ذوالقرنین با کورش هخامنشی 2
همانی  اند شواهدی به نفع این تابیدهآزاد را برنمی برخی مفسران معاصر که دیدگاه ابوالکلام  

بازنموده  مقدونی  اسکندر  و  به:  ذوالقرنین  بنگرید  نمونه،  )برای  الحمئه،  صعیدیاند  ،  العین 
  (.14-13،  «قرآندر ذوالقرنین  »جعفری و دشتی،  ؛ نیز، برای نقد شواهد ایشان، بنگرید به:  30

،  التفسیر الکبیرفخر رازی،  )برای نمونه، بنگرید به:  ن  آراء مفسران پیشیبرخی نیز با استناد به  
-275ر )حکومت:  میَ ش، پادشاه قوم حِ عَ رْ ر یَ مَّ ( به تطبیق شخصیت ذوالقرنین با شَ 494/  20

گراییده300 به:  569/  8،  الجواهرطنطاوی،  ) اند  م(  بنگرید  دیدگاه،  این  نقد  برای  نیز،  ؛ 
مفسرانی هم با    .(94  ،و اقوام...«  القرنینذو» ،  ؛ جعفری 4۲-41،  ؟ذوالقرنین کیست صفوی،  

های پیشین و اظهارنظری بدیع ذوالقرنین را با »تسان چی هوانگ تی« امپراطور  زنی نفی گمانه 
انگاشته   ۲10-۲60چین )حکومت:   از میلاد( یکی  )ابنپیش  التنویرعاشور،  اند  یر و  ،  التحر

سراسر اثر؛ نیز، برای نقد این دیدگاه،   ،«ذوالقرنین یا تسن چی هوآنگ تی »کامبوزیا، ؛ 1۲4/ 15
به:   کاشی،  ؛  381/  13،  المیزان ،  طباطبایی بنگرید  اسلامبنایی  یخ  تار (.  154،  اطلس 

همانی ذوالقرنین با کورش هخامنشی است.  حال، مشهورترین دیدگاه در دوران معاصر این بااین
 اکنون بنا داریم همین دیدگاه را بررسی و نقد کنیم.

 قرن  ( معنای1ـ2
توضیحات   می   قرآن از  ذوالقرنین  یا  دربارۀ  )ص(  پیامبر  مخاطبان  که  دریافت  چنین  شود 

گاه  چه آ وی  حکایت  جزئیات  از  البته  و  داشته،  وی  از  اجمالی  شناختی  عرب  قوم  همۀ  بسا 
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از وی با    قرآنکه چرا  از نگاه مفسران این  (.5۲6  /12،  مونهنتفسیر  ،  )مکارم شیرازی  اندنبوده 
می تعبیر »ص  یاد  قَرن«  دو  آن احب  است.  بوده  تأمل  نیازمند  معنای  کند  توضیح  در  و    قرآنها 

 اند.تطبیق ذوالقرنین با مصادیق خارجی آراء مختلفی ابراز نموده 
و در    ،نوک پا و قدرت آمده،  دم عقرب ،  کَرنو به معنای شاخبا تلفظ  دی  رن در زبان اَکَ واژۀ قَ 

(. در  4۲9،  ...«هاذوالقرنین»،  منصب است )مساحبه معنای شخص صاحب نیز  متون آشوری  
کِرِن به معنای دو  همین واژه با تلفظ  رؤیای دانیال نبی )ع(  هنگام یادکرد  نیز  عبری    عهد عتیق

دانیالشاخ   )سفر  است  ریشه  (.  5  ،3  :8،  آمده  همین  مشتقات  معنای  دیگر  به  نیز  عبری  در 
در زبان سریانی نیز    (.498،  فارسی ـ   یفرهنگ عبر ،  ست )حییماسرمایه و پهلو  ،  نیرو،  شاخ
احاز همین ریشه کَرنا واژۀ   (.430،  ، همان به معنای شاخ است )مس 

نیز    در معانی استخوان شاخ، بازۀ زمانی، ریسمان، گوشت اضافیِ واژۀ قرن  در زبان عربی 
ک زمان  و مردمان اهل ی برآمده در بدن، قلۀ کوه، شعاع آفتاب، گوشه، کرانه، پیرو، نفس آدمی  

احمد،   بن  )خلیل  است  به:  ؛  140/  5،  العینآمده  بنگرید  (.  668ص،  مفردات،  راغب نیز، 
/  13،  لسان العرب،  منظورابنهای بسته در زبان عربی رایج است )اطلاق قرن به گیسوان و مو 

331 .) 
احتمال  یازده  ، مفسران تا پیش از دوران معاصر  معنای قرن در ترکیب ذوالقرنیندر سخن از  

بودند  ب به:  )رشمرده  بنگرید  احتمالات،  این  مرور  المعانی،  آلوسی برای    / 8،  روح 
بنگرید  )اند  . معاصران از این هم فراتر رفته، وجوه محتمل را تا نوزده وجه رسانده (346-34۷

ذوالقرنین  (.  4۲5-4۲4،  «هاذوالقرنین »مساح،  به:   به  او  شهرت  سبب  توضیح  در  ازجمله، 
وی  گفته  که  اثاند  ضربه بر  )طبرانی ،  ر  داشت  سر  بر  برآمدگی  دوران  ( 189/  4،  تفسیرال،  دو   ،

دو  ،  (105/  3،  زاد المسیر،  جوزیابن )  زندگی وی به درازای عمر دو نسلِ کامل از مردمان بود 
دو  ،  (۲9۲/  3،  انوار التنزیل،  )بیضاوینمود را بازمی شجاعت وی  نهاد که می شاخ بر تاج خود  

)قرطبی  داشت  بلند  و  (4۷/  11،  التفسیر  ،گیسوی  نیکو  نسبی  مادری  ،  و  پدری  اجداد 
مِ ،  ( 48/  11،  همان )   داشت نامی  خوش  صفحه  )دو  می چون  هم سین  سر  بر  نهاد  محافظ( 

/  ۲، معترک الاقران، به شرق و غرب زمین سفر کرده بود )سیوطی ، (1۲0/ ۲،  ةالبدایکثیر، )ابن
الهی ،  ( 105 قدرت  از  بهره  به  ،  به سبب  و ظلمت  )آلوسی نور  بودند  ،  دست وی تسخیر شده 
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 .(348/ 8،  دو قرن زیسته بود )همان  ، و (345/ 8،  روح المعانی

می چنان  فوق  مرور  از  مختلف  که  شیوۀ  دو  تعبیر  معنای  فهم  برای  مفسران  دریافت،  توان 
ویژگی داشته  به  را  تعبیر  این  برخی  را  اند.  آن  هم  برخی  و  بازگردانده،  ذوالقرنین  ظاهری  های 

 اند. چون شجاعت یا قدرت انگاشته های وی هم ای برای ویژگی ری کنایی و استعاره تعبی
 ( مصداق ذوالقرنین 2ـ2

سان نبوده است.  در کوشش برای تطبیق این مفهوم با مصادیق خارجی نیز شیوۀ مفسران یک
شناخت هویت خارجی  برآمده،    قرآنشخصیت مذکور در  های  ویژگی برخی صرفاً درپی تبیین  

 (.86/ ۷، التبیانطوسی،  برای نمونه، بنگرید به:  اند )ا لازم ندانسته وی ر
داده بااین تطبیق  مشخص  شخصیتی  با  را  ذوالقرنین  هم  مفسران  از  شماری  اند. حال، 

،  «هاذوالقرنین»مساح،  بنگرید به:  )باره مطرح شده است  احتمال مختلف دراین   ۲۲کم  دست 
جمله،    (.4۲۷-4۲9 فردی  از  را  وی  )ارژنگبرخی  یا  (58  ،...«ذوالقرنین  ۀقص» ،  مصری   ،

(،  ۲84/  4،  معانی القرآنیونانی« )نحاس،    هبِ دُ رْ مرزبان بن مَ تر، فردی مصری با نام »مشخص 
یکی از فرشتگان  و برخی هم ــ احتمالًا با پذیرش انتساب نام »هرمس« فرشته به وی ــ او را  

 اند.دانسته  ( 65/  1، رد شبهات، هدایتگر الهی )شعرانی 
گاه وی را    .اندکوشیده فرمانروایان مقتدر یکی از  تطبیق او با  تری از مفسران  برای  شمار بیش 

)لابد از خانوادۀ سلطنتی »ذی    ن زَ یَ ب بن ذی صعَ مُ اند؛ مثلًا  با شاهانی از قوم عرب تطبیق داده 
حِمیَر(،   یمنی  قبیلۀ  در  ضح  یزن«  بن  مَعَد    اکعبدالله  اشبن  عی  بن    صعب و  ،  )؟(   ،  جابر  بن 

هم سمَّ لَ قَ  انگاشته چنان ؛  ذوالقرنین  مصداق  را  عربستان  از  بیرون  شاهانی  گاه  شاهانی  که  اند؛ 
)ع(   رمسهِ چون  هم نبی  سلیمان  جانشین  پادشاه  میطون  مقدونی،،  بن    داریوش   اسکندر 

 (. 664/ 3، البرهان، ؛ بحرانی 104/ ۲، معترک الاقران، سیوطی کیخسرو )یا ، هخامنشی 
ها از مردمان عصر خویش یا  مسلمان برای این احتمالات مستندی فراتر از شنیده   مفسران 

نیز تصریح کرده شان در متون تفسیری گذشته نداشته هایحداکثر، خوانده  اند که  اند. گاه خود 
افسانه  از جنس  و  واهی  احتمالات  به:  ؛  4۷  /11،  التفسیر،  )قرطبی ها هستند  این  بنگرید  نیز، 

 (.  11  ،«قرآندر رنین  ذوالق» ، جعفری 
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 ذوالقرنین با کوروش  تطبیق مستندات ( 3ـ2
پادشاه  به  ذوالقرنین  که  است  داشته  رواج  اسلامی  فرهنگ  در  باور  این  دیرباز  از  هرروی، 

سرزمین سراسر  بر  که  بود  فرمان مقتدری  روم  و  پارس  می های  به:  )کرد  روایی  ،  طبری بنگرید 
م/  1898ر نخست سِر سیداحمدخان هندی )درگذشتۀ  های اخیدر سده (.  8/  16،  جامع البیان

ذوالقرنین  1۲۷۷ از  مراد  که  کردند  مطرح  را  فرضیه  این  آزاد  ابوالکلام  سپس  و  کوروش  ش( 
 است. ( پیش از میلاد 5۲9 -580هخامنشی )

یای دانیال نبی )ع(  ؤ راستناد نمودند که در آن هنگام توضیح    عهد عتیقاینان به عباراتی از  
 رود:منشی هم سخن می از کوروش هخا

ر لشَ در سال سوم حکومت بَ  یایی برای منِ دانیال نمایان شد... دیدم که قوچی  ؤ ر، ص 
زنان به سمت غرب و  دو شاخ دارد... دیدم قوچ را شاخ  در برابر کنار رود ایستاد که 

گاه میئ جبر  .شمال و جنوب... قوچ دو شاخی که   !سازمیل گفت: اینک من تو را آ
 (. 20-19، 3، 1 :8 :دانیالان ماد و فارس است )پادشاه  دیدی

اند  را معادل عبارت عربی »له قَرنان« دانسته یادشده عبری »لوقرانائیم« در متن عبری   ۀکلم اینان  
)آزاد است  سازگار  ذوالقرنین  با  ذوالقرنین،  که  یا  قهرمانی،  47،  کوروش  با:  کنید  مقایسه  ؛ 

قرن...«،  »دلالت  معنایی  کت(.  112های  ) در  حزقیال  یادکرد  1:  38اب  هنگام  هم  پیشگویی ( 
با    )ع(نبی  اشعیاء   پادشاه  تیزچنگ  هم اوصافی  از یک  فرمانروای  و  یاد شده  چون عقاب شرق 

،  کوروش یا ذوالقرنین،  د )آزاددانمنطبق می است. ابوالکلام آزاد این عبارات را نیز با ذوالقرنین  
49 .) 

( نیز تاج او با دو شاخ تجسیم  پاسارگاد )رغاب  مَ   شهدِ شده از کوروش در مَ یافته در مجسمۀ  
/  13،  المیزان)طباطبایی،   اندشده است. برخی مفسران این را مؤید فرضیۀ ابوالکلام آزاد دانسته 

که کوروش از نگاه ایشان، برخلاف اغلب شاهان گذشته، به  ؛ خاصه با درنظر داشتن این(393
)همان،   است  داشته  باور  توحیدی  به    ۀ گستر  (.391/  13کیشی  که  کوروش  قدرت  و  سلطنت 

،  های قرآنیقصه ،  )جادالمولی   اندرا نیز مؤید دیگر همین فرضیه دانسته   رسیدآسیا و اروپا می 
356-35۷ .) 

ه )پادشاهی باستانی در غرب  لیدی سرزمین  کوروش پس از فتح    ۀ رفتار عادلان ابوالکلام آزاد  
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ذوالقرا    آناتولی( رفتار  به  مربوط  آیات  )کهف/  با  در سفر غربی  می (  88-8۷رنین  داند  منطبق 

ذوالقرنین،  )آزاد یا  هم  ( 95،  کوروش  ــ  شواهدی  به  استناد  با  از  و  ــ  کوروش  منشور  چون 
شبیه همین اوصاف در آثار تفسیری   (.100،  همان )گوید  معنوی او می بزرگی شخصیت و مقام  

 .(181/ 18، الفرقان، نی )صادقی تهرادیگر معاصران نیز به کوروش منتسب شده است  
لشکرکشی  در تطبیق سفرهای ذوالقرنین با شخصیت کوروش نیز ابوالکلام آزاد معتقد است  

دیگر از پذیرندگان  (. برخی ۷5، ، همان کوروش به لیدی همان سفر غربی ذوالقرنین است )آزاد
منطق همین فرضیه   در  فتوحات کوروش در غرب آسیای صغیر  با  این سفر را  ه    ۀنیز محل  ایونی 

همراه با   یآلودهای گل آب هاآن  دارای جزایری است که در خلیجِ ؛ زیرا این منطقه  اندتطبیق داده 
شرقی ذوالقرنین را  سفر  ابوالکلام آزاد    (. 3۷3/  ۷،  التمهید،  دارند )معرفت جریان  مواد مذاب  

لشکرکشی   با  گِ نیز  و  باکتریا  ساکن  قبائل  با  مقابله  و  بلخ  سرزمین  به  ) دکوروش  و  روزیا  بلخ 
  را   بلخکند که در ادوار کهنْ منطقۀ  دهد و به این استناد می تطبیق می بلوچستان(  جنوب غربی  

/  13،  المیزان،  طباطبایی ؛ نیز، بنگرید به:  ۷6،  همان ،  )آزادانگاشتند  می زمین    ۀترین نقطشرقی 
394.) 

انگارد  می نی ذوالقرنین  همان سفر پایارا نیز لشکرکشی کوروش به شمال ایران  ابوالکلام آزاد 
. وی با استناد به شواهدی تاریخی  به سوی شمال بوده است مفسران سفری  برخی    ۀ به عقیدکه  
کوروش  می  سفر گوید  این  مردمان   در  کوه   با  در  داریال  قفقاز تنگۀ  می   های  از  روبرو  که  شود 

( دارند  مجاور گلایه  قبائل  نگ(81،  همان آزاد،  حملات  از  اقوام مجاور  این  آزاد،  .  ابوالکلام  اه 
یخ شوند که در متون یونانی مثل  همان قبایلی دانسته می  نام »گوگ و ماگوگ«    تار هرودوت با 

قومی که در  یاد شده  پراکنده  اند؛  با سرازیربودند  سواحل دریای سیاه  بر  از کوه   ی و  قفقاز  های 
آزاد می (1۲1-1۲0،  ، همان بردند )آزادآسیای غربی یورش می  ابوالکلام  معبر  .  گوید احتمالًا 

تنگ اصلی   قبائل  این  بود  ۀ  هجوم  دیده  داریال  منطقه  این  که در  باستانی  آهنین  دیوار  و احتمالًا 
،  التمهید،  معرفت ؛ نیز، بنگرید به:  1۲5،  )همو شود همان سدی است که کوروش ساخت  می 

۷ /5۲۲ .) 
 تطبیق ذوالقرنین بر کورش سنجش ( 4ـ2

حجاری مرغابتصویر  مشهد  در  ذوالقرنین    شده  و  کوروش  انطباق  بر  آشکاری  دلالت 
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باورمحققان  ندارد. برخی   این  پیکرا  بر  این  که  از  بال   ۀ ند  نمادی  فرشته در حال پرواز  یک  دار 
)عیسی،   بیش و    (3،  گردپارسهاست  تطابق  مصری  خدایان  تمثال  کوروش  با  با  تا  دارد  تری 

انوانگهی،  (.  98-93،  ذوالقرنین ،  )نوادری اثبات  کوروش  حتی  به  نگاره  این  هم  تساب 
 (. 89، ، همان کننده تطبیق وی با ذوالقرنین نیست )نوادریثابت 
)ع(ترتیب،  همینبه  نبی  دانیال  خواب  به  بر    نیز  استناد  کوروش  انطباق  برای  کافی  دلیلی 

نمی ذوالقرنین   دست  نمی دهدبه  را  شاخ  دو  وجود  دانست .  منطبق  کوروش  تاج  بر  تنها  .  توان 
.  ه است ها دارای دو برجستگی یا دو شاخ بودکه تاج آن هستند    ی فراوانی از پادشاهان هانمونه 
یعنی    میلادی سدۀ نخست  بعد از  را  کتاب دانیال نبی  براین، برخی محققان زمان نگارش  افزون 
(. در کتاب دانیال  640،  کتابهایی از عهد عتیق،  )سیار  دانندمی ها بعد از عصر کورش  مدت

قو از  )ع(  که  نبی  آمده  میان  به  مغرب نخست  چی سخن  و جنوب شاخ    ،به  به شمال  و سپس 
قرآنی است.  (4:  8،  کتاب دانیالزند )می  با گزارش  مغایر  که  ترتیبی  و  آزاد  ؛ مسیر  ابوالکلام 

،  ولی در تفسیر آن از سفر شرقی دهد،  می که این رؤیا را یکی از مستندات فرضیه خود قرار  اینبا
 .(48، کوروش یا ذوالقرنین،  گوید )آزادغربی و جنوبی سخن می 

بابل   به  کوروش  در  که  نیز  لشکرکشی  و  ذوالقرنین  شرقی  سفر  دنبالۀ  را  آن  آزاد  ابوالکلام 
می  بلخ  به  وی  مسیر  )همان،  امتداد  هیچقابل (  ۷6انگارد  با  سفر تطبیق  از  ذوالقرنین  یک  های 

زیرا  نیست  مخالف  ؛  سوی  دو  در  بابل  و  باست سرزمینبلخ  ایران  های  قوم  انی  تنها  دارند.  قرار 
منش،  ها بودند )عرفان که کوروش به جنگ آنها رفت ماساگت نیز  وحشی ساکن مناطق شمالی  

بر گزارش 334،  پیشینه و کیستی ذوالقرنیندربارۀ  تحقیقی   بنا  تاریخی (.  در  های  ، کوروش 
( و در  ۲1۲،  کوروش رهایی بخش ،  های شمالی شکست خورد )وکیلی کشی به سرزمین لشکر

پس هرگاه    (. ۲06،  نشینی شد )همان ی ساکن سرزمین غربی مجبور به عقب هاسه نبرد با ماد 
منطقه  به  ذوالقرنین  که سفر واپسین  ــ  بپذیریم  را  ــ  نظر اغلب مفسران  بود  ایران  ای در شمال 

شمالی  نمی  سفر  با  اشارات  این  تطبیق  زیرا  شد؛  پذیرا  را  آزاد  ابوالکلام  استنتاج  کوروش  توان 
 هخامنشی دشوار است. 

چنین، سندی تاریخی که بر ساخت سدی توسط کوروش در برابر دشمنان دلالت کند  هم
)صفوی،   ندارد  کیستوجود  یافت 58،  ؟ذوالقرنین  باستانی  دژ  یا  سد  تنها  من(.  در    ۀ طق شده 
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کتیبه دژ سنگی ش  قفقاز که  یافت هر دربند است  از ساخت آن دهای  در آن شهر حاکی  ر  شده 

هیچ یک از  برپایۀ  (. ۲91  ،«...مفسران   ءآرا »،  زمان ساسانیان است نه زمان کوروش )مصطفوی
تاریخی  کبیر  منابع  نکرده  کوروش  داریال  تنگه  در  سد  ساختن  به  آهن    ،اقدام  و  مس  مواد  و 

نه    ؛ی ایجاد شودتا راه امناست  های تنگه بوده  برای استحکام دیواره نیز    شده در آن منطقه کشف 
 (. 1۲5 ،« نگاهی نو»، سواران ی ساخت سد )آب برا

دربارۀ  گزارش  تاریخی  مثبت  با  نیز  کوروش  رفتار  های  شخصیت    قرآن توصیفات  از 
سخن رفته  ظلم کوروش بر مردمان بابل  از    عهد عتیقدر    مثلاً   .ندارندانطباق  یت  ذوالقرنین قابل

(.  4۲-41  :5،  )ارمیا  است و غارت شهر به دست سپاهیان او یاد شده    ( 33،  ۲۲  : 16،  )اشعیاء
از   سخن  در  هم  فرمانروایی  او  کوروش  هرودوت  می را  فخرفروش  و  ،  )هرودوت داند  مغرور 

یخ  است،  افزون   (. ۲65،  تار شده  نوشته  بابل  در  که  کوروش  منشور  مطابق  به  براین،  کوروش 
از    و پسنموده،  از او درخواست یاری    ،او احترام گذاشته  ۀمردوک، خدای بزرگ بابل و مجسم

بابل   کرد هم  فتح  را ستایش  است وی  وضوح سیاست  به .  (15۷-149،  ذوالقرنیننوادری،  )   ه 
ذوالقرنین   نیز  مذهبی  تبلیغ  بت کوروش    : (150متفاوت است )همان،  و کوروش  را در  پرستان 

آزاد گذاشته بت   ، مسلک خویش  بازسازی  فرمان  بود )رضایی،  خانهو  کرده  را صادر  یخ  ها  تار
به معابد بازگردانند و برای آنها پیشفرمان داد بت ،  نیز(.  18۷/  1،  رانای  ۀسالهزار ده  کش  ها را 

)گزنفون  نامه،  کنند  به:  ؛  88،  کوروش  بنگرید  بخش ،  وکیلی نیز،  رهایی  -68۲،  کوروش 
هیچ   (.683 رفتارها  سازگاری  این  مثبت  قرآنی  شخصیت  یک  از  متوقع  توحیدی  دین  با  یک 

 ندارد. 

 تر تأملات بیش . 3
اند با نقدها  که دیدیم، هریک از مصادیقی که مفسران معاصر برای ذوالقرنین برشمرده چنان 

بازنمایی مصداقی دقیق  بار دیگر  و اشکالاتی مواجه شده است. برای  اکنون لازم است یک  تر 
 کریم را بازخوانی کنیم.  قرآنهای مرتبط با سفر ذوالقرنین در نشانه 
 ( مفهوم عین حمئه 1ـ3

روی  را  مقصد سفر غربی ذوالقرنین یعنی »عین حمئه«  آن است که    بازخوانی گام اول این  
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بیابیمنقشۀ جغرافی های محصور  چشم .  . دریا دانستن »عین حمئه« فرضیه ای پذیرفتنی است ا 
القاعده آخرین علی کنند. پس مشاهده می همراه با محیط پیرامونی آن همواره خورشید را در افق 

تواند چنین تصویر شود که گویی خورشید  می ترین افق زمینی  بی صحنۀ رؤیت خورشید در غر 
 رود.ای فرومی دارد در چشمه 

لجن   ویژگی  دو  به  توجه  مکان   گی آلودبا  این  نامطبوع،  بوی  انگاشت  دریایی    را  و  که  باید 
 ۀ. مشاهداندکرده حس  را  بوی آن  ذوالقرنین و همراهانش  که  هایی  دارد؛ آبرنگ  هایی تیرهآب

هایی که در  اما پی بردن به بوی نامطبوع آب   ؛ ورشید در این منطقه امری طبیعی است غروب خ 
ها، تعفن هوای ساحل است.  هایی است. یکی از این نشانه افق قرار دارند نیازمند وجود نشانه 

منظرۀ غروب خورشید آن  بوییدن هوا و مشاهدۀ  با  ذوالقرنین  این اساس،  را چنین توصیف    بر 
 کرده است. 

کوشیدههعد دلیل تصور گل ای  به  را  اند  آن  سیاه  بودن آب دریای  تیره  و  بودن  »عین  با  آلود 
این فرضیه استوار نمی  از  درنگ  بی   قرآنچون در    ؛نمایدحمئه« تطبیق دهند.  سفر  یادکرد  پس 

در برابر  مردمش    قرآنسرزمینی که به تعبیر    ؛ذوالقرنین به غرب از سفر شرقی سخن رفته است 
دریای سیاه بنگریم و فرض کنیم ذوالقرنین در سفر به   ۀ اگر به نقش   پوششی نداشتند.   آفتاب هیچ 

رسیده سیاه  دریای  به  او  ،  است   غرب  که  کنیم  فرض  چنین  به  باید  حتماً  خود  شرقی  سفر  در 
خزر   باشدنیز  دریای  دریایی رسیده  سرزمین  ؛  حوالی  در  شمال  که  و  روسیه  جنوبی  های 

ها زندگی در آن .  دمای پائین هستندهوای سرد و  این مناطق دارای    ود.آذربایجان کنونی خواهد ب
مردم این منطقه را عریان از هر پوششی در برابر    قرآنکه  درحالی   ؛است نیازمند پوشش مناسب  

 داند. آفتاب سوزان می 
ذوالقرنیننشانه برپایۀ   غربی  سفر  قرآنی  او    های  سفر  مقصد  که  است  مسلم   ای نقطه این 

دریاچه  برکرانه  یا  دریا  بینندگان تصویر  آن   که غروب خورشیدِ بوده  های شرقی یک  نگاه  در  جا 
غیراز سواحل دریای سیاه ــ که برپایۀ شواهد  به است.  کرده  را القاء می فرورفتن خورشید در آب  

می پیش احتمال دیگر  ــ یک  کنار گذاشته شود  باید  اطلس  تواند  گفته  اقیانوس  سواحل شرقی 
 .باشد  غرب آفریقاشمالی در 
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 جزائر قناری ذوالقرنین با  غربی ( بازتطبیق سفر2ـ3

ای غروب خورشید با تصویر  دهد که در منطقه های غربی قاره آفریقا نشان می توجه به کرانه 
جزائری هستند که در دوران معاصر  قرآنی آن در سفر ذوالقرنین مطابق است. این منطقه همان  

مشهور ئجزابه   قناری  می   د نا  ر  همان  و  برای  مصداقی  خالدات  ئجزاتوانند  بیان  ر  در  که  باشند 
 اند.چون آلوسی نیز مقصد سفر غربی ذوالقرنین شناسانده شده برخی مفسران هم

.  ست کیلومتری ساحل غربی آفریقا    95جزیره کوچک در حدود    13این جزائر متشکل از  
ر را مبدأ طول جغرافیایی و  ئنان این جزادانان مسلماها و نخستین جغرافی رومی ،  یونانیان قدیم

نقطغربی  دانسته   ۀ ترین  )ابوالفداءگیتی  البلدان و تق،  اند  دارای  18۷،  یم  جزائر  این   .)
فراوان  آتشفشان  از هشتاد درصد وسعت    است های  بیش  از  و  بیش  ارتفاعی  دار  500آن  د  متر 

ک6۷9،  «خالدات»،  )گنجی  صحرای  کشور  غربی  سواحل  از  جزائر  این    ه مشاهدقابل نونی  (. 
سابقاند به    ۀ .  نیز  صحرا  کشور  در  می   5000سکونت  باز  پیش  )باقری سال  صحرای  »،  گردد 

هم    « عیون »الالحمراء نزدیک ایالت    ة (. معادن فسفات این کشور در بخش ساقی365،  «غربی 
ف الصحراء المغربیه،  منصورابن)است  استخراج  قابل اکنون نیز   (. سواحل غربی این  16،  ملّ

 هستند.قناری ویژه شهر العیون بهترین نقطه برای دیدن جزائر شور به ک
ذوالقرنین    ۀمشاهد غربی  سفر  مقصد  از  قرآنی  توصیف  با  سواحل  این  در  آفتاب  غروب 

فرونشستِ  است.  آتشفشان گرده   مطابق  غبار  موسمی های  کرانه قناری  جزائر  های  های  بر 
تیرهدریا خلیجی  مجاور  نظر  های  در  را  می رنگ  تصعید  ترسیم  از  ناشی  گوگرد  بوی  و  کند 

گردد. این  های آتشفشانی به همراه خاک حاوی فسفات سبب استشمام بویی نامطبوع می گدازه 
سازگار    »عین حمئه« یعنی گل آلود بودن آب و بوی تعفن مذکور در  دو مؤلفۀ  هربوم با  زیست 
 است.
 ( مراد از مطلع شمس 3ـ3

اش  عبارت »مطلع الشمس«  آیۀ  برای  به مقصد سفر شرقی در  تواند  می   سورۀ کهف   90اره 
  ۀ ترین نقطشرقی   اند که این منطقه. برخی گمان کردهباشدساحلی بودن این سرزمین  کنایه از  

از    وجود ندارد.  ای این معناای برهولی دلیل بسند  ؛(15۷/ 5،  الکاشف،  )مغنیه است   زمین بوده 
کرده، و  ای گرم زندگی می دریافت که احتمالًا در منطقه توان  ستر نداشتن ساکنان این منطقه می 
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نداشته  دارند،  لباس  به  سردسیر  مناطق  ساکنان  که  را  می نیازی  گفته  هم  روایاتی  در  شود  اند. 
،  تفسیرال،  در اثر تابش آفتاب تیره گشته بود )عیاشی مقصد سفر شرقی ذوالقرنین  پوست مردمان 

۲ /34۲ .) 
این   بقرائن  از مجموع  منطقه توان دریافت  شاید  به  استوایی  که ذوالقرنین در سفر شرقی  ای 

دریایی  مجاورت  در  آن  ساحل  که  از    رسید  شرقی سرزمیندور  بودتهای  انطباق  ر  فرضیۀ   .
مَ  ویژگی سواحل  این  با  می کران  محتمل  دارد:  بااین   نماید.ها  وجود  نیز  دیگری  احتمال  حال، 

آفریقاکه  این شرق  نواحی  شرقی،  سفر  به مقصد  کنونی  ،  منطقۀ سومالی  خط  باشد  ویژه  به  که 
سال    9,000پیشینۀ تمدنی این کشور به  ست.    را دارا سواحل افریقا  ترین  شرقی و    ،استوا نزدیک

که  است  هایی تشکیل شده  های شرقی این سرزمین از فلاتکرانه . غالب  رسدپیش از میلاد می 
گیاهی   از  کمپوشش  صرفاً  بوته ی  این  ۲56-۲55،  سومالی،  )لاهوتی دارند  ای  گیاهان   .)

دانسته شود: مردمی که  از سرزمین شرقی و مردمان آن مطابق  قرآنبا توصیف تواند می  هاویژگی 
خورشید   به  شرقی  سواحل  در  چون  و  ندارند  آفتاب  دربرابر  لباس  یا  گیاه  جنس  از  پوششی 

 کند.برند خورشید از پسِ سرزمین ایشان طلوع می بنگرند، گمان می 
نمی ج  را  ذوالقرنین  واپسین  سفر  مقصد  آیات  هت  از  به   ۀ سور  95-93توان  وضوح  کهف 

قفقاز   ۀآسیا در منطق  ۀ شمالی سرزمین چین یا شمال قارمفسران مناطق  رسد  دریافت. به نظر می 
دیوار چین حال، پذیرش هردو فرضیه دشوار است.  بااین.  اندذوالقرنین شناساندهرا مقصد سفر  

قاب سنگی   و  که  است  آهنینی  دیوارۀ  با  انطباق  )کهف/  می   قرآنلیت  اقوام  96گوید  ندارد.   )
اند معادلی در زبان چینی که شبیه  و مغول نیز که با یأجوج و مأجوج تطبیق داده شده   چی بایوئه 

 (.109،  ذوالقرنین،  )نوادری یأجوج و مأجوج باشد ندارند  
بیش  و  نیست  سد  اصلًا  هم  قفقاز  در  داریال  تنگۀ  است سازۀ  آهنین  دروازۀ  جور  یک    تر 

ده )رضایی،   یخ  افزون 53-5۲،  «للان اَ   بابِ »،  ؛ قرچانلو۲95/  1،  ایران  ۀسالهزار تار ،  اینبر(. 
آن و نیز رانش    های موسمی طغیان ،  تنگهاین  آب جاری از رودخانۀ تِرکِ در میان    حجم عظیمِ 

متر را به هم متصل    600عملیات ساختن سدی که دو سوی کوههایی به طول  ،  های اطرافکوه 
می ،  گرداند براین نمایدناممکن  این .  احتمال  سوی  پایه،  یک  از  سدی  کنونی  بازماندۀ  سازۀ  که 

باشد کم است   بوده  دیگر  تا سوی  تنگ 141،  ، همان )نوادری تنگه  بر    ۀ(. پس فرضیۀ سدسازی 
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 نماید.داریال استوار نمی 

نیز در عرض احتمالات یادشده دفاع    توان از این احتمالچه گفته شد می برپایۀ مجموع آن 
که   فرمان کرد  از  یکی  باشدذوالقرنین  مصر  باستانی  تمدن  فرمان روایان  که  ؛  سبب  روایی  به 

های الهی به تبلیغ دین و گره گشایی از مشکلات ساکنان شرقی و غربی قارۀ  از قدرت   مندیبهره 
به آن نواحی سفر کرده باشد. تطبیق دقیق هویت ذوالقرن  نیازمند  سیاه  با اشخاص تاریخی،  ین 

و این موضوع یک مطالعۀ    ست   های این قصۀ قرآنی یعنی نبوت اوبررسی یکی دیگر از مؤلفه 
 مستقل است. 

 نتیجه
شده دربارۀ مقصد  در این مطالعه کوشیدیم با نقد آراء تفسیری مختلف و احتمالات مطرح 

ک احتمالاتی  یکایک  که  بگوییم  این  از  ذوالقرنین  مطرح سفرهای  مفسران  جانب  از  کنون  تا  ه 
آن شده دارند.  نیز  مخالف  شواهدی  فرضیهاند  از  یادشده  احتمالات  کنار  در  کوشیدیم  ای  گاه 

که ذوالقرنین احتمالًا پادشاهی در مصر بوده، و سفرهایی به غرب و شرق  دیگر دفاع کنیم؛ این 
دقیق  مطالعۀ  است.  داشته  افریقا  ای قارۀ  بررسی  برای  شواهد  و  تر  است  ضروری  احتمال  ن 

 . تر مطالعه شودشود احتمال نبوت ذوالقرنین و آراء مفسران دربارۀ آن دقیقنهاد می پیش
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ذَتَین نامیدهزوج  پیامبر اکرم )ص(برپایۀ روایاتی،   حکایت از مضامین  . این امر  اندسورۀ ناس و فلق را مُعَو 
با  با    مطالعه این  در  افزایی این دو سوره دارد.  رک و هممشت کوشش برای شناخت محور موضوعی سوره و 

برخی  شناسانه  رویکرد سوره  مشهور  معنای  نقد  پرداخته  به  دو سوره  این  کلمات  شودمیمفردات  از  . شر  
ه  ؛ درحالیتشده اسو به بدی معنا    ،در مقابل خیر پنداشتهمعمولًا  مشترک این دو سوره است که   که با توج 

منظور از شر آثار وجودی هر مخلوقی  ــ    شدن یافتن و پخشگسترش ــ    این ریشهاصلی  معنایی  مؤلفۀ  به  
با  .  یکی از مصادیق آن استدم  سپیدهکه  دم نیست؛ بلسپیدههم، برخلاف قول مشهور،  است. معنای فلق  

ه به دیگر واژگان به شود که از  ، فَلَق شامل هر گونه شکافتن و شکفتنی میرآنقکاررفته از ریشۀ فَلَقَ در  توج 
شوند، فلق همۀ هستی را  م با نوعی شکافتن خلق میازآنجاکه همۀ مخلوقات عالَ . نمایدای رخ میآن پدیده
اس، غاسق،  خَ الفاظ  معنای مشهور  شناسانه دربارۀ  در این مطالعه برپایۀ همین رویکرد سوره گیرد.  دربر می ن 

اثات و  بقَ وَ   . تأملاتی خواهیم داشت و نقدهایی مطرح خواهیم نمود نیز  نف 

 . زخم، چشمشر  ، رینقد تفس،  سورۀ فلق،  سورۀ ناس  ها:دواژهیکل
  

 مقالۀ پژوهشی 
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 درآمد
 یهان سوره یو آخرقرآن    سورۀ   نیم 114و    113ب تلاوت  یکه در ترتو ناس ــ    فلق   هایه سور

ذَتَ پیامبر اکرم )ص(  م  یدر تعلاند ــ  مصحف   ،  ریالتفس،  ن« را دارند )مقاتلیعنوان مشترک »مُعَو 
  ی ن دو سوره دارد. برخ ین ایمحتوا و مضام   یی افزات و همیت از زوج یحکا. این تعبیر  (935/  4

ا م   یادو سوره   ی عنی  ؛اندز گفته یتان« نبه آن دو »مُقَشقِشَ    یکنند و برادر ی که انسان را از نفاق مبر 
در    .(373  /6،  ونیالنکت والع،  ی)ماورد   آورندی خداوند را به ارمغان م   ی و اخلاص در بندگ

تر ها عظیمروایاتی منسوب به پیامبر اکرم )ص( دربارۀ این دو سوره گفته شده که خداوند از آن 
اند هیچ  نیز، از پیامبر )ص( نقل کرده   (.344  /2،  المسندبر من فرونفرستاده است )طیالسی،  

پناه  هیچ  و  )ابن جویندهخواهنده  است  نیافته  دست  سوره  دو  این  از  برتر  به  شیبه،  ابی ای 
 (. ۷8/  6، المصنف

جویی به خدا عملی رایج در میان ای برای پناهچون شیوه سوره هم  دو   گونه، خواندن ایناین
یافته، و تجربه مسلمانان بوده، اشکال آیینی مخت های عبادی مختلفی را سبب شده است.  لفی 

تجربه  برپایۀ  معاصر  مفسران  برخی  نمونه،  گفته برای  خویش  عبادی  سوره  اند  های  دو  این 
انسان  از  را  خرافات  و  ظلمت  و  جهالت،  و  غفلت  فشردگی،  و  ضعف  تردید،  و    اضطراب 

گشایش و اطمینان، و آگاهی و نور را  زدایند و به جای آن امید و اعتماد، قدرت و انگیزش،  می 
او هدیه می  با  به  و  بیابد  بتواند جایگاه خویش را  در پرتو ربوبیت خداوند بزرگ  انسان  تا  کنند 

ها فائق  اش را حل  و فصل کند و بر آن معالجه و تربیت درونی خود، مسائل و مشکلات زندگی 
 . (43۲، ث سحرگاهانیحد،  آید )صدر

 طرح مسئله 
کا وجود  مسلمانان، با  روزمرۀ  عبادات  در  ناس  و  فلق  سورۀ  دو  گستردۀ  عبادی  ربردهای 

برانگیز به نظر رسیده است. مفسران کهن گرچه صفحاتی تر سؤال مفهوم آیات این دو سوره کم 
این   دربارۀ  بحث  به  را  خود  تفسیری  کتب  از  داده دو  معدود  اختصاص  کم سوره  دربارۀ  اند،  تر 

کرده بحث  سوره  دو  این  روایات  غرض  دربارۀ  بحث  گرچه  نیز  معاصران  مطالعات  در  اند. 
زاده، احریز،  نزول این دو سوره فراوان دنبال شده )برای نمونه، بنگرید به: حیدری، عبدالله سبب 
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چون دیگر از دیرباز هم که با هم تر از هدف این دو سوره، یا سبب اینسراسر هر سه مقاله(، کم 
 حث شده است. اند بسوره نگریسته شده زوج 

هریک از  اولًا،  خواهیم بدانیم:  مطالعۀ کنونی تلاشی برای تأمل در همین مسائل است. می 
می  دنبال  را  غرضی  چه  سوره  شباهت دو  چه  ثانیاً،  می کنند؛  سوره  هایی  دو  اغراض  میان  توان 

ۀ غرض  توان یافت که فرضیۀ ما دربارمی   قرآنچه مؤیداتی از درون متن  ثالثاً،  مشاهده کرد؛ و  
ها نخست کلیاتی را دربارۀ دو سوره  سوره را تقویت کنند. در کوشش برای پاسخ به این پرسش 

مرور خواهیم کرد. سپس مفردات هریک از دو سوره را بازخواهیم نگریست. در پایان نیز برای  
 بازشناسی محور موضوعی مشترک هر دو سوره خواهیم کوشید.

 . کلیاتی دربارۀ دو سوره 1
م شد:  یبه هفت حزب تقس ق  9در سال قرآن  پیامبر اکرم )ص(، م یمطابق تعلروایاتی، برپایۀ 

لآل،  بقرههای  سوره  هفت سورۀ بعد حزب  ،  حزب دوم   ی پنج سورۀ بعد،  عمران و نساء حزب او 
بعد،  سوم چهارم  ینُه سورۀ  بعدی،  حزب  سورۀ  پنجم  یازده  بعدیس،  حزب  سورۀ  حزب    یزده 

پایانی مصح  65و  ،  ششم یعنی  سورۀ  ناس حزب هفتمف هم  تا  قاف  ا شکل  ر  قرآن  از سورۀ 
به:  )دادند   حنبلبنگرید  بن  الکبیر،  ی طبران؛  89  /26،  المسند،  احمد  ،  220/  1،  المعجم 

»حزب ( 41  /17 و  دارد  جای  آن  در  معوذتین  که  اخیر  حزب  نبوی،  روایات  در   .

البیان،  ی بانی)شقرآن    ر ورود بهیمس یعنی    »باب«شود  ل« خوانده می صَّفَمُ ( و  23/  1،  نهج 
 (.19 /3،  تفسیر القرآن، وهب ابن است )سانده شده شنا  قرآن مغز و هستۀ  « یعنی لُباب»

 ساختار سورۀ ناس ( 1ـ1

ترتیب مصحف  قرآن    نخستین سوره در ترتیب آموزش معمولًا  و  ،  سورۀ ناس آخرین سوره در 
ه نازل شده است )م   کریم است.  (. نام سوره  941/  4،  التفسیر ،  قاتل سورۀ ناس شش آیه دارد و در مک 

سورۀ ناس  است. از مضمون    از کلمۀ »ناس« که در آیۀ نخست و چهار آیۀ دیگر به کار رفته اخذ شده 
که  می  دریافت  چنین  معرض  توان  در  همواره  انسانی  جامعۀ  و  وسوسه تهدید  انسان  ها،  سخنان، 

بار    10اند که  . برخی معاصران گفته ر دارد های گوناگون قرا ها، مکرها و حیله شرها، تبلیغات، نیرنگ 
اس  س چهار کلمۀ ناس، وسوا کلمات این سوره، در کنار کاربرد پربسامدتر  تکرار حرف سین در   ، خن 
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 (. 319/ 4،  پرتوی از قرآن طالقانی،  )   ست ها  استمرار وسوسه کنندۀ  سوس تداعی و یوَ 

وسوسه  همان  این  دیگر،  بیان  به  یا  گمراه ها،  غفلت   کننده ترفندهای  معمولًا  زا  و  اربابان،  را 
فرمان  امیران،  می پادشاهان،  مردم  صاحب  و  مالک  را  خود  که  معبودهایی  و  پندارند  روایان 

به اسارت و استثمار  بشری را    ۀ انسان و جامع گونه  خواهند این ها می کنند. آن می   ء سازماندهی و القا 
نش   از درون مردمان   ها این وسوسه گاهی هم  .  بکشند  شان  هویت که  گیرد؛ مردمانی  أت می جامعه 

،  حدیث سحرگاهانصدر،  ) باشد    پنهان و مخفی یا  شده  آشکار و شناخته ممکن است برای فرد  
436-438 ) . 

»قل«   فرمان  با  می سوره  یعنی  آغاز  بهتر،  بگوشود؛  عبارت  به  یا  بگو؛  و  فرمان  بشنو  این   !
هم   ی همراهضرورت   رب    ی صحبتو  اِ ،  با  و  حقل  مالک  عالَ   یکتای  و   ی قیـه  مردمان  را    مهمۀ 

بانسان کند؛ گویی دارد  زد می گوش  مبارزۀ  به  را  با ای ها  خطرناک دشمنان    یهان وسوسه یامان 
 .خواندی فرام   ی و برون ی درون

 ساختار سورۀ فلق( 2ـ1
فلق   ترت  نیم113سورۀ  در  دوم ی سوره  و  مصحف  ترتیب  در  سوره  آموزش ین  م  یکرقرآن    ی ب 

نازل شده است )مقاتل  هی ن سوره پنج آیاست. ا ه  نام سوره  931  /4،  التفسیر،  دارد و در مک   .)
تنها  . این کلمه  ۀ نخست گرفته شده است ی ق در آلَ از کلمۀ فَ   هاه رگذاری سو نام  ی مطابق قاعدۀ کل  

 شود. دیده می ن سوره  یو در همقرآن  بار در   کی
« آغرَ بِ   عوذُ ل اَ »قُ تعبیر  ز مانند سورۀ ناس با  یسورۀ فلق ن ؛ امری که حاکی است  شودی از م ب 

انسان و جامعۀ  . گویی قرار است با خواندن آن  ذ است یتعونیز مثل سورۀ ناس  ن سوره  یا  کرد کار
شاید بتوان از دو  امان بمانند.    از شر  همۀ مخلوقات در داده شوند و  در پناه خداوند قرار    ی انسان

دریافت   سوره  نخست  الهآیۀ  مخلوقات  همۀ  خلق   ی که  آغاز  پااز  تا  ح یت  تحت  اتی ان  شان 
 .ندا  شر   ی دارا  ی همگ  یی گونه استثناچ یکتا قرار دارند و بدون هی ت خداوند یربوب

از   ترتیب،  همین  می   5-3ات  ی آبه  که  نیز  دریافت  چنین  مخلوقات  توان  در  موجود  شر  
م  زندگی خداوند  آدم   ی تواند  تحر ک  د  ی و  ف  ی و  متوق  را  موجودات  کندیگر  کُند  اینا  خواه    ؛ 

می که  سحر  به  گراینده  حسودی  یا  باشد،  تاریک  شبی  اجراء مخلوق  با  خواهد 
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باطل خویش  آیین  و  هم های خرافی  ــ  ــ  وردی  خواندن  و  نخی  زدن  گره  مس چون  ر  یدر 
، یا  کندف مردم را سست  یشر  یهامان یدرست و پ  یو باورهامشکل پدید آوَرَد  گران  ی د  ی زندگ

شخص بر  نحوی  هر  به  بخواهد  که  داشته هرکس  و  ورزد  یت  حسد  دیگران  های 

 (. 161-160...«، قرآنشناسی شر در )بنگرید به: عشریه، »هستی 
ذَتَین در آغاز رسالت پیامبر اکرم( 3ـ1  )ص(  جایگاه مُعَوِّ

آموزشی   ترتیب  در  مفصل  حزب  است  حاکی  که    قرآن شواهد  است  حزبی  اولین  کریم 
می  داده  براینآموزش  است.  سوره شده  چینش  پیروی  پایه،  آموزشی  ترتیبی  از  حزب  این  در  ها 

سورۀ  می  آخرین  از  هم  آموزشی  ترتیب  این  و  ترتیب آ  قرآنکند  با  معکوس  ترتیبی  با  و  غاز، 
می  دنبال  »تقسیم  مصحف  رجبی،  به:  بنگرید  مبانی،  این  توضیح  )برای  هفت    قرآن شود  به 

از  36-35حزب«،   توانست  خواهیم  مبنا  این  پذیرش  با  تن(.  و  چهار سورۀ  پیوند  پایانی  اسب 
ل یعنی ناس و فلق و اخلاص و مسد  ای ارائه کنیم.تبیین ویژه  حزب مفص 

منظر،   این  ل  ی آغاز  یهاسوره از  مُفَصَّ معوذتین  ن حزب  ازجمله  و  ی  گذارهیپاو  انقلاب  ک 
زبان بزرگ  ل  درعینفرهنگـ    ی تحو  و  الهی  تدر   ی حال  زندگ  ی جی و  اجتماع  یفرد   ی در    ی و 

ت آن بر گوش و قلب و  یج و تثبی »قل« )بگو( و ترو  یبر مبنا. این تحول  بودند  قرآنمخاطبان  
ل به   یهان سوره یابلاغ و قرائت نخست  زبان مردم بنا شد. شعار و سرود    ۀمثابکوتاه حزب مفص 

صمد و  ،  الـه،  رب  ،  مالک  ی ن نظام سلطه بود که آنان را به سوی مردم از چنگال ا  یی و رها  ی آزاد
ه»  ی عنیها  همۀ انسان   ی قی و حق  ی دهندۀ اصلهگاه و پناپناه ه  الل  )توحید/  «  الصمد  أحد« و »الل 

 .کرد هدایت می ( 1-2
الناس و  الناس، اله الناس، ملک پس از بیان لزوم پناه بردن به رب  به بیان دیگر، در این سوره  

فی  رب  ذتین، یگانه مصداق اصلی آن یعنی الله در سورۀ اخلاص معر  شود: بگو  می الفلق در معو 
خدای  ــ یعنی    الفلقی که گفتیم به او پناه ببرید، او )هُوَ(الناس و رب  الناس، اله الناس، ملک رب  
:  ولی او به هیچ کس و هیچ چیزی نیاز ندارد   ؛ندا  نیازمندبه او  که همه  ــ است  )الله احد(    یکتا

 . (۲-1)توحید/   الله الصمد

نیز  می  تفسیر سورۀ مسد  مقام  در    زوجِ سورۀ اخلاص ه که  سوراین  در  چنین گفت که  توان 



 147 نقد آراء مفسران دربارۀ مفردات معوذتین برپایۀ بازشناسی ساختار دو سوره ــــــــــ ـــــــــــــــــ

 

 

 

 
هایی که با خدا و خلق خدا سرستیز دارند و  ها و انسان ها، مَلِک سرانجام اربابان، طاغوت است  

بی به  و  صمد  خدا،  همانند  را  خود  کرده دروغ  فی  معر  می نیاز  ص  مشخ  لقب  اند  با  اینان  شود. 
آتش  سرچشمۀ  و  منبع  که  )کسانی  شده  اند(»ابولهب«  به یاد  که  وسوسه اند  ها،  واسطۀ 

اثه  پی گری نف  تبلیغات  و  همها  همدرپی  و  همان  شان  راهان دستان  الةالحطب ــ  یا  حم  ها 
در گوش و قلب تودۀ مردم، آنان را از بندگی خدا به بردگی و اسارت خود  ــ  بیاران معرکه  آتش

 به فرمودۀ علی)ع(:  .انددرآورده 
تَبارَ  هَ  الل  لِ ی  وتَعال  کَ فَإنَّ  بِالحَق   داً  محم  بَعَثَ  إلی  عِبادِهِ  عِبادَةِ  مِن  عِبادَهُ    ی  خرِجَ 

وِلا  ومِن  إلیعِبادَتِهِ...  عِبادِهِ  وِلا ی  ةِ  لَهُ کبِحُ   ...،  تِهِ ی  فَصَّ قد  أَحیوتَفص ،  مٍ  قد  ،  مَهُ کَ لٍ 
قَهُ  فَرَّ قد  بَ قُ وَ ،  وفُرقانٍ  قد  لِ یرآنٍ  جَ ی نَهُ  إذ  هُم  رَبَّ العِبادُ  )علَمَ  /  8،  الکافی،  کلینیهِلُوهُ 

 . (387ـ  386
د    خداوند متعال  ترجمه: رد تا بندگانش را  ک مبعوث    ی را به حق و راست)ص(  محم 

بندگ  و  عبادت  طوق  بندگ ی دیک  یاز  و  عبادت  به  و  کند  آزاد  تا  یکخداوند    ی گر 
آنان را از ولا  ... با به یکدیگر به ولایت الهی برساند  یت و سرسپردگی فراخواند و 

لَتثم    اتُهُ ی مَت آکِ تابٌ اُح ک:  1  /هود)ل داده  ی ه آن را تفصک  یمکح   ی لی( و تفص  فُص 
آک سوره ی ه  و  مح  یهاات  را  سوره آیه   یقرآنخدا  است.    ه ردکم  ک آن  و  و  آیه  سوره 

تب به قسمت  بندگانِ خدا ن  ییقسمت نازل و  تا  آن   کرد  به  کرب  خود را پس از  او را  ه 
 . بشناسندباز  سپرده بودند یفراوش

از    توان دید.های متعددی به رفتارهای طاغوتی این اربابان می ه اشار  قرآن  هایدر دیگر سوره 
 : کرد انگاشت و باور خود را چنین ابراز می ها فرعون بود که خود را خدا می ۀ این طاغوت جمل

کُمُ  أَنَا  علرَبُّ
َ
 . (24 /نازعات) یالْْ

فِ ی  وَنَاد فِرعَوْنُ  قالَ   ی   أَلَ قَوْ   ای  : قَوْمِهِ  لِ ی مِ  تَجرِ   مُلکُ   ی سَ  نهارُ 
َ
الْ وَهذِهِ  مِن    ی مِصرَ 

 .(51 /؟ )زخرف یتَحتِ 
 (.38  /غَیری )قصصإِلهٍ  م مِنکُ هَا المَلََُ ما عَلِمتُ لَ یأَ  ای : وَقالَ فِرعَوْنُ 

کریم به نظر    قرآن های آغازین  با توجه به مضمون مندرج در سوره و جایگاه ویژۀ آن در آموزش 
بتوان  می  ی هستند سورۀ ناس و فلق از سوره زوج از این دیدگاه دفاع کرد که  رسد  آغازین مک  .  های 
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هایی مرتبط با  که داستان شده در منابع حدیثی، تفسیر، سیره و تراجم  های مطرح نزول سبب پایه،  براین 
در چاهی   و آن را  ، گره را بر طنابی زده  11که ــ بیمارشدن پیامبر بر اثر سحر و جادوی یهودیان مدینه 

بودند   نیستند قابل ــ  انداخته  به:  )   اعتماد  بنگرید  باره،  این  در  مطالعات  از  نمونه  ،  حیدری برای 
 . ( 248-229،  نزول سور معوذتین« »بررسی سندی و متنی روایات سبب 

 . توضیح مفردات سورۀ ناس 2
ران اکنون وقت آن رسیده است که با بررسی مفردات هریک از دو سوره و سنجش آراء مفس 

 اعتماد است. دربارۀ هریک دریابیم چه اندازۀ فرضیۀ یادشده قابل 
 از نگاه مفسران  معنای »شرّ«( 1ـ2

انگاشته،  ر  یشر  در مقابل خ همواره    ی به زبان فارس قرآن    واژگان   یهانامه ر و فرهنگ یدر تفاس
ه: غزنوی،  ای، بنگرید ب تنها برای یک نمونۀ کهن از چنین ترجمه معنا شده است )  «یبد» به  و  

با آن مانند »رَشَدا«    یا کلمات مواز ی  ریکه خ   ی اتی در آ  یترجمۀ شر  به بد  .(5،  تراجم الاعاجم 
 ؛ مثلًا در آیۀ:است درست کار رفته  در همان سیاق به ( 10 /)جن  

ذ الَّ وَالمُشرِ کِ فَروا مِن أَهلِ ال کَ نَ  یإِنَّ  مَ خالِد  ینَ فکیتابِ  أُولئِ ینَ فِ ی نارِ جَهَنَّ م   هُ کَ ها 
ذ. ةِ  یشَرُّ البَرِ  الِحاتِ أُولئِ یإِنَّ الَّ  .(8-7 /نه یب) ةِ یرُ البَری هُم خَ کَ نَ آمَنوا وَعَمِلوا الص 

ترجمهمی  چنین  بااینتوان  دانست.  صحیح  را  ذتحال،  ای  معو  ایدر  مقاین  و  تقابل  میان  سه  ین 
 کار نرفته است. به   ریدر مقابل خ  شر وجود ندارد و کلمۀ  خیر و شر 
  /3،  س اللغهیی مقا،  فارسابن)  است   شدن   افتن و پخش ی  رر گسترش شۀ ش ی ر  یی عنااصل م 

180).  « به  تَطَااگر  ارِ«  یمَا  النَّ مِنَ  همان  رَ  جست   یاخگرهایا  که  دارندی وخ آتش  گفته    ز  شرر 
ازهمینمی  به  شود  وقتی  نیز،  ست.  اش  یزیچ رو  را  ایکه  پهن    یرو ء  »اِشراره«  می آن  کنند 
همین    ( 181-180/  3،  همان )نامند  می بروز و ظهور یک پدیدۀ نو را »اِشرار«  گویند یا وقتی  می 

  آثار وجودی هر مخلوقی    منظور از شر باید حکم کنیم که  اساس،  براین  .معنا را در مد نظر دارند
که مثلاً زمخشری نیز  ؛ چنان( 85،  قرآن  یبیر ترتیتفس،  ی فشارک   ی لسانبنگرید به:  است )آن  

آتشگوید  می آن   ان هم  شر   سَ ،  سوزاندن  اثر  و  شر   آن    نیز  مو  )زمخشرکشندگی  ،  ی است 
 (.820 /4،  الکشاف
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ذتین موجب طرح مسئله  معو  به بدی در  در  ترجمۀ شر   متکلمان کهن  ها و مجادلاتی  میان 

که معتقد  متقدم  از معتزلیان  دیگر  ید و برخی  بَ عمرو بن عُ اند  . برای نمونه، نقل کردهشده است 
و    پنداشتنددر آیۀ »من شر  ما خلق« نافیه می را  ی را خلق نکرده است »ما«  بودند خداوند شر  

؛ نیز، برای نقد  5۷5/  10،  ط یالبحر المح،  خواندند )ابوحیان اندلسی می جر    با تنوینِ هم  ر را  شَ 
 (. 538/  5، زیالمحرر الوجعطیه، ابن این قرائت، بنگرید به: 

مر سراسر خیر  اَ   مِ عالَ بودند و باور داشتند  ق و امر  م خلقائل به دو عالَ سو، متکلمانی نیز  ازآن 
عالَ  لوازم  از  شر   و  است   مِ است  آن خلق  می .  استدلال  اساس  همین  بر  که  ها  همۀ  کردند 

ها مانند صاعقه و ... شر   ها، حیوانات، جمادات، نباتات و دیگر پدیدهموجودات اعم  از انسان 
روایات  و    قرآنآیات  بر خلاف ظاهر  نیز  بعضی    (.367/  32،  مفاتیح الغیب،  دارند )فخر رازی 

محدود  نبوی،   م  جهن  یا  او  یۀ  ذر  و  ابلیس  به  را  به:  ) کردند  می شر  النکت  ،  ماوردی بنگرید 
 . (3۷4/ 6، ونیوالع

 ( بازفهم معنای شر 2ـ2

شر  انسان    ی ک از اعضاهری،  کَل رُ بنُ شَ یبه پدر شُتَ پیامبر اکرم )ص(    ی میتعلبرپایۀ تعویذ  
 د به خدا پناه برد:یبا شر آن از  دارند و

)ابن  وَمَنِیی  وَلِسَانِی  وَبَصَرِی  سَمْعِی  شَر   مِنْ  بِکَ  أَعُوذُ  ی  إِن  هُمَّ  شیبه اللَّ ،  ابی 
 (. 19/ 6،  المصنف

انسان در اخت  ی عنی و زبان و شهوت  انسان و تحت مدیاگر گوش و چشم  او  یری ار خود  ت 
ت و حساب هر چ  یا همان  شر  ، د و بخواهدیند و بگویبب،  را بشنود یزینباشد و بخواهد بدون دق 

وجود شنآن   یاثر  که  د یها  و  تمای دن  و  گفتن  سخن  و  جنس یدن  گستردۀ  موجب  ،  است   ی لات 
 خواهند شد.   راهی انسان گم

  ی ختن نظم فعلی هم ر به ؛ شری که نتیجۀ  دارد   روز قیامت هم شرکریم،    قرآنبرپایۀ آیاتی از  
ا  هستی   معالَ  نظمیو  و  ار  یبس و  د  ی جد   ی جاد  است قاهرانه  پاس    .گسترده  به  را  ابرار  خداوند 
جاد  یازمندان و رفع مشکلات آنان و ایاز نیبه ن  ی دگیرس ــ یعنی کاری از جنس  به نذر    شان یوفا

امت یروز ق  ی اثر وجودیا همین  از شر   ــ  خداخواه    یهاهمۀ انسان   ی زندگ  یدرست برا  ی بستر
 :کندمی  ی ش را به آنان ارزانیو آرامش و آسا یشاددارد و سرور و  ی در امان نگه م 
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هُ مُسْتَطِیرًا  ذْرِ وَیخافونَ یوْمًا کَانَ شَرُّ عَامَ   وَیطْعِمُونَ   . یوفُونَ بِالنَّ هِ   عَلَی    الطَّ   وَیتِیمًا   مِسْکِینًا   حُب 
مَا   .   وَأَسِیرًا  هِ   لِوَجْهِ   نُطْعِمُکُمْ   إِنَّ ا   . شُکُورًا   لَا وَ   جَزَاءً   مِنکُمْ   نُرِیدُ   لَا   اللَّ نَا   مِن   نَخَافُ   إِنَّ ب    یوْمًا   رَّ
هُ   فَوَقَاهُمُ   .   قَمْطَرِیرًا   عَبُوسًا  اهُمْ   الْیوْمِ   لِکَ ذَ    شَرَّ   اللَّ  (. 11-7  دهر/ )   وَسُرُورًا   نَضْرَةً   وَلَقَّ

آیه  معنای  و  ،  ق« خارج کردهلَ ما خَ   ر  ن شَ ملائکه و پیامبران را از شمول آیۀ »مِ مفسران  برخی  
«مَ   ل  کُ   ر  »مِن شَ به    را   یبرا  یانه ی. قر( 620،  ریالتفس،  هیجوزقیمابن)اند  بازگردانده   خلوقٍ فیه شر 
استثنایا توض   ء ن  ندارد.  آن ی وجود  انسان ح  اگر  ربوب  که  مَلِکیمالک،  ت یاز  و  اُ یت  و  ت  یلوهت 

با د خود  تعاملات  و  روابط  در  و  غافل شود  انسان ی خداوند  عالَ گر  موجودات  و  به ها    ی درستم 
ت در    ی اختلال و نابسامانسبب بروز  کم  ها دست دهی پد  یاثر وجودیا همان  شر  ،  عمل نکند موق 

این او خواهند شد  ی زندگ بعضگونه،  .  به شکل وسوسه   ی شر   مخلوقات  و  یپ  یهااز  پنهان  و  دا 
ت و بندگی  د و کمال و عبودی از رش و او را  ش خواهند کرد  یخو  رِ سخَّ او را مُ   ی پ درهای پی دن یدم 

 بازخواهند داشت. خدا
پناه بردن به خدا از  ،  ها باشدآن   ین اثر وجودیترامبران مهمیت و انذار پیاگر هدا ،  نیبنابرا

اثر وجودیا و  مخلوقات  م آن   ین  معنا  یابر  تواند  ی ها  دو  کندن  که وجود  نیا،  : نخست دلالت 
امبر و فرشتگان  یپ،  هاشود و انسان ست ن  هادن خدا که فرستادۀ آن ی و ملائکه مانع د)ص(  امبر  یپ

ا فرزند  ی)ع( را خدا  ی س یع، که نصارانخوانند و نپندارند؛ چنان او ا فرزند یرتبه و کُفو ا هم یرا خدا 
 پنداشتند:ی خدا م 

ذکَ لَقَد  هَ هُوَ الْمَسِ  : نَ قالوا یفَرَ الَّ  .(17 /)مائده مَ یمَرابن حُ یإِنَّ اللَّ
صار النَّ الْمَسِ ی  وَقالَتِ  هِ ابن حُ  ی  هِ    ... اللَّ اللَّ دونِ  مِن  أَربابًا  وَرُهبانَهُم  أَحبارَهُم  خَذوا  اتَّ

 . ﴾31-30 /﴿توبه ...  وا إِلهًا واحِدًا عبُدیمَ وَما أُمِروا إِلاَّ لِ یمَرابن حَ  یوَالْمَسِ 
خِذُوا الْمَلَائِ کُ أْمُرَ یوَلَا  بِ کَ مْ أَن تَتَّ  .(80 /عمران)آل  یینَ أَرْبَابًاةَ وَالنَّ

آن  هدادوم  در  تعال  ی ریپذت یکه  فرستاده از  آسمانی  کتاب  و  پیامبر  کوتاهیم  او  بر    ی شده 
 گفته شده است: قرآندر که  نشود؛ چنان 

الِمِینَ إِلاَّ خَسَارًا  لْمُؤْمِنِینَ وَلَا یزِیدُ الظَّ لُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ ل   . ﴾ 82  / ﴿اسراء   وَنُنَز 
ر کامل در قرآن    ر شناخت انسان ازاگ ی عنی انسان  ، رد یانجام بگقرآن  درست باشد و تلاوت و تدب 



 151 نقد آراء مفسران دربارۀ مفردات معوذتین برپایۀ بازشناسی ساختار دو سوره ــــــــــ ـــــــــــــــــ

 

 

 

 
نازل  رحمت  و  الهشفا  کرد ی در قرآن    ازرا    ی شدۀ  خواهد  باشد،  افت  این  جز  هرگاه  نوع  .  هر 

هی و نقص در عمل به آن و بقرآن  در شناخت   ی و نادرست ی کاست و   قرآنو غفلت از قرائت  ی توج 
 د شد. زیان انسان در دنیا و آخرت خواهوجب  م تفکر در آن 

توان به  ی خ م یک م یتجربه کرد. مثلًا از    ی هست  یهادهی توان با همۀ پدی ن نوع تعامل را م یا
  ی موجب سامان دادن امور زندگــ  سوراخ کردن  ــ همان  آن    یاستفاده کرد که اثر وجود   یاگونه 

تدی با ب، عکس ا به ی  ؛انسان باشد ی ش و راحتیو آسا  شد. ی آن رفت و زخم یبر رو  ی ق 
می ازاین نظر  به  سه رو،  تکرار  »اِ   ۀ باررسد  پکلمۀ  از یذا«  )گره وَقَب،  کلمات    ش  و    (هاعُقَد 

یا  است که شر     ی استعاذۀ ما به خدا مربوط به زمان  ی عنی  ؛ن مسئله است ین همییناظر به تب  حَسَد
وجودهمان   ترس   یآثار  و  خوف  موجب  نفاق،  موجودات  و  زندگ  ی نابسامان  ،شرک  و    ی در 
ف  ،  ست ی ط ز یب محیتخری،  در روابط اجتماع  ی آشفتگ شرفت انسان  یحرکت و پ  یا کندیو توق 

جامعه   شکوفاو  از  و  ق  یی شود  خلا  آگاه،  ت یو  و  رب   درک  و  ذکر  از  ربوب  ی و  فراگیبه  و  یت  ر 
کامل با آنان  و تعامل صحیح و    ءایکه شناخت درست ملائکه و انب  ی گستردۀ او باز دارد؛ در حال

انه  آسیتنها  گونه  پ ب ین  در  را  بل ندارد   ی ها  عکس که  ؛  و  به  رشد  تعال،  و  و سلامت    ی سعادت 
 آورد.محیط زیست را به ارمغان می عت و ی درست از طب  یورانسان و حفظ و بهره 

   وسواس خنّاس  معنا و مصادیق  ( 3ـ2

»وَ   وسواس  ریشۀ  دارد «  سَ سوَ از  مصدری  معنای    معنای  به  ص و  آهستهبا  را    دایی  چیزی 
، و خواه  پِچپِچ با  ؛ خواه تکرارِ سخنی  ( 335/  7،  العین ،  خلیل بن احمد)است    کردن   تکرار

آرام   یافتن  زمزمۀ  نفس آدمی  و غیرحقیقی  ارزش  بی ،  پست ،  ناروا،  زشت   افکارییا جریان  در 
ای  هم به معن. گاهی  (114/  13،  ...التحقیق،  ؛ مصطفوی869،  مفرداتالاصفهانی،    )راغب 

 دهد.ی را انجام می گروسوسه  به معنای فردی که عمل؛ رودفاعلی به کار می 
اس بر بسیارمخفی و پی  دلالت  ها  بودن وسوسه درپی اگر وسواس را مصدری معنا کنیم، خن 

از گران وسوسه راستین چهرۀ  بودن   پنهان بر است که  وصفی فاعلی معنا کنیم، خناس را  اگر . دارد 
،  : دشمنانی که در لباس دوست، باطلانی که در لباس حق  کندمی ان دلالت شوندگوسوسه رَصَدِ 
ها و مصادرۀ منافع  ها و تسخیر دلگرفتن انسان بردگی توزانی که در پوشش مهر به دنبال به و کینه 
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همگام  ،  پور؛ بهجت 314/  4،  پرتوی از قرآن،  بنگرید به: طالقانی )طبیعت به سود خود هستند  
 .( 534/ 1، با وحی

اس اش آشکار  شود تا چهرۀ واقعی می   آید و پنهان که خزنده و نامحسوس می است  آن    خن 
که  نگردد است  کسی  یا  چیزی  پیش.  می می   پس   و  آید می   مداوم  نزدیک  فاصله  رود،  و  شود 

سریع  و بعد،  نمایدمی   ءدرپی القاشود، زیرکانه و پی گیرد و مخفی می گیرد، بسیار کمین می می 
بامهارت عقب  می می   و  پنهان  را  و خود  آن   18-15آیات    کند.کشد  در  که  نیز  تکویر  ها  سورۀ 

س یعنی صورت جمع واژۀ  اس است:ن معنای خَ مبی  کار رفته، به خانِس  کلمۀ خُنَّ  ن 
سِ   سِ  الْجَوَارِ  فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّ یلِ   الْکُنَّ بْحِ  عَسْعَسَ  إِذَا  وَاللَّ سَ  إِذَا   وَالصُّ  . تَنَفَّ

شب زمانی ، و قسم به  اند   شوندهکه رونده و غایب   یگردان  ستارگانِ قسم به    ترجمه:
 د و صبح وقتی که دمیدن گیرد. که پشت گردانَ 

آسمانی   اجرام  و روز پشت سر هم در گردش این  متفاوت شب  در دو حالت  و  که  اند، ظهور 
اس« خوانده شدهو ازهمین بروز مختلفی دارند  اند.رو »خَن 

کتدر   و  نیزریس تفب  روایات  »ق  ی مصاد  ی  برای  اس«  مختلفی  خن  شده  وسواس  برشمرده 
وء« و وسوسه   یکی از این مصادیقطبع  به است.   ارةٌ بِالسُّ در قلب    ه کنندنفس انسان است که »اَم 

،  نقل کرده است صحابی انس بن مالک شیطان است. برپایۀ روایتی که  دیگر مصداق آن،. است 
 :ندفرمودپیامبر )ص( 

قَلْبِ ابن إِنَّ الشَّ  عَلَی  وَاضِعٌ خَطْمَهُ  قَلْبَهُ  یطَانَ  الْتَقَمَ  إِنْ نَسِی  وَ هَ خَنَسَ،  اللَّ ذَکَرَ  فَإِنْ  آدَمَ، 
)ابویعلی  اسُ  الْخَنَّ الْوَسْوَاسُ  به:    ، نیز   ؛ 278/  7،  المسند موصلی،    فَذَلِکَ  بنگرید 

 . ( 450/  2،  ر التفسی ،  ؛ قمی 135/  7،  المصنف شیبه،  ابی ؛ ابن 762،  التفسیر ،  مجاهد 
پوزه ی ش ترجمه:   قرار داده استطان  انسان  بر قلب  انسان خدا را    .اش را  پس هرگاه 

که فراموش کند قلب او را    هم  هر زمانند؛  ینشیشود و عقب م ی پنهان م،  اد کندی
اس.وسوسه است ن یا . ردیگی در بر م  گر خن 

 : رده است کنقل  )ع(  تَغلِب از امام صادق اَبان بنبرپایۀ روایتی دیگر، 
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فِ  أُذُنَانِ  لِقَلْبِهِ  وَ  إِلاَّ  مُؤْمِنٍ  مِنْ  أُذُنٌ    یمَا  فِ یجَوْفِهِ  أُذُنٌ  ینْفُثُ  وَ  اسُ  الْخَنَّ الْوَسْوَاسُ  هَا 

فِ ی الْمَلَ ینْفُثُ  فَ کُ هَا  بِالْمَلَ یؤَ ی  الْمُؤْمِنَ  هُ  اللَّ فَذَلِ کِ دُ  أَ کَ   وَ  قَوْلُهُ  مِنْهُ  ی   بِرُوحٍ  دَهُمْ 
 .(267 /2 ،الکافی ، ینی)کل

مؤمنترجمه:   هر  دَ   یقلب  بر  اس  خن  وسواس  که  دارد  گوش  و  ی م  یکی  رِ دو  دمد 
؛  کندیم  یبانیت و پشتیخداوند مؤمن را با فرشته حمای. وانگهی،  گری فرشته بر د

 . (22/مجادله ) «دَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ یوَ أَ این است معنای » 

یری مصادیق دیگری نیز برای خناس  شیطان، در روایات و متون تفس نفس انسان و  بر  افزون 
اسِ ــ    سورۀ ناس  ی انیۀ پای آنقل شده است. مثلًا مفسرانی از   ةِ وَالن  اند ــ چنین دریافته   مِنَ الجِنَّ

اءوسوسه   تواندی ها م ان و انسان یاز جن    یهر فرد که     . (  302  /3،  معانی القرآن،  کننده باشد )فر 
گفته  چ اند  گاه  کند.تومی   خدااز  ر  یغ  یزیهر  خناسی  تستر  ان  ،  ق(283رگذشتۀ  )د  ی سهل 

ا،  مشهورصوفی   به  پاسخ  چ که  ن یدر  خدا  ر  یغچه  هر گوید  می ست  یوسوسه  است از    وسوسه 
 . (211، التفسیر ، )تستری 

تعریا از وسوسه و گسترۀ مصادی ن  با  ی ف  آن  از  ق  که  در    ق شر  ی معنا و گسترۀ مصادتعریفی 
سو با همین دیدگاه  نیز ــ هم مصطفوی  ز معاصران،  ا دارد. ی خوانهم بازنمودیم  همۀ مخلوقات 

از  یکی  داند و شیطان را  ضعیف می است  وسواس اسم شیطان  معتقد اند  که  را  کسانی  ــ نظر  
کند  می عام اعلام امری آیۀ پایانی سورۀ ناس وسواس را به باور وی، . انگارد می مصادیق وسواس 

 (. 115 / 13،  حقیق الت،  است )مصطفویسرزدنی انس و جن   همۀ که از 

 . توضیح مفردات سورۀ فلق 3
 یابیم غرض این سوره شباهتی تام به غرض سورۀ ناس دارد. با مرور مفردات سورۀ فلق درمی 

 قلَ معنا و مصادیق فَ ( 1ـ3

درست   یافت معنای کار رفته است که ما را در دربه قرآن    گر در ی ساخت د  ق سهلاز ریشۀ ف 
 : قالب اسم فاعلکند؛ دو بار در  ی م  یاریفلق  

هَ   اللَّ ا إِنَّ  وَیفَالِقُ  وَالنَّ الْحَی   لْحَب   مِنَ  الْمَیتِ  وَمُخْرِجُ  الْمَیتِ  مِنَ  الْحَی    ...یخْرِجُ 
صْبَاح  .(96-95 /)انعام فَالِقُ الِِْ
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 : باب انفعال ی غۀ ماض یک بار هم به ص یو 
إِلَ ی فَأَوْحَ  فَا   ی مُوسَ   ی نَا  الْبَحْرَ  بِعَصَاکَ  اضْرِبْ  الْعَظِ أَنِ  وْدِ  کَالطَّ فِرْقٍ  کُلُّ  فَکَانَ    مِ ی نْفَلَقَ 

 . ( 63  ء/ شعرا ) 
د و ینمای رخ م  یادهی که از آن پد شودی م  ی »فَلَق« شامل هر گونه شکافتن و شکفتن، نیبنابرا

ات    ۀهم چنین شکفتنی  یک .  (77  /2،  تفسیر القرآن،  وهب ابن)نیز، بنگرید به:    آورد ی سر برم  ذر 
شدن پنهان در دل خاک گرفته تا شکافته دانه و هستۀ    ت رد؛ از شکافیگی بر م رم را د عالَ   ءو اجزا

تار نواری شب  با  سپ  ی ک  در  دریا    دمدهیروشن  رو ی شکافتن  به  برپایۀ  )ع(.  ی موس   یا  طبع  به 
در اختی همۀ مصادکریم    قرآنبینی  جهان  ترب  ار خدایق و مظاهر فلق  و  یری ت و مدیو تحت  ت 
 او قرار دارند. ی زی ربرنامه

برای تنها یک نمونۀ  آمده ) قرآن    هایدم که در اغلب فرهنگنامه رو، ترجمۀ فلق به سپیدهازاین
به:   بنگرید  التنز کهن،  نور  دمدهیسپ  وصبح  ( ناقص است.  ۲،  لیلسان  پرتو  اعتبار  از    یبه  که 

 ییهاصخرهکه  چنان تواند البته مصداقی از فلق باشد؛ هممی   د ی آی د م ی پد  ی کی شدن تارشکافته 
م  شکافته  آب  با  و  یواد ،  شوندی که  چاهی  هاصحراها  میعم   یهاا  جهن  ،  التفسیر،  ی )تستر  ق 

خانه یزندان  ،  (210 م  یاا  جهن  )طبرخود  ،  در  م  البیان،  ی جهن  بالاخره  (701  / 24،  جامع  و   ،
)سمرقند  ی درخت م  جهن  العلوم،  یدر  فلق  (  636  / 3،  بحر  مفهوم  توضیح  در  مفسران  که 

 .آن  ی معنامفهومی مطابق با نه  ؛فلق است  یهااز مصداق صرفاً  اند همهیادکرده 
ران    ی برخ  ه داشته یبه اکهن  مفس  ت در س،  ن نکته توج  به  فلق را    ۀ فلق، تعبیراق سور یو با دق 
اس )دابن . مثلًا  اندۀ دوم دانسته ی »ما خَلَق« در آ  همان معنای   ، و به تَبَعیت از  ق(68رگذشتۀ  عب 

بر  »بِرب  الفلق« را  تعبیر  ق(  310رگذشتۀ  )د  ی ق( و طبر150رگذشتۀ  ن )د مای ل بن سلقاتِ مُ او،  
الخلق«  معنای   کرده»برب   به:  )اند  حمل  طبر934  /4،  التفسیر،  مقاتلبنگرید  جامع  ،  ی ؛ 

همۀ  فلق  همین درک سبب شده است که برخی مفسران معتقد باشند    .( 702-701  /24، البیان
؛  210،  التفسیر،  ی رد )تستریگی بر م را در  نشیجهان آفریا به بیان دیگر، همۀ    مخلوقات عالم

اج  .ی پروردگار و صاحب همۀ هست ی عنی نیز الفلق رب  گونه، . این( 379 / 5، معانی القرآن،  زج 
اند همه از قبیل مصادیق و  پایه باید گفت معانی دیگری که مفسران برای فلق برشمرده براین

که خداوند بر دل بندگان خاص    ی نور،  حِم جانداران رَ چون  های آن هستند؛ مصادیقی همنمونه 
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م  حجابی خود  و  ظلمت تاباند  و  م ها  را  آدم ین،  شکافدی ها  م   ی ت  عمل  به  منجر  ،  شودی که 

د م   یجانور،  شوندی دار م ی که از اذهان و افکار پد  ی معارف   ییهاچشمه ،  شودی که از تخم متول 
شود،  ی که برای افراد حاصل می ش یگشا،  دنزی ری م   که از دل ابر فرو   ی هایباران یا    که از دامنۀ کوه 

  / 10،  الکشف والبیان،  ی ثعلببنگرید به:  )   ی دانش و معرفت بعد از نادانو  ،  مرگ پس از    ی زندگ
 .  (416، ث سحرگاهانیحد، صدر؛ 306 /4،  پرتوی از قرآن، ی طالقان؛  339

  إذا  وَقَب« غاسق  ی »معنا( 2ـ3
دانسته، و به    شب تاریکرا    « غاسق»معنا و مصداق  ن  یمشهورترمفسران و لغویان مسلمان  

لِدُلوآیۀ   لاةَ  مسِ إِلکِ »أَقِمِ الصَّ الَّ   ی  الشَّ برای نمونه،  ) اند  استشهاد نموده   ( 78  /اسراء« )لِ یغَسَقِ 
به:   التنز ؛  761،  التفسیر،  مجاهدبنگرید  افزون (3،  لیلسان  تفسیر  .  در  مفسران  براین، برخی 
،  تفسیر القرآن، وهب ابن که در شب وارد شود )  ی هنگام است، روز ز آن  اند که مراد اغاسق گفته 

جامع  ،  ی )طبر  ا یثرۀ  ستاریا    ( 488  /2،  المسند،  هیراهوابنماه ). برخی مراد از آن را  (77  /2
به عق  انددانسته   (703  / 24،  البیان ها و  ی ماریب  ش هنگام سقوط های عصر نزول،  عرب دۀ  یکه 

 .جا(مان )ه  ابدیی م  ی ها فزونطاعون 
ه  حال،  بااین اقکلمۀ غَ   ی عنی   قرآنق در  سغ شده از ریشۀ  به دیگر واژۀ ساختهبا توج  ــ که    س 

 کار رفته است: در دو آیه به 
اقًایإِلاَّ حَم،  ها بَردًا وَلَا شَرابًایذوقونَ ف یلا   ( 25-24 /نبأ) مًا وَغَس 

اقٌ یذوقوهُ حَمی هذا فَل  ( 57 /ص) مٌ وَغَس 
به   توجه  با  واژه  ربرد  کاو  حدهمین  منابع  لغو  ی ثی در  چ ی م ی،  و  هر  به  غاسق  گفت    یزیتوان 

ف و بازدارندگی  ی و نابسامان  ی شود که آشفتگی اطلاق م  برای  آورد )ی را به دنبال م   ی ا رکود و توق 
معنا،   این  به  به:  اشاره  والبیان،  ی ثعلببنگرید  قرش 340  /10،  الکشف  قرآن،  ی ؛    / 5،  قاموس 

آن همه جا   ی کیچون تار ؛اندشب را غاسق گفته. مثلًا، (433، اهان ث سحرگیحد،  ؛ صدر99
فرام  تار یگی را  و  است   ی کی رد  حد.  بازدارنده  اق  ی ثی در  غس  که  است  دوزخ   آمده  و  ،  ان یخوراک 

منزجر بد آن    ی ا از بویخته شود همۀ اهل دنی ا ریاز آن در دن  یاگر دَلوکه  ست    ار بدبو یبس   ی عیما
 (.331  /17، المسند  ،خواهند شد )احمد بن حنبل
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پد  ی طبر را هر  مُ ی غاسق  یعنی  ظلم  دۀ   ـ  کنندهک یتارــ  هجوم  ی م   ـ که  طبری،  ) بیاورد  داند 
البیان ن702  /24،  جامع  به:  ز  ی؛  معاصر،  (.  222  /7،  التحقیق،  یمصطفو بنگرید  مفسر 

و    فر و جهل و هواک   ۀرندیفراگ  یکی تار،  با استناد به همین تفسیر  ش(1358رگذشتۀ  )د  ی طالقان
،  است   ی رتر از هر شر  یه خطکداند  ی م   « غاسِقٍ إِذا وَقَب »از    ی گر ی د  یهاخشم و شهوت را مثال 

را درهم    ی تیهر استعداد و شخص،  دارد ی ان برم یرا از م   ی و مانع  ی و اخلاق  ی د قانون یهر حد  و ق
ن،  ندکشی م  و  قدرت  هر  اخت  یی رویو  در  م یرا  خود  )طالقانیگی ار  قرآن،  ی رد  از    /4،  پرتوی 

308.) 

داخل  ،  گرفت ، فرادرآمد،  د آورْ   یرواند که یعنی  گفته وَقَبَ  دربارۀ فعل    ریها و تفاسدر ترجمه 
یب القرآنقتیبه،  )بنگرید به: ابن  پنهان شدشد، یا   (. به نظر  355،  التبیانهائم،  ؛ ابن542،  غر

اند. باید  کرده بر آن حمل  با غاسق    قرآن این فعل در  مجاورت  را با تکیه بر    ی ن معانیارسد  می 
 هرگونهیا  سنگ    در  یگودمعنای پدید آوردنِ  در    وَقَبَ ریشۀ فعل  های هم توجه داشت که واژه 

حفره ی  ی فرورفتگ چ   یاا  در  نیا  یزیکه  شود  است یجاد  رفته  کار  به  اصفهانی،    ز  )راغب 
 . (879، المفردات

د نخست به خاطر  های آن بایخانواده تر معنای این واژه و هم در کوشش برای شناخت عمیق 
که   آواداشت  اشتقاق  نظر  از  با  وَقَبَ  هم یی  است وَقَفَ  آن یدق  یمعنا،  روینااز.  خانواده  ق 

نمونه:   یبرا، وجود دارد   یی ن اشتقاق آوایاز ا  ی فراوان  یهانمونه  ی در زبان عرب  .است   ی بازدارندگ
 افت کش  یبه معنا  هردو رت ه  هرط و اند یا  لاغراندام یبه معناهرسه  شاسف و شازب و   شاسب 

اببنگرید به:  ) جفع و جخف  ،  جحف،  اجف،  أف جَ یا  ( 283،  ...اللغهمباحثی در فقه،  عبدالتو 
معناهمگی   عربی ،  ای)ک  است   ن انداخت  ی به  زبان  در  ن،  قلب  به:  ز  یچهار؛  ومبنگرید  ،  سل 

اکدی تعبیر    (.160-39،  فرهنگ واژگان  بتوان کاربرد  ه بَ شاید  به شه  قرآندر    ک  اشاره  ر  برای 
ه  ( را نیز مثال دیگری از همین قبیل دانست.96 /عمران آل)  مک 

فّاثات فی العقد« معنای ( 3ـ3  »النَّ

ران و مترجمان پنداشته   ی برخ دربارۀ نفاثات هم نخست باید به یاد آورد که  اند الف و  از مفس 
پا در  آن  و    ه کلم این  ان  یتاء  مفرد  شکل  در  تاء  اثنَ حرف  می   ه ف  دلالت  تأنیث  این کندبر  گونه،  . 
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معنای   به  را  گره اند  گرفته ساحره    ی زناننفاثات  در  م که  م ی ها  شرارت  موجب  و  شوند  ی دمند 

 (.6، تراجم الاعاجمغزنوی، ؛ 704 / 24، جامع البیان، ی ؛ طبر 934  /4، التفسیر،  )مقاتل
نیز    ی بعض ایکاربرد ص مفسران  به  را  مؤن ث  دل یغۀ جمع  دانستهین  دم ل  که  ناح یاند  از  ۀ  یدن 

خب ارواح شرینفوس  و  م یثه  انجام  زنان   ؛رد ی گی ره  فقط  آن نه  روایات  .  از  یکی  پایه  همین  بر  ها 
امبر را سحر کردند  یپی  هودیم  عصَ د بن اَ یبدختران لَ کند  نزول سورۀ فلق را که حکایت می سبب 

به:  ) بنگرید  روایت،  این  البسیط ،  یواحدبرای  م 464  /24،  التفسیر  نادرست  دانند  ی ( 
 (.628، ر یالتفس، هی جوز قیمابن)

عام     ۀ نفاثاتکلموانگهی، برپایۀ کاربردهای مشابه در زبان عربی باید حکم کرد که معنای  
اختصاص  و  مؤنث  به    ی است  اثاتاین ح  یتوض   ندارد. جنس  نف  اثهجمع    که  از  یص   ، نف  مبالغه  غۀ 

براین   فث نَ  چون باید بدانیم؛ هم ه  هم تاء مبالغ را  تاء آخر آن  پایه،  ــ به معنای دمیدن ــ است. 
مه که جمع آن عَ  مات م کلمۀ علا  دانیم گاهی  و البته هیچ دلالتی نیز بر تأنیث ندارد. می   شودی لا 

ت مبالغه  تا بر   رد یگمی مبالغه قرار  ۀ غیان ص یدر پاتاء حرف   .دلالت کند؛ نه بر تأنیث شد 
کرده  اقامه  دیگر  استدلالی  معنا  همین  بر  مفسران  ج برخی  از  نیشابوری  اند.  واحدی  مله، 

 هار بودن واژۀ »جماعات« در آن ی در تقد  لِ یبا الف و تاء را به دل برخی کلمات  بسته شدن  جمع 
  و  اتیتال،  اتاف  ص منظور از    ،ر مشهوریتفس مطابق  که  طورهمان پایه، معتقد است  داند. براینمی 

ش معنایی ندارد، واژۀ  است و تذکیر و تأنیث برای  فرشتگان جماعاتی از    ( 3-1)صافات/    زاجرات
می  دلالت  جماعتی  بر  نیز  که  نفاثات  نیستند    لزوماً کند  مؤنث  آن  التفسیر  ،  ی)واحداعضاء 

 (. 464 /24، البسیط
اثات»ال  ، نیبنابرا شامل   وو زنان دلالت دارد  اعم  از مردان  ( بر معنایی  4فی العُقَد« )فلق/   نف 

. محتمل دمندی م ها ــ  در عُقَد ــ یعنی گِرهماً  که دائ تواند بشود  می   یی هادهی همۀ موجودات و پد
محدود  اند و مصداقش صرفاً تر از آن داشته باشد که مفسران یاد کردهاست این تعبیر معنایی عام

جادوگران   و  ساحران  معاصر  به  مفسران  برخی  را  یدم نباشد.  گره  در  برای  دن  کنایی  تعبیری 
ذهن   ی گرفتنه  روابط    ئد، اعق،  هااراده،  افکار،  هادر  فتنه می و  می گری دانند؛  که  راه  تواند  ای  از 

برخ یسه  یا دسی  ی نیچ سخن بازگوکردن  از آحاد جامعۀ بشری    یمسائل رو  ی ا  فردی  دهد و هر 
یا حتی سازمان  زن  و  مرد  از  به  اعم  مردم  غفلت  و  از جهل  با سوءاستفاده  بتوانند  نهادها  و  ها 
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 (. 434  ،421، ث سحرگاهانیحد، )صدر انجام رسانند

 زخم. نقد ارتباط مشهور دو سوره با چشم4
اند متعدد  توان دریافت مصادیق شر که در دو سوره ذکر شدهچه گفته شد می از مجموع آن 

رسد اغلب مفسران، خاصه مفسران اعصار پیشین، در تفسیری مضیق  حال، به نظر می اند. بااین
 اند. کرده زخم تفسیر می باورشان به چشم را برپایۀ  ر، شَ این دو سوره  از مفهوم شر در آیاتِ 

 زخمبه چشم  شر( تفسیر 1ـ4
از    ی برخ توان دید. برای نمونه،  ترین آراء تفسیری نیز می زخم را در کهنتفسیر شر به چشم 

رانِ    ی خراسانمسلم  بن ابی و عطاء  ق(  118)درگذشتۀ    ة بن دِعامه تادهمچون قَ   نیتابععصر    مفس 
فلقسو  5ۀ  ی آق(  135)درگذشتۀ   حَسَد وَ ــ    رۀ  اِذا  حاسدٍ  شر   عَ ــ    مِن  شَر   »مِنْ    الحاسِدِ   نِ یرا 

)صنعان کردهیتفس (  477/  3،  التفسیر ،  ی وَنَفْسِهِ«  این ر  و  مؤگونه  ،  را  وقوع  بر    یدیآن  امکان 
پنداشته چشم ایشان،  اندزخم  منظر  از  شخص.  چ ی  ی اگر  موقعی  یزیا  حسود    ی تیا  فرد  نظر  در 

ز یبس  شگفت ی ار  و  چشمبا  و  کندیگآور  جلوه  شخص  ،  ر  آن  زهرآلودش  نگاه  با  نعمتِ یاو    ا 
و موجب    ،گذاشت در آن اثر سوء خواهد ، تش را به خطر خواهد انداخت یا موقعیشده به او  داده 

 . (658  /10، ههل السنا لات یتأو ، یدیزوال نعمت خواهد شد )ماتر
چشم تأثیر  به  سده باور  در  چنان  روزخم  اسلامی  متقدم  که  های  است  داشته  عقاج  دۀ  یبه 

اگر قرار باشد چیزی بر تقدیر خدا پیشی ،  نیق( از تابع106رگذشتۀ  )د یَمانی سان  یطاووس بن کَ 
 :تواند باشدنمی   زخمچشمبگیرد آن چیز جز 
 (. 477/ 3، التفسیر، ینُ )صنعانیهُ العَ القَدَرَ سَبَقَتْ  قَ یءٌ سابَ انَ شَ کلَوْ ، نُ حَق  یاَلعَ 

پیشی  چشم   ترجمه: خدا  تقدیر  از  که  باشد  بخواهد  چیزی  اگر  و  است  زخم حق 
زخم است که چنین قابلیتی دارد )نیز، برای انتساب همین سخن به بگیرد، آن چشم 

 (.13/  7، الصحیح پیامبر اکرم )ص(، بنگرید به: مسلم، 
 کنند:  ی ز استشهاد م ینپیامبر )ص(  منسوب به   ی به اخبار زخمچشممعتقدان به 
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عَ  عَلَ کَ   ... ائِشَةَ عَنْ  هِ  اللَّ رَسُولُ  اشْتَ ی انَ  إِذَا  لَامُ  السَّ رَقَ کَ هِ  جِبْرِ ی  هِ  ،  لُ ی اهُ  اللَّ بِسْمِ  قَالَ: 

دَاءٍ  کُ وَمِنْ  ،  یکَ بْرِ ی حَسَدَ ،  یکَ شْفِ یل   إِذَا  حَاسِدٍ  شَر   شَر   ،  وَمِنْ  ذِ کُ وَمِنْ  نٍ  یعَ   یل  
 .(786، الجامع، وهب ابن)

امِتِ، یٌ عُبَادَةَ بْنَ ال عَن  هِ أَنَّ جِبْرِیلَ رَقَ صَّ ثُ عَنْ رَسُولِ اللَّ وعَکُ فَقَالَ: بِسمِ اهُ وَهُوَ یُ حَد 
هِ   هِ أَرْقِیکَ، مِنْ کُل  دَاءٍ یؤْذِیکَ، مِنْ کُل  حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَمِنْ کُل  عَینٍ، وَاسْمُ اللَّ اللَّ

 .(46/ 5،  المصنف، شیبه ابی یشْفِیکَ )ابن 

ا  أَعُوذُ  بن عَنِ  داءٍ:  کُل   مِن  وِقاءٌ  الکَلِماتُ  هذِهِ  قالَ:  ه  أَنَّ بِی  النَّ إِلَی  الْحَدیثَ  رَفَعَ  اسٍ  عَبَّ
ةً  هَا عَامَّ ةِ، وَأَسْمَائِهِ کُل  امَّ ةِ، وَمِنْ  بِکَلِمَاتِ اللهِ التَّ ةِ، وَشَر  الْعَینِ اللَامَّ ةِ وَالْعَامَّ امَّ ، مِنْ شَر  السَّ

؛ نیز، برای مرور  34/  11،  المسند ،  )بزار   إِذَا حَسَدَ، وَمِنْ شَر  ذِی شَر  وَمَا وَلَدَ   شَر  حَاسِدٍ 

ها، بنگرید به: محمدی، »کنکاشی  زخم و نقد آن دیگر روایات مرتبط با چشم 

 (. 23زخم«،  پور، »چشم ؛ موسی 87-83در مقولۀ شورچشمی...«،  

 یری او پذ ابتلاء انسان و مسئولیت بر قرآنتأکید ( 2ـ4

ان یرا در بی در تعارض است؛ ز  ی ر الهیت و تدب یربوب د و گسترۀ عام  یبا توح  زخمچشمباور به 
«ها )سختبت ی»مص  قرآن و »ضُر  زندگیها و مشکلات( در مس ی «ها  به    یِ ر  و  بندگان خدا  همۀ 

م  وجود  به  او  ارتباطیهو    دی آی اذن  شورچشم  ی چ  خدای د  ی با  ندارد:  حکمت    گران  و  علم  با 
خوهمه  انسان یجانبۀ  چالشش  با  را  د  یهاها  متعد  و  ع  ازــ    ی متنو  امنینبازجمله  ، ت یرفتن 

جان   ی کاستی،  گرسنگ و  اموال  زراع  هادر  محصولات  باغ  ی و  م ــ    ی و  و  ی مبتلا  کند 
ل به خدا در ا  شان دیآزمای م    ی ت الهیرحمت و هدا ،  هابت ین گونه مصیتا بندگان صبور و متوس 

 :دابنی ش دریپ ازیش را ب
بِشَ کُ وَلَنَبْلُوَنَّ  رِ  یمْ  وَبَش  مَرَاتِ  وَالثَّ نْفُسِ 

َ
وَالْْ مْوَالِ 

َ
الْْ مِنَ  وَنَقْصٍ  وَالْجُوعِ  الْخَوْفِ  مِنَ  ءٍ 

ابِرِ  ذِ   . نَ  یالصَّ أَصَابَتْهُمْ مُصِ یالَّ إِذَا  إِلَ ینَ  ا  إِنَّ وَ هِ  لِلَّ ا  إِنَّ قَالُوا  هِمْ  ی عَلَ کَ أُولَئِ .  هِ رَاجِعُونَ  یبَةٌ 
هِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِ صَلَ   (.  157-155  / هُمُ الْمُهْتَدُونَ )بقره کَ وَاتٌ مِنْ رَب 

از جمله شرک و  ــ  ها، رفتارها و گفتارهای نادرست خویش  ها به سبب نیت انسان سو،  ازآن 
عُ  از  نعمت ــ    بینی استکبار و خودبزرگ یا  جب و غرور،  کفر، بخل و خودپسندی شدید،  را  ها 
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 شوند: ها مبتلا می ها و سختی و به انواع گرفتاری دهنددست می 
صِیبَةٍ فَبِمَا کَسَبَتْ أَیدِیکُمْ وَیعْفُو عَن کَثِیرٍ  ن مُّ  .(30ی/ شور )  وَمَا أَصَابَکُم م 

 اندازند:ی خود را به فلاکت و هلاکت م  شیبا دست خوهم  ی گاه
هِ وَلَا تُلْقُوا بِأَ یسَبِ  یوَأَنفِقُوا فِ  هْلُ   ی إِلَ مْ یکُ دِ ی لِ اللَّ  . (195 / بقره )... کَةِ ۛ وَأَحْسِنُوا التَّ

داستان   در  آن  )آقرآنی  نمونۀ  قلم  سورۀ  در  باغ  ا33-17ات  ی صاحبان  است.  آمده  ن  ی( 
  آز   وشدند    ان یطغ  و  غرور  دچار  هاوه یدن فصل برداشت م یها با فرارس از سال   ی کی داران در  باغ

آن گشت   رهیچ   آنان   بر  طمع  و اها  .  پنداریبا  نت  ن  باغ  جۀ  ینادرست که چون همۀ محصولات 
ۀ  یبر خلاف روــ  م گرفتند  یتصم،  ست   ز مال آنها یآن ن  یهاوه یهمۀ م پس    است شان  تلاش خود 

خ ــ  شان  نی ش یپ گرگ   ی لیصبح  هنوز  هوا  که  آفتاب  طلوع  از  قبل  پیوم زود  و  است  از  یش  ش 
را استثنا    یزیچ ،  نندیا بچها و محصولات باغ روه یهمۀ م   نان و محرومان یرو شدن با مسکروبه 

دند تا صبح زود برنامۀ  یت غلط خوابین نینگذارند. آنان با ا  ی وه را باق یم   دانه  کی   ی نکنند و حت  
همان    ر سوءشان یمجازات و ابطال تدب   ی بزرگ برا  که خداوندغافل از آن   ؛سازند  ی خود را عمل

بودندوقتی   خواب  در  ر  ی گرچرخش یا    چرخندهیعنی  »طائف«  ،  که  و    ی ورا  فرستاد  آنان  باغ 
 : درآمد وه و محصول یبدون م و  شدهیدهچ یعنی  م« یرباغشان به حالت »صَ 

بَلَوْنَاهُمْ   ا  لَ کَ إِنَّ أَقْسَمُوا  إِذْ  ةِ  الْجَنَّ أَصْحَابَ  بَلَوْنَا  مُصْبِحِ صْرِمُنَّ یمَا   .  سْتَثْنُونَ ی  وَلَا   نَ ی هَا 
ن  طَائِفٌ   هَایعَلَ   فَطَافَ  ب    م  رِ   فَأَصْبَحَتْ   نَائِمُونَ   وَهُمْ   کَ رَّ   .   نَ یمُصْبِحِ   فَتَنَادَوْا   .مِ یکَالصَّ

هَا ی   لاَّ   أَن  .تَخَافَتُونَ ی  وَهُمْ   فَانطَلَقُوا   .نَ یصَارِمِ   نتُمْ کُ   إِن  مْ کُ حَرْثِ   ی  عَلَ   اغْدُوا   أَنِ    دْخُلَنَّ
سْ  میکُ عَلَ  وْمَ یالْ   (. 24-17 /قلم) نٌ یکِ م 

نیز    از  قلم  ۀ سور  در   داستان   نیا  ۀ ارائ حیث  ه   جالب این  مسلمانان   که  است   توج  از    بسیاری 
که اساساً یکی از  آن ؛ حالاندنازل شده  زخمچشم  دفعبرای    قلم  ۀ سور  ی انیپا  یۀآ  دو  پندارد کهمی 

کید بر مسئولیت فردی انسان   ها و تأثیر گناهان فرد بر زندگی او ست. تأکیدات مهم این سوره تأ

آیات   دیگر  برپایۀ  از گرفتاری کریم،    قرآنالبته،  و مشکلات  بخشی  نیز  ها  فردی  نتیجۀ  هر 
د و  یک  ی در پ)ع(  وسف  یکه    ی مختلف   یهای مانند گرفتار  ؛است  دیگران به او یا مکر ایشان  ستمِ 

   (. 102-5)بنگرید به: یوسف/    شد شان دچار  دران مکر برا
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 زخم ( آراء مفسران  مخالف با اعتقاد به چشم3ـ4

زخم، برخی مفسران هستند ن سورۀ ناس و فلق به دفع چشمبا وجود شهرت تفسیر مضمو
موسی صدر در نقد و  اند. برای نمونه، از معاصران،  صراحت چنین شهرتی را باطل دانسته که به 

در  خم  زهیچ دلیلی برای اثبات چشمگوید  می سورۀ فلق    5زخم در ذیل تفسیر آیۀ  چشمتأثیر  رد  
بقایای    برندکه برخی مؤمنان هنوز به کار می را  ویذهایی  انواع تع  ی و.  زندگی انسان وجود ندارد 

مؤمنان  زندگی  در  اشارۀ  داند.  می   شرک  وَ صَ بَ   لقِ »زَ به    قرآنوی  آیۀ  در  را  51  /)قلم  کاد یَ ن اِ ر«   )
ه موضع کافران  ی آبه باور وی،  زدن ندارد.  به چشم   ی چ ارتباطیکند که هی د معنا م ی استهزاء و تهد

به   ا مسخره  ید  ی را تهد)ص(  امبر  یکند که با چشمان خود پی نقل م )ص(    پیامبر اکرمرا نسبت 
 (. 429-428،  ث سحرگاهانیحد، کردند )صدری م 

در منابع  در توضیح رأی او دربارۀ تعبیر »لَیُزلِقُونَکَ بِاَبصارِهِم« در آیۀ یادشده باید افزود که  
  ی گری ظ و غضب به دیغکه با خشم و  اطلاق شده است    ی کس کار    زلاق با بصر بهاِ هم    یلغو

که دارد بلغزاند و منصرف کند    ی تیکند تا به زعم خود او را از اهداف و موقعی ره نگاه م یخ یرهخ 
 (.822  /2، جمهرة اللغه، دی درابن ؛ 21  /3، س اللغهییمقا، فارسابن بنگرید به: )

سوره مفاد  دربارۀ  بحث  از  که  فراتر  هست  نیز  دیگری  آیۀ  فلق،  و  ناس  های 

سورۀ یوسف    67اند؛ آیۀ  زخم نمودهمضمون آن را حمل بر تأثیر چشم   قرآنمفسران  

می  دروازه که حکایت  یک  از  همه  فرزندان خود خواست  از  )ع(  نبی  یعقوب  کند 

 وارد مصر نشوند: 
قَةٍ   .وَقالَ یا بَنِی لا تَدخُلوا مِن بابٍ واحِدٍ وَادخُلوا مِن أَبوابٍ مُتَفَر 

نیز  اند که این آیه  زخم، برخی مفسران تصریح نموده یه با چشمبا وجود شهرت ارتباط این آ
. برخی  (380/  5،  مجمع البیان،  طبرسی برای نمونه، بنگرید به:  شور ندارد )   ارتباطی با چشمِ 

افزوده  مفسران  این  بود   یعقوب اند  از  آورده  دست  به  خدا  لطف  به  که  و علمی  فراست  با    )ع( 
هُ لَ   68  /یوسفبنگرید به:  ) مناهُ«(، پس از سفر نخست ده فرزندش به مصر و  »إِنَّ ذو عِلمٍ لِما عَلَّ

اخباری که آنان آوردند، فهمید که یوسف زنده و عزیز مصر است؛ زیرا عزیز مصر بهای گندم  
ن را  یام یبنشان قرار داده بود و از آنان خواسته بود که در سفر بعدی برادرشان  آنان را داخل گونی 
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 اورند: یز با خود بین
زَهُم بِجَهازِهِم ا جَهَّ نکُ بِأَخٖ لَّ   یقالَ ٱئتُۡونِ   وَلَم  عَتَهُمی  وَقالَ لِفِت  ...میکُ أَب  م م    نِهِ ٱجعَلواْ بِضَ 

 .(62-59 /وسفیرِحالِهِم ) یف
هم رویاز  ی ن  نب،  پیبه    ی عقوب  دوم  سفر  در  خود  فرزند  م یازده  دروازه ی شنهاد  از    یهاکند 

 وارد مصر شوند: ی مختلف
هِ    یَّ بَنِ   یا   وَ قَالَ  قَةٍ وَ مَا أُغْنی عَنکُم مِنَ اللَّ تَفَر  لَا تَدْخُلُواْ مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَ ادْخُلُواْ مِنْ أَبْوَابٍ مُّ

لتُ وَ عَلَیهِ فَلْیتَوَکلِ الْمُتَوَک  مِن شی  هِ عَلَیهِ تَوَکَّ  ( 67  / )یوسف   لُون ءٍ إِنِ الحُکْمُ إِلاَّ لِلَّ
اتفاق    دادندرا تشکیل می   یی پنج زوج دوتاکه  گر  ی برادر د  10از    ی وسف جدای ن با  یام یدار بنی تا د

و  یب بنیفتد  به  را  خود  بتواند  ف یام یوسف  معر  راز  ی ن  )فخر  الغیب،  ی کند  ؛  483  /18،  مفاتیح 
ردود  شبهات ،  معرفت  نیز،  230،  ...و  به:  گر  ی دآراء  نقد    یبرا؛    لات ی تأو ،  یدیماتربنگرید 

 (.263-262 / 6، ههل السنا

 نتیجه

مقام جمع  در  نتیجهاکنون  و  می بندی  بحث  از  دو سوره  گیری  این  توان گفت غرض اصلی 
گونه، این دو سوره که برپایۀ  جویی به خدا از آثار وجودی همۀ مخلوقات است. اینآموزش پناه 

سوره  نخستین  ما  آموزش  فرضیۀ  ترتیب  در  کردن    قرآنها  مطرح  برای  را  زمینه  هستند،  کریم 
کنند. سورۀ توحید برپایۀ این  الی توحیدی به موجزترین بیان در سورۀ توحید فراهم می مفاهیم ع

 درنگ پس از این سه سوره جای دارد.ترتیب آموزشی و مطابق ترتیب معکوس مصحف، بی 
با   و  رُقْیه  جنس  از  چیزی  را  سوره  دو  این  مضمون  چند  روایتی  به  استناد  با  مفسران  اغلب 

حال، مطالعۀ ما نشان داد که باید از مفهوم »شر«  قی کرده بودند. بااینزدایی تلکاربری افسون 
پناه  و  سوره  دو  این  ع در  موسَّ معنای  آن  از  خدا  به  ازاین جویی  باشد.  منظور  همۀ  تری  منظر، 

است   ممکن  آثار  این  که  دارند  وجودی  آثاری  جهان  ترس مخلوقات  ،  نفاق  ، شرک ،  موجب 
زندگ  ی نابسامان ر  ی آشفتگ  ، ی در  اجتماعدر  محیتخری،  وابط  ف  ،  ست ی ط زیب  توق    ی ا کندیو 

 . دن شورفت انسان و جامعه  شیحرکت و پ
آن  بازفهم  این دو سوره و کوشش برای  داد چنین  مرور مفردات  نیز نشان  ها در مرحلۀ بعد 

شده در این دو سوره  درکی از مضمون دو سوره با چهارچوب کلی اندیشۀ قرآنی و مفاهیم مطرح 
ا چنان سازگارتر  ذکر  ست.  به  سوره  دو  این  مفردات  بازفهم  برای  مفسران  اغلب  دیدیم،  که 

مصداقی معدود بسنده کرده بودند و مصداق مفاهیم مفردات سوره را با معنای آن مفردات یکی  
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مثال  بارزترین  ازجملۀ  بودند.  سپیده انگاشته  به  فلق  ترجمۀ  مدعا  این  بر  شب  ها  به  غاسق  دم، 

 .توان یاد کرد زنان ساحره را می تاریک، و نفاثات به  
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 ق.1413المعارف جهان اسلام، دائرة
موسی،   ـ29 سحرگاهانیحدصدر،  عل،  ث  محمودیترجمۀ  مهد  یرضا  ،  نژادی موسو  یو 

 . ش1397، صدر یامام موس یقاتیتحق یمؤسسۀ فرهنگ، تهران
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دارالکتب  ،  روت یب،  محمود محمد عبده، به کوشش  تفسیرال،  بن همام  صنعانی، عبدالرزاق ـ30
 . ق1419ه، یالعلم

 .ش1362، انتشار  یت سهامک شر، تهران، از قرآن  یپرتوطالقانی، محمود،   ـ31

 .م 2007ه، یالعلمدارالکتب، روتیب، ریالکبالمعجمن احمد، طبرانی، سلیمان ب ـ32
حسنی،  طبرس ـ33 بن  الب،  فضل  کوشش  ،  انیمجمع  ،  تهران یی،  طباطبا  یزدی  اللهفضلبه 

 . ش 1372، خسروناصر
جریر،   ـ34 بن  محمد  البطبری،  کوشش  ان یجامع  به  شا ا،  محمد  مؤسسة  ،  روتیب،  رک حمد 

 ق.14۲0ه، الرسال
داوو ـ35 بن  سلیمان  جیزه،  المسندد،  طیالسی،  ترکی،  عبدالمحسن  بن  محمد  کوشش  به   ،

 ق. 1419دارهجر، 

رمضان،   ـ36 اب،  زبان  یمباحث عبدالتو  و  اللغه  فقه  حم،  ی عرب  یشناسدر  درضا  یترجمۀ 
 .ش1367، یآستان قدس رضو، مشهد ی، خیش

حمزهعبدالله ـ37   ح یصح  در (  ص)  امبریپ  بر   سحر   ریتأث  یقیتطب  یبررس»گران،  ید  و   زاده، 
ذَتَ   نزول  شأن  به   توجه  با  سلمم  و  ی بخار ،  11، شمارۀ  یقیر تطبی تفس  یهاپژوهش،  «نیمعو 

 ش. 1399بهار و تابستان 

دیگران، »هستی ـ38 و  رحمان  در  عشریه،  واژگان    قرآنشناسی شر  معنایی  میدان  بر  کید  تأ با 
 ش. 1397، زمستان 76، شمارۀ ذهننشین«،  هم

سعود قاسمی، تهران، اطلاعات،  ، به کوشش متراجم الاعاجمغزنوی، احمد بن محمد،   ـ39
 ش.1389

 ق.14۲0، یاء التراث العربیحادار ، روت یب، ب یح الغیمفات، ، محمد بن عمر فخر رازی ـ40
زیاد،   ـ41 بن  یحیی  اء،  ا،  القرآن  یمعانفر  کوشش  نجاتیحمد  به  قاهره   یوسف  دیگران،  ،  و 

 .هیالمصردارال
 ش. 13۷۲اسلامیه، ، تهران ، قاموس قرآن اکبر،  علیسیدقرشی،  ـ42
ابراهیم،  ق ـ43 بن  علی  کوشش  ،  ری تفسالمی،  ال،  قمی،  ر یجزا   یموسو  بیطبه  ،  تاب ک دار 

 .ش1363
د بن یعقوب،  ـ44 اری، تهران، اسلامیه، به کوشش علیی الکافکلینی، محم   ق. 1391، اکبر غف 
 .ش1340،  تهران دانشگاه انتشارات تهران، ،  ی عرب زبان  در  قلب، صادقکیا،  ـ45
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 ش.1382ق، تهران، علمی و فرهنگی، ، به کوشش مهدی محقل یلسان التنز  ـ46

دعلی،   ـ47 ل،  قرآن  یبیر ترتیتفسلسانی فشارکی، محم  او  تا قدر، تهران،    :دفتر  انتشارات  ناس 
 ش. 1399صدوچهارده، 

محمد،   ـ48 بن  محمد  السنا  لاتی تأو ماتریدی،  مجد،  ههل  کوشش  ،  روت یب،  باسلوم  یبه 
 .ق1426،  هیالکتب العلمدار

محمد  یعلی،  ماورد  ـ49 واکالن،  بن  بیروت،  ون ی لعت  عبدالمقصود،  بن  سید  کوشش  به   ،
 دارالکتب العلمیه. 

  ی سلامکر الادارالف،  قاهره،  ل ین بوامحمد عبدالسلام  ، به کوشش  ری تفسالمجاهد بن جبر،   ـ50
 ق. 1410ه، ثی الحد

  قرآن زخم در  الله و اکبرنژاد، مهدی، »کنکاشی در مقولۀ شورچشمی: چشممحمدی، روح ـ51
روایات«،   قر و  علوم  حدیثتحقیقات  و  پیاپی  آن  شمارۀ  شمارۀ  12،  ششم،  سال   ،2  ،

 ش. 1388پاییز و زمستان 

حجاج،   ـ52 بن  دار  الصحیح مسلم  بیروت،  دیگران،  و  حلمی  رفعت  بن  احمد  کوشش  به   ،
 ق. 1433النجات، طوق

فی التحقمصطفوی، حسن،   ـ53 الک   یق  القرآن  ارشاد  ،  تهران،  میر کلمات  و  فرهنگ  وزارت 
 . ش1368ی، اسلام

د ه ـ54  .ق1424، دیالتمه، قم، م یر کشبهات و ردود حول القرآن ال، ادی معرفت، محم 
التراثیحادار  ،  روت یب،  عبدالله محمود شحاته، به کوشش  ری تفسالمقاتل بن سلیمان،   ـ55  اء 

 ق.14۲3العربی، 
علی  ، به کوشش غلام 12، جلد  دانشنامۀ جهان اسلام زخم«،  پور، ابراهیم، »چشمموسی  ـ56

 ش. 1387یاد دائرةالمعارف اسلامی، حداد عادل و دیگران، تهران، بن

بن   ـ57 علی  البسی التفسحمد،  اواحدی،  سعود ریاض،  ،  ط یر  بن  محمد  الِمام  جامعة 
 . ق1430، هیالِسلام
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